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 بخش اول: بازگشت اسدالله خان

 



 

پس از درگذشت محمدعلی کشاورز در اواخر خردادماه امسال، یکی از دوستانم به من گفت که در شبکه 

های اجتماعی همه ی آنهایی که سنشان قد میدهد، صحبت از این میکنند که وقتی سریال "پدرسالار" پخش 

ن )با بازی کشاورز( که میشد، "باباها" خیلی بیشتر از دیگران این فیلم را دوست داشتند و در اسدالله خا



یک مردسالار نیرومند بود و حرفش خریدار داشت، خود ایدئال خودشان را میجستند و حتی برای مدتی 

که فیلم برای  1878راست میگویی! سال »نسبت به بچه های خودشان، خشن میشدند. به دوستم گفتم: 

«اولین بار پخش میشد، پدر خودم همینطوری شده بود!  

را شبکه ی مستند، فیلم زندگینامه ای با عنوان "پاییز پدرسالار" درباره ی سابقه ی بازیگری اتفاقا اخی

استاد پخش کرد که در آن، صحنه ای از یک مصاحبه دیده میشد که استاد میگفت هنوز هیچ کتاب یا 

او، پدرسالار مستند یا مجله ی سینمایی و بلاخره تحقیقی ندیده که نشان دهد چرا از میان تمام نقش های 

همه جا من را به نام اسدالله »اینقدر برجسته شده و چرا وقتی تا دوردست ترین روستاهای کشور میروید، 

محمدعلی کشاورز از پیش از انقلاب همیشه نقش افراد به اصطلاح قالتاق « خان یا پدرسالار میشناسند.

کتری که در پاسگاه دادوبیداد به راه انداخته را بازی میکرده است: از بنگاه دار گرفته تا مدیر مدرسه و د

است. با این که از هنرستان هنرپیشگی، علی حاتمی را میشناخت، ولی حاتمی اولین بار برای ساخت 

 هزاردستان با او همکاری کرد چون معتقد بود جز کشاورز، هیچکس نمیتواند نقش "شعبان استخوانی" 

  



فا کند. علت این که نقش اسدالله خان را هم به او دادند زورگویی و را که یک لمپن خشن و وحشی بود ای

خودمحوری این شخصیت بود. با این حال، هیچکدام از نقشهای پیشین به اندازه ی اسدالله خان دیده نشدند 

تاجایی که کشاورز همیشه و تا پای مرگ، عناوین "پدرسالار" و "سالار سینمای ایران" را بدرقه ی خود 

.میدید  

  

 

 



 



 

اسدالله خان، یک پدرسالار سنتی بود که با جوانانی که دیگر نمیتوانستند سیستم قدیم را تحمل کنند، 

گلاویز شده و پس از زیروبالای فراوان، سرانجام در قسمت آخر سریال، شرایط جدید را میپذیرد و به 

 -ص خودیعنی مهر و محبت آکنده از خلو -رویه ی دیگر خود که همیشه آن را سرکوب میکرد

بازمیگردد. اگر درنظر بگیریم که تغییر شخصیت پدر فیلم، نتیجه ی اجبار تن دادن او به مدرنیته ای که 

در دهه ی هفتاد در ایران رو به رشد بوده و جوانان را به تسخیر خود درمی آورده، بوده، آنوقت میتوانیم 

تهای انحرافی در یک ضرورت مغربزمین، اولین حرک 1691بفهمیم که جریانهای عشق طلب دهه ی 

این مطلب، آنقدر مدرن است که دو جریان ظاهرا بایسته ی مدرنیته ولی نتیجه ی طبیعی آن بوده اند. 

متضاد مدرنیست قرن بیستم یعنی بورژوازی و مارکسیسم در ضربه زدن به پدرسالاری با همدیگر 

بورژوازی فر انسه استخراجش کرده و کتابی مخالفتی نداشتند بطوریکه تمام بنیان باستانشناسی عیلام که 

"در تاریکی هزاره ها" ی مرحوم ایرج اسکندری از اسناد خط میخیش انباشته است، بر این تز 

مارکسیستی استوار است که پدرسالاری مدل اولیه ی جامعه در ایران و هیچ کجای دیگر دنیا نبوده 

 است. 

واده ی بورژوایی که ما همواره با تصویرش در اطراف این فرض، بر این واقعیت استوار است که خان

خود برخورد میکنیم، همیشه سیستم مسلط بر تاریخ نبوده است. در اروپا، این فکر را یکی از میراث 

های دوره ی عثمانی یعنی نظام "زادروگا" روشن کرده بود. این نظام، نوعی چبیره ی خاندانی نزد 

ه تا اواخر قرن نوزدهم حفظ شده بوده و نسل های وبی دیگر بوده کصرب ها و بسیاری از اسلاوهای جن



متعددی از فرزندان، نوه ها و نبیره های پدر واحد و زنان آنها را دربرمیگرفت. در راس زادروگا، 

 شخصی که دوماجین )سرخاندان( خوانده میشد، قرار داشت و به وسیله ی اعضای اجتماع، برای اداره ی

 



 



 

زنان صربآرایش   

امور آن انتخاب میشد و مسائل مربوط به زنان  خاندان را نیز زن سرخاندان رهبری میکرد. شورای  

اجتماع خاندانی )مرکب از همه ی اعضای بالغ( تصمیمات مربوط به امور مهم خاندان را میگرفت و نیز 

زندگی میکردند و زمین  حق قضاوت نسبت به اعضای خاندان را دارا بود. همه ی اعضای خاندان با هم

 اجتماع را با هم میکاشتند و از درآمد آن و از حاصل فروش محصولات خاندان جمعا استفاده میکردند.

زادروگا در مقایسه با بعضی جوامع ابتدایی غیراروپایی، برخی را و ازآنجمله مرحوم کارل مارکس را 

لکیت خصوصی در ذهن بشر نمیگنجیده به این فرض رهنمون کرده بود که احتمالا زمانی موضوع ما

است. مارکس در نامه ای به"ورا زاسولیچ" که بعدا در کتاب "درباره ی جوامع پیش از سرمایه داری" 

آنچه به مثابه سرچشمه ی مالکیت خصوصی عمده است، کار قطعه کشاورزی است. »گردآمد، نوشت: 

دامها و پول و گاهی حتی برده و سرف. این  کار قطعه ای، موجب انباشت  تموال منقول میشود، ازقبیل

مالکیت منقول که برای جامعه قابل کنترل نیست و موضوع مبادلات انفرادی است که در آن، زیرکی و 

تصادف زمینه ی مساعدی دارند، بیش از پیش، با تمام وزن خود روی تمام اقتصاد روستایی فشار وارد 

مارکسیست ها معتقدند که ممکن « صادی و اجتماعی ابتدایی.میکند. این است آن تجزیه گر برابری اقت

است دولت همزمان با پیدایش جامعه ی طبقاتی، از گذار مالکیت اشتراکی زمین کشاورزی به اجتماع 

همسایگی دهکده ای پدید آمده باشد و آنچه تا خود قرن بیستم، از روستاهای عراق و ایران و چین و هند 

موافق این نظر بود.به دست می آمد، ظاهرا   



این که زادروگا بازمانده ی یک سیستم اولیه ی اروپایی باشد، بحث ظاهرا بیخطری به نظر میرسد اما 

ی آغاز یونانی اروپا، برای وارد کردن مسائل پیچیده تری به این قصه مارکسیستها از بحث بورژوای

که مرتبط با "ژن" )در ژنتیک( و –استفاده کردند. آنها واژه ی یونانی "ژنت" به معنی خاندان را 

به "ژن" در کردی و ارمنی، و "زن" در فارسی به مفهوم جنس مونث وصل  -"زایندگی" در فارسی است

فتند خاندان در درجه ی اول به معنی همه ی فرزندان یک زن بوده، نه همه ی فرزندان کردند و نتیجه گر

یک مرد، و به مانند جامعه ی پدرسالار، که در آن برادران میتوانند فرزندان یک مرد از چند زن باشند، 

و به دنبالش  لابد زن اولیه هم چند شوهر داشته است! آنچه اما این سیستم را تغییر داده، پیشرفت فناوری

پیشرفتهای فنی، مالکیت و تولید »تغییر در بازدهی زمین بوده است. اسکندری دراینباره مینویسد: 

مشترک طایفه ای را به واحدهای خاندانی و نابرابری ها تقسیم میکند و ورود قهری یا پذیرش مسالمت 

ی را متزلزل میکند و جمع این آمیز افراد دیگر به درون همبود طایفه ای، مبانی همخونی و خویشاوند

تاثیرات متقابل به نظام ژنتی و یکپارچگی آن، خلل وارد میسازد و موجب تغییر در شیوه ی حکومت و 

(194:ص1831)در تاریکی هزاره ها: ایرج اسکندری: نشر نگاه:« مناسبات سیاسی میشود.  

فیات مربوط به دوره ی آغاز تقریبا باستانشناسی خاورنزدیک بر همین رویه اصرار داشته است. کش

تمدن در این منطقه، گسترش قدرت معابد سومری و حکامی که درواقع روحانی زاده بوده اند را نشان 

، میدهند اما در ادامه، اسناد نشان میدهند که با فتوحات بدویان اکدی و تاسیس نخستین امپراطوری جهان

  طنت مشهود است. اگرچه در این دوران،تحولی در جهت ضعف قدرت پرستشگاه ها و به سود سل»

 



 



مالکیت خصوصی زمین، کمی توسعه یافته است یعنی علاوه بر پرستشگاه ها، شاهان و خاندان سلطنتی، 

و این زمینه، در دوران « اسناد از وجود مالکیت برخی از کارمندان و افراد عادی حکایت میکنند.

در ایران، این مناسبات، تنها در عیلامی ها که  (914-9)همان: ص« امپراطوری حمورابی گسترش می یابد.

بر جلگه ی قابل کشاورزی خوزستان تسلط دارند، اثر میکند و به تدریج فضای مادرتباری و قوانین 

زناشویی دوره ی بربریت را از بین میبرد و با پایان دوره ی موسوم به سوکال ماه ها در عیلام، 

از مرگ دایی )از ودیعه های زن تباری در نظام سلطنت(، به جانشینی پسر به  جانشینی خواهرزاده بعد

جای میدهد و اگرچه تاثیر اصول بین النهرینی بر دیگر اقوام شناخته  -که نشان پدرتباری است–جای پدر 

یلام شده در ایران چون گوتی ها، لولوبی ها، کاسی ها و مانایی ها بسیار ناچیز بوده، اما با اخذ تمدن ع

ر ایران، نظام فرهنگی ایران متولد میشود.پس از استیلای قوم پارس بر سراس  توسط پارسیان  

پدیده ای سلسله مراتب، در حیات بشر، ریسمان بافتن ها برای این است که ثابت شود-همه ی این آسمان  

 



میکنند، معلول یک نوبنیاد است و مردی که روی زنش، و پدر و مادری که روی بچه هایشان دست بلند 

.عقلی، دستور خدا نیستندیعنی سلسله مراتب سنی، پولی و  امر موقتی در تاریخ به نام پدرسالاری هستند  

 



 



 



 

درواقع، ازبین بردن قداست پدرسالاری و نظام سلسله مراتب خودجوش اجتماعی، تمهیدی بود برای این 

استالینیزم  ازاینرواجتماعی حکومتها نباشد. -اسیکه آموزه های اجتماعی، مزاحم دیکته خوانی های سی

 . این تفکرات خشن قرن بیستم و شعارهای طالب صلح و عشق، هر دو محصول تفکرات یکسانی بودند 

 توسط سه شخصیت متفاوت مطرح شده بودند: داروین، مارکس و فروید. تنها فصل مشترک این سه نفر، 

 



 

استقبال این هر سه از یک تن بود: "لوئیس که بیشترین خدمت را به پیشبرد پروژه ی سیاسی فوق کرد، 

 هنری مورگان" سیاستمدار امریکایی قرن نوزدهم.



 



 

مورگان در جوانی با یک جوان سرخپوست ایروکوئی دوست بود و از طریق او به فرهنگ ایروکوئی  

رش مطالعات او درباره ی جامعه ی اولیه شد. او این مطالعات را در ها علاقه مند شد و همین سبب گست

پاسخ به افسانه ی منشاگیری سرخپوستان از قبایل گمشده ی اسرائیل انجام میداد: افسانه ای که به دلیل 

شباهت افسانه های سرخپوستان به داستانهای کتاب مقدس شکل گرفته اما در جریان مطالعات بعدی که 

ستان را از نژادهای سیبریایی تعیین میکرد بی اعتبار شده بود و حالا مورگان آن را دستمایه منشا سرخپو

ی تزش درباره ی منشا یکسان آدمیان کرده بود تا آن را به سلاحی علیه بیماریهای زمانه اش همچون 

ی از نسلکشی سرخپوستان، برده داری و جنگ داخلی امریکا تبدیل کند. بدین ترتیب مورگان جدول

مراحل تحول جامعه ی بشری در گذر زمان ارائه کرد و اعلام نمود که بشر در دوره ای از تاریخ خود، 

 مادرسالار بوده و جنگطلبی مردانه به این دوران پایان داده و عصر پدرسالارانه ی امپراطوری ها را

داشت: او در سی و پدید آورده است. مورگان در این مسیر، تحت تاثیر تجربیات شخصی نیز قرار   



 

Lewis henry morgan 

چندسالگی، با دخترعمویش ازدواج کرد و تا آخر عمر، با مهر و محبت با او زیست اما یکی از سه 

فرزندشان معلول ذهنی از آب درآمد و اسباب انتقاد از او بابت ازدواج فامیلی گردید. این احتمالا در 

طبقه ی اولیه که در آن همه ی خویشان نزدیک با هم سکس تصویر او از جامعه ی مادرسالار بی 

میکردند، تاثیر قابل توجهی نهاد. پس از مرگ مورگان، مارکس به ایده ی او درباره ی مادرسالاری 

اولیه توجه نشان داد و پس از مرگ مارکس، انگلس نتیجه ی تحقیقات مشترکش با مارکس درباره ی 

ا منتشر کرد و این سبب اعتبار یافتن مورگان و نظریه اش توسط تحول جامعه بر اساس تز مورگان ر

 مارکسیسم در قرن بیستم گردید.



تداوم مارکسیستی نظریه ی مورگان درباره ی دوران صلح آمیز و پربار اولیه، بر اسطوره ی تحول 

دار و مریزی که ما ایران از قبل از اسلام به بعد از اسلام، تاثیر قابل توجهی نهاده است. ایران باستان کج

از آنچه غرب به ما شناسانده، استخراج کرده ایم، سرزمین برابری مرد و زن و گفتگوهای معقول انسانی 

است که به دست پدرسالارانی از جنس اسدالله خان که از عربستان یورش آورده اند، پایان یافت اما این 

که جناب غرب را )علیرغم این که تنها منبع ما ایران باستان خیالی مادرسالار نیست و ضمنا سالها است 

در شناسایی آن بوده( مورد فحش و دشنام قرار میدهیم که چرا اصرار دارد در آن، ازدواج با محارم 

بسیار عادی بوده است؟ خب، دوران صلح آمیز اصلا نافش به این حرفها بسته شده است، حالا این که 

داده اند حرف دیگری است ولی توجه کنید که تنها ایرانی ای که چرا بقای طولانیش را به ایران نسبت 

تحول سیستم خانواده را بر اساس اسناد باستانشناسی ای که همه شان "کشفیات غربی" هستند عمیقا دنبال 

کرده، یک مارکسیست ایرانی به نام ایرج اسکندری و ضمنا تنها ایرانی است که مستقیما به اعتقاد خود 

مورگان اعتراف کرده است. وی که فصل پنجم کتابش را انبوهی از مثالهای ازدواج با به نظریه ی 

از اسناد عیلامی و منظومه ی ویس و رامین گرفته، تا قصه ی ازدواج کورش –محارم در ایران باستان 

کبیر با دوتا از خاله هایش، و آتوسا دختر کورش با برادرهایش در متون یونانی، و گواهی دینکرد 

رتشتیان درباره ی این که ازدواج پدر و دختر، برادر و خواهر، و مادر و پسر، عالیترین انواع ز

پرکرده است، ابتدا توصیف مورگان از تحول جوامع ابتدایی را چنین خلاصه میکند: -ازدواجند  

ان و در ابتدایی ترین شکل، خانواده را در وضعی حدس میزند که همه ی افراد خانواده اعم از مادر»

پدران و فرزندان و خواهران و برادران، زن و شوهر یکدیگر به شمار میرفته اند و آمیزش جنسی میان 

آنها متداول بوده است. مورگان خود معترف است که دلیلی بر وجود این شکل از خانواده ی ابتدایی تر 

او ضرورتا میبایستی که وی آن را "درهمی جنسی" میخواند، در هیچ جا پیدا نشده است ولی به زعم  

 



 



 

)مقصود، سیستم خویشاوندی هاوایی است که مورد زمانی وجود پیدا کرده باشد. زیرا بدون آن، سیستم خویشاوندی 

وجود نمیداشت. مرحله ی بعدی، که درواقع باید نخستین شکل خانواده به شمار آید،  مطالعه ی او است(

ان خویشان نسبی درجه ی اول )میان پدر و مادر و فرزندان( درنتیجه ی ممنوع شدن مناسبات جنسی  می

به وجود می آید. در این مرحله، گروه های مزدوج بر پایه ی طبقه بندی نسلی، از هم جدا شده اند ولذا 

همه ی گروه ها از یک نسل و همچنین خواهران و برادران هر نسل، زن و شوهر یکدیگر به شمار 

خونی یا یک خونی خوانده شده است. در مرحله ی سوم، بدوا ازدواج میان میروند. این خانواده، تک 

خواهران و برادران از خط مادری و سپس میان اولاد و احفاد برادران و خواهران از همین خط ممنوع 

گردیده است. در این نوع از خانواده، همه ی مردان، شوهران مشترک گروهی از زنان به شمار میرفته 

ران آنها نبوده اند و بعکس، زنها زوجه ی همه ی مردان غیر از برادران خود بوده اند. این اند که خواه

(37-33:ص1831)در تاریکی هزاره ها: ایرج اسکندری: نشر نگاه:« نوع نکاح را مورگان، "نکاح شراکتی" خوانده است.  



میده میشود و منظور از اسکندری سپس سعی میکند بازمانده ی این دوره را در آنچه "نکاح گروهی" نا

آن، رسم ازدواج اعضای برخی گروه ها با برخی گروه های دیگر است را پیدا و در ایران بومی کند: 

نکاح گروهی تا قرن نوزدهم نزد بومیان استرالیایی باقی مانده بود و نمونه ی بارز دیگری از آن در »

جود داشته است... در روزگار ما هنوز آثار پایان همان قرن نزد طوایف گیلیاک ساکن جزایر ساخالین و

مسخ شده ای از این شیوه ی نکاح در ایلات و نواحی روستایی ایران باقی مانده است. مبادله ی زناشویی 

که میان تیره ها، طوایف و قبایل اکنون نیز بسیار رایج است و گاه در زمان واحد، چندین ازدواج با هم و 

و در ادامه از « انجام میگیرد، خود یکی از بقایای این رسم دیرینه است. متقابلا به صورت بده بستان

اغلب "تیره ها" ]در جوامع ایلی »قول خسرو خسروی )در کتاب جامعه شناسی روستای ایران( مینویسد: 

 ایران[ خود را از فرزندان )اولاد( شخص نامعلوم میدانند که جنبه ی توتمی دارد. این نسبت دادن، ظاهرا

ای ایجاد وحدت بین تیره ها پدیدآمده است و ذهنی است و واقعیت خارجی ندارد. احتمالا یادگار دورهبر  

 



 



های بسیار قدیم میباشد. "تش" مخفف آتش که در بین قشقایی ها اجاق خوانده میشود، نیز وسیله ای است 

بین بعضی از طوایف، آثار  برای همبستگی افراد تیره. گاهی شکل اجاقهای تیره با هم فرق میکند. در

مناسبات مادرتباری و در برخی دیگر خصوصیات برومند پدرتباری دیده میشود و به دنبال آن، عمو و 

دایی دو لغت مهم در تیره ها میباشد آنچنانکه در تیره هایی که خصوصیات مادرتباری قوی است همه ی 

که ویژگی های پدرتباری نیرومند است مردان  افراد غریبه را خاله و دایی میخوانند و در بین طوایفی

غریبه را عمو و زنان غریبه را عمه مینامند. بنا بر همین تحقیق، در میان قبایل کهگیلویه واقع در جنوب 

ایران، اغلب تیره ها با هم خویشاوندند و ازدواج در بین آنان درون گروهی انجام میگیرد و همینطور 

(67-63)همان: ص« مال ها.  

درتباری که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، یعنی این که بچه بیشتر فرزند مادر شناخته شود تا فرزند ما

پدر. هرجا که این مادرتباری به پدرتباری آمیخته شده، مارکسیستهای فرهنگی خوشحال از کشف 

عدد مادرانشان، بازمانده های دورانی مضمحل شده، سخن از ایامی میکنند که بچه ها به دلیل شوهران مت

پدر خود را نمیشناختند و درنتیجه صاحب اختیارشان مادر و دایی بودند. در مورد بالا هم مرحوم 

فردریش انگلس در مورد بقای آثار نکاح »اسکندری فرصت را ازدست نداده و در پانویس نوشته اند: 

در معبد میلیتا، و اقوام دیگر گروهی پس از اشاره به موظف بودن زن بابلی به "فحشای مذهبی سالیانه" 

آسیای میانه که دختران خود را طی سالیان دراز به معبد آناهیتا به منظور اجرای آمیزش آزاد پیش از 

زناشویی میفرستادند، مینویسد: "چنین عاداتی با پوشش مذهبی، میان تمام اقوام آسیایی از مدیترانه تا رود 

«گنگ رایج بوده است."  

همیشه اینگونه مواقع اسمش به میان می آید، یک ودیعه ی نه چندان الهی از سوی حضرت این میلیتا که 

هرودت است که به طرفداران ایران باستان اجازه داده، هروقت که پای هرج و مرج جنسی در معبد 

یند آناهیتا به میان می آید، پای بابلی زدگی و آشوری زدگی ایرانیان باستان را به میان بیاورند و بگو

)ما بلاخره نفهمیدیم سنت اصیل ایرانی بواقع چیست؟( از این کثافات به دور است « سنت اصیل ایرانی»

 چون هر زباله ای که در کتاب هرودت به جای حقیقت وانمود شده، در دنباله های بعدیش در تاریخ یونان

ا شد از بابل، به مصر وتکرار شده است ازجمله همین هرج و مرج جنسی معبد میلیتا که که بعدا ادع  

 



 

 یونان هم گسترش یافته است:

“when sex was religion”: dr larry falls: iuniversity pub:2111:p14 

یکی از دایره المعارف ها مینویسد به نظر برخی، کیش میلیتا یک کیش محلی بوده که توسط امپراطوری 

مثل چمبرز، اصل مطلبی که در تاریخ هرودت  های آشور و پارس گسترش یافته و به نظر برخی دیگر

درباره ی این کیش مکتوب است، زیر سوال میباشد؛ قدر مسلم این که میلیتا که هرودت او را با آفرودیت 

یونانی مطابق کرده، درواقع تلفظ دگرگون بعلات یا بعله به معنی الهه است و به عنوان صفتی برای 

نعانی استفاده میشده است. بعلات ها جنبه های گوناگونی چون عیشتار بابلی و عشتاروت یا عنات ک

مادرانگی، دوشیزگی و باروری را نمایندگی میکردند که این صفات گوناگون، به نامهای یونانی مختلفی 

 چون دمتر، آرتمیس و آفرودیت جان بخشیده اند:

“mcclintock and strong biblicalcyclopedia”: “mylitta” 

انی که خیلی قصه ی میلیتای هرودت را جدی گرفته، از آن برای توجیه مادرسالاری یکی از محقق  



منقرض شده استفاده میکند. وی مینویسد: الهگان در فرهنگهای امروزی و کتیبه های باستانی، عمدتا 

ت مادر یا دوشیزه اند یا خواهرانیند که به برادرانشان کمک میکنند اما حق با پروفسور کی.پیرسون اس

که اصل ابتدایی الهه را در میلیتا و آیین بابلی او به نام "ساکایا" در روایت هرودت شناسایی کرده و 

معتقد است لوپرکالیای رومیان هم در ابتدا کیفیت مشابهی داشته است؛ زنان جنگجوی آمازون در افسانه 

ا هستند:های یونانی، یادگار یک دوره ی مادرسالاری معاصر فراوانی آن نوع جشن ه  

“the position of woman in primitive society”: c.gasquoine Hartley: goodpress:2116: chap11 

البته روایت هرودت شاید از ابتدا آنقدر جلب توجه نمیکرد اگر قبل از آن، برخی از ربی ها از هرودت، 

کتاب هوشع میگوید مردم برای توضیح روسپی بودن همسر هوشع نبی در تورات استفاده نمیکردند. 

اسرائیل در آن عصر، به یهوه پشت کرده بعل را میپرستیدند و از دزدی و قتل و زنا هم ابا نداشتند اما 

 این، دلیل نمیشود اینها در کیش بعل و همسرش بعله مجاز بوده باشند:

“dictionary of deities and demons in the bible”: Pieter willem, bob becking, karel vander torn,…: 1666: p118 

البته مردم اکثر اوقات حرفهای روحانیان را جدی نمیگیرند اما با گسترش باستانشناسی، حماسه ی 

گیلگمش کشف شد و در آن، گیلگمش قهرمان انواع و اقسام فحش ها و اتهامات جنسی را به عیشتار الهه 

م واقعا یک زمانی هرزه بود. اسم عیشتار نینوا که همسر ی بابلی وارد کرد تا ما حواسمان باشد این خان

بعل آشور بود را هم به صورت "مولیسو" کشف نمودند که شبیه میلیتا باشد تا روح هرودت خالیبند در آن 

دنیا شاد شود. ولی ما هنوز نگران و سرگردانیم در این که ایرانیان باستان چه شکلی بوده اند و چه 

مدا مطالعه نمیکنیم چون میترسیم ذهنمان درگیر شود. مگر میشود در کشوری که تا رسومی داشته اند؟ ع

همین اواخر، زنان اغلب زندگی چندان بیرونی ای نداشتند، ذهن آدم به این چیزها درگیر نشود وقتی 

 میداند دوران کهن در هر حال برای خیلی ها الگو جلوه میکند کما اینکه قبلا همان دوره ی کهن تخیلی

 )آن هم با تخیل یهودی( برای گروه های صوفی افراطی مثل خرمدینیه الگو شده بوده است.

 



  



 

 



با این حال، یک مطلب در باستانشناسی هست که بیشتر ما با آن مشکلی نداریم و آن هم تصاویر حجاری 

ها است بخصوص وقتی موجوداتی را ترسیم میکنند که ترکیب انسان و جانوران گوناگونند. این 

املا باور موجودات وقتی که مذکرند، فقط ترسناکند ولی وقتی که مونثند، هم ترسناکند و هم مرموز. ک

میکنیم که پدرسالارانی چون اسدالله خان، عمری را در نگرانی از این موجودات واهی که جن می 

نامیمشان، سرکرده باشند. به طرز شگفتی، این حجاری ها و نقوش اغلب بسیار ساده، برای ما فقط در 

ن، فیلمهای سینمایی و این حد ارزش دارند که نشان دهند هیولاهای وحشتناکی که امروزه برای دیدنشا

سریال های تخیلی را پیاپی با ولع میبینیم، بی پدر و مادر نیستند و میتوان رویشان حساب کرد چون هرچه 

میگذرد، اجنه ی سینما و گیمینگ، ترسناکتر و تهوع آورتر میشوند انگار که باید به لحاظ صورت دارای 

آنها که در سیرت و طرز باور و معیشت ما مخفی تحولات مرعوب کننده باشد تا نگرانی دائمی ما از 

شده اند، وجهه داشته باشد؛ اینطوری میتوانیم خودمان را به طغیان نکردن علیه آنها مجاب کنیم و لااقل 

عذری در این بیعملی داشته باشیم. آن جن ها خود مایند. تا وقتی که نرند، از ما فاصله دارند ولی وقتی 

ا جانداران غریزی و نابخرد، ما را در مرز دقیقا تعیین نشده ی وجودمان بین که زنند و ترکیب شده ب

عطوفت انسانی و توحش حیوانی نشان میدهند: در این تصویر، عواطف پاک انسانی که معمولا به جنبه 

منسوب میشوند، در خدمت جنبه های بهایمی و خودمحور بشر که  -اعم از مرد و زن–ی زنانه ی انسان 

ا نگران همتباریش با قهرمانان مستند "راز بقا" میکنند، درآمده است و انسانیت به ضد خود بدل هرکسی ر

 گردیده است. چیزی در ما وجود دارد که نمیگذارد از گذشته ی ژنتیکی خود دست بشوییم و به ترس ها 

 



 

تاریخ ده سال پیشمان حتی اکثرا و نگرانی های اجدادمان پشت کنیم. این چیز، مسلما تاریخ نیست چون 

را هم نمیشناسیم چه رسد به مثلا چهل سال پیش. شاید مسئله ماقبل تاریخ باشد یعنی مصادیقی که ذهنمان 

: بیشتر در اسطوره شناخته شده اند تا اینکه را مشغول کرده اند بدون این که علتشان را جایی نوشته باشند

تای هرودت و مدل ایرانیش آناهیتا )یا به قول هرودت:به همین دلیل است که قانون میلی از طریق علم.  



 

 



آفرودیتا اورانیا( تا حالا در کت ایرانی ها نرفته و همه اش گفته میشود آناهیتا معنوی تر از آنی است که 

بخواهد مثل میلیتا و مدل قبطیش ایزیس با برادرش ازدواج کند حتی اگر آقای اسکندری، خدایان را 

بخواند که البته درباره ی ایران هم چنین کرده و عذرخواهانه به جبر جغرافیایی متوسل  انعکاس انسانها

انفراد نسبی ویس ها، پراکندگی آنها و دوری مسافات که خود معلول وضع خاص »شده و نوشته است که 

به  جغرافیایی و اقلیمی ایران است، امکانات زناشویی خارج از طایفه را دشوار میساخت و همین امر

نظر نگارنده شاید یکی از موجباتی باشد که برخی از رسوم مربوط به انواع نکاح های گروهی ازجمله 

)در تاریکی « ازدواج با محارم و میان همخونان، تا مدت زیادی در جامعه ی ژنتی ایران حفظ شده است.

لال کر است و بعضی اوقات بیشتر ایرانی ها در این گونه مواقع، گوششان در مقابل استد( 36هزاره ها: ص

که به شدت از جامعه ی مدرن دفاع میکنند، همین که پای اخبار مربوط به "پیدایش" زنای با محارم در 

تغییر موضع میدهند. شاید از بابت احتمال بازگشت اسدالله خان وسط می آید، ناگهان به شدت مدرن ایران 

دالله خان باشد، از پدری که کنترلی بر پدری که مثل اسل، گاهی احساس میکنند نگران باشند اما درمقاب

ر است. ازاینرو میلیتا که بیشتر مردم اسمش را نشنیده اند، به مفیدتخود و خانواده اش ندارد، به مراتب 

 محض گوشنوازشدن احتمالی در آینده، در قالب جن ماده ی حیوان آسا ظاهر خواهد شد. 

در توجیه بهشت جنسی بودن دوران مادرسالاری فرضی انگلس، به اتفاقا این، خود اسکندری است که 

به مرور که جامعه ی بدوی، به سوی »طور غیرمستقیم، علت این واکنش متضاد مردمی را به ما میدهد: 

تلاشی و تشکیل جامعه ی طبقاتی میرود و فرد رفته رفته از قیود طبیعی همبودی بدوی رها میگردد و 

در وحدت جامعه بیرون می آید، زناشویی نیز جنبه های اشتراکی و گروهی شخصیت او از استغراق 

(37)همان: ص« خود را از دست میدهد و اشکال شخصی تر و انسانی تری پیدا میکند.  

 



بعبارت دیگر، برداشته شدن حد و مرزها، بازگشت به زندگی ای است که در آن، همه فضولی همدیگر 

آیا چنین زندگی ای، برای انسانهای ایدئالیست  ، تشخصی قائل نیست.را میکنند و هیچکس برای دیگری

ابدا منظورم این نیست که امروزی که با افسانه های شهرت طلبان بزرگ شده اند، قابل تحمل است؟ 

مردم دهه های پیشین تاریخ، هیچگونه همدلی و همدردی در جنبه های پنهان زندگیشان را برنمیتافته اند 

، رختکن تیم بیسبال پسرانه ی بعضی 1661تا دهه ی وزه برخی گاها به اغراق میگویند که کمااینکه امر

مدرسه های امریکا بعد از یک بازی گرم، تفاوت چندانی با "گی پورن" های دسته جمعی امروزی 

حد  در آن زمان، هیجان بیشتر فیلمهایی که آن پسران میدیدند، درباید توجه داشته باشید که اما  ؛نداشت

 افراد از مشاهده ی آن هیجاناکثر امروزه  ،برعکسهیجان زندگی روزمره ی یک مرد معمولی بود. 

، دچار بی حوصلگی میشوند و فقط با تخیل هیجان قهرمانان کمیک های در آن فیلمهای قدیمی معمولی

موضوع این است که قهرمان به یک موجود تخیلی با توانایی های یک ابرانسان  دی سی ارضا میشوند.

تبدیل شده و نمیتواند الگوی افراد معمولی باشد. قبلا این کارهای خارق العاده را پیامبران الهی میکردند 

که رقیبی نداشتند. ولی در داستان امروزی، وقتی هر شهرت طلب تازه به دوران رسیده ی هوسبازی 

همان کارهای پیغمبرانه را میکند بی این که صلاحیتش را داشته باشد، برای مخاطبی که همانگونه 

میزید، فقط حس بدشانسی به ارمغان می آورد و هیچکس دوست ندارد پیش دیگران، بدشانس به نظر 

 داستانی قدیمی است که میگوید یک بار در شهر لورد برسد حتی در خصوصیات مشترک با دیگران.

سال است که که مرگ به  11»و زائر پاسخ داد: « چند سال دارید؟»فرانسه، کشیشی از زائری پرسید: 

چه کسی میتواند بگوید پاسخ زائر، تعریف از خود بود یا شکوائیه و یا ابراز « سراغ من نیامده است.

 نگرانی؟! درواقع هرسه ی اینها با همدیگر به وقوع میپیوندند.

 



 



ادوی اجنهج: بخش دوم  

 



 

"گل سرخ"، عید بهاری سرزمین افغانستان بوده که امروزه بیشتر تحت عنوان ایرانیش "نوروز" شناخته 

میشود. به نظر افغانهای قدیم، در آمدن گلها در آغاز بهار، جشن سالیانه ی طبیعت به مناسبت سالگرد 

رد پیروزی لشکریان شکست اجنه و پیروانشان در افغانستان از سلیمان نبی است. برخی هم آن را سالگ

اسلام بر کفار در کشور میدانستند. هرچند اسلام و سلیمان لغتا هردو از ریشه ی  سالم و سلامت هستند. 

افسانه های مسلمانان هند، اطلاعات بیشتری درباره ی این مطالب به ما میدهند: بعد از این که به فرموده 

وهران شدند، سلیمان بر آنها خشم گرفت و آنها را ی قرآن، اجنه با رواج جادو سبب جدایی بین زن و ش

نام داشت، در منطقه ی « زار»اسیر کرد ولی قبیله ای از جن ها موسوم به جندری ها که فرمانروایشان 

، به واسطه ی دریا و صحاری صعب اقیانوس هندو ساحل  "نتری کبیر" )افریقای شرقی( بین رود نیل

ن ماندند ولی از فتنه گری خود دست نکشیدند. "هستات" دختر زار که العبور، از حمله ی سلیمان در اما

به ازدواج غسان فرمانروای قحطانیان در جنوب عربستان درآمده، در بین آن قوم به نام "فوتیما" شناخته 

میشد، پسر خود "شمر یرعش" را که جانشین پدر شده بود، علیه سلیمان برانگیخت ولی به اذن خداوند، 

یروز شد و خاندان قحطانی به شرق گریختند، از  سرزمین کوهستانی جبال )عراق عجم( گذشتند سلیمان پ



و وارد کشور "فرخار" شدند. اهالی این کشور، قبایل اسب سوار و دامدار تاتار بودند ولی از حکومت 

شهر "لاداخ" در غرب هرات اطاعت میکردند که رهبرانشان آثاری از تمدن عراق و شوش را به 

شرقیان نشان داده آنها را مجذوب خود کرده بدین ترتیب دامنه ی قدرت خود را تا جیحون و کابل و تبت 

گسترده بودند. ولی لشکریان جنی که در خدمت ملکه فوتیما بودند، جادوی رعب انگیزتری داشتند  و 

نوب، کلنی های ازاینرو قحطانیان به راحتی اختیار آنجا را در دست گرفتند. سپس حین تجارت با ج

هاراپا و ساندربان و دکن را در هند برساختند که به ضمیمه شدن بخش وسیعی از آن سرزمین به فرخار 

و تاسیس کشور جدیدی به نام "دیوستان" )به معنی سرزمین اجنه( انجامید. اگرچه جندری ها جن آتشین 

ن گریخته بودند، ماوا داده در آبهای بودند، اما جن های آبزی موسوم به "مرید" را هم که از خشم سلیما

دیوستان ساکن کردند ولی ایزد اصلی مملکت، شیر بالدار بود که تجسم خورشید منبع آتشهای زمینی به 

شمار می آمد. بااین همه، ازدواج جن ها با آدمیان و پیدایش موجودات دورگه، به مرور از قدرت جادوی 

، آن مملکت از در جنگ با سلیمانفرمانروای قحطانی دیوستان  آنان کاست و سرانجام با قتل رستم آخرین

هم گسسته شد و اندکی بعد به تسخیر سلیمان درآمد. اما بدعتهایی که جن ها نهاده بودند، بعدا از دیوستان 

 به سراسر دنیا منتشر شد.

و ایزد صبحدم در نقش سلیمان در این قصه، منشا پاگانی آن را روشن میکند. سلیمان همان شلیم یا شلمان

 شامات کهن است. شلیم با توجه به اضافه و کسر شدن معمول "م" در زبانهای سامی، و تبدیل آسان "ل"

و "ر" به یکدیگر، همان آشور یا ")ذو( شری" به معنای سرور است که لقب بعل مردوک خدای اعظم 

رد پیروزی مردوک یا آشور بر کلدانیان به شمار میرود. در افسانه های کلدانی، آغاز بهار به سالگ

 تیامات هیولای مادینه ی آبی تعبیر میشود که مردوک جهان هستی را از جسد او ساخته است. به نظر 

 



 میرسد هستات به معنی هستی مونث، اشاره به تیامات داشته باشد. هستات معادل "آست" قبطی است که

الهه ی سامی به شمار میرود. تیامات که فرم کلدانیدر یونانی، ایزیس تلفظ میشود و فرم مصری عیشتار   

 

 



 



 

ژه های ارتباط وا تهامه در عربی به معنی لجه و آشوب است، اشاره به بینظمی و هرج و مرج دارد.

)هر دو از ریشه ی "سیریم" یا جریان طوفان و "استریم" به معنی جریان آب  انگلیسی "استورم" به معنی

به واسطه ی او تبیین پذیر است و سیل در عربی، و مرتبط با "استریت" به معنی خیابان یا محل حرکت( 

چون تیامات، آب شور دریا است و نمک محلولی است که خروشندگی خود را از آب شیرین میگیرد: 

که بحث بدوی فیثاغورس است درباره ی پیدایش  بودهتئوری طالس درباره ی پیدایش همه چیز از آب 

ماده از اتر )اثیر( و انتقال نور به واسطه ی اثیر )ماده ی سیاه؟( از فضا به زمین. آب شور، جریان 



انرژی است که در ماده لوث و منجمد شده و هنوز حرکتی در خود نشان میدهد همچون نمک جامد 

بر بنیادی استوار است: شوی او به نام آبزو یا آپسو به محلول در دریا. اما تبدل او به بینظمی،   

  

 



 

 



توطئه ی پسرشان ائا کشته شده است و این اسباب شورش تیامات علیه نظم گردیده است. تیامات با آب  

شور و آبزو با آب شیرین تطبیق شده اند و همانطور که میدانیم، میزان آب شور در دنیا بسیار بیش از 

است. جالب این که نام خانه ی موجودات ایزدی هم "آبزو" است تا تاکیدی باشد بر همترازی آب شیرین 

معنویت و آب شیرین در اهمیت برای زیست انسانی، و این که آبزوی محدود این جهانی، ذره ای از 

 آبزوی معنوی جهانی والاتر است.

انیان نسبت میدهد چون در فرهنگ کوثا ابزو البرایت، دقت اولیه در این مطلب را به نفوذ کوثاییان بر کلد

و "انگور" پدر و مادر ائا هستند که مسلما انگور همان تیامات است. ابزو و انگور در "جهنه" یا دوزخ 

زیرین گیتی زندگی میکنند: در جایی به نام "پی ناهارات" یا دهان دو رودخانه، که منظور از دو 

ارتباط نام پدر و مادر ابزو و تیامات کلدانی یعنی لحمو و لحامو با رودخانه دجله و فرات است. البرایت، 

کلمه ی عربی "لخم" به معنی کوسه ماهی را منوط به این میداند که دهان دو رودخانه در نزدیکی دریا 

قرار دارد. دروازه واقع باشد پس با محلی مواجهیم که در اطراف فروریزش دجله و فرات به خلیج فارس 

ماهی نگهبانی میشود که دو -ماهی و انسان-ی این محل با دنیای بیرونی، توسط دو نگهبان با شمایل بز

یادآور ، که و رخوت چهره ی متضاد ائا است و دو جنبه ی ارث برده از والدینش را گواه است: آسایش 

یعنی همان چشم اندازی که از خاورمیانه اندکی آب شیرین در بیابانی احاطه شده با دریا : به هستند 

ترین زنده هرساحل شنی ای در هرجای دنیا میتواند یادآورش باشد که البته در خاورمیانه انتظار میرود و 

 فرمش در جزیره ی بحرین است: سرزمینی بیابانی در میانه ی دریا که آب شیرینش از چشمه هایی

 



 

نسل آبهای دجله و فرات میدانند تامین میشود و بحرین هم در لغت  زیرزمینی که اعراب بومی آنها را از

به معنی دو دریا است. البرایت مینویسد سفر دجله و فرات به اعماق زمین، همان آب حیات در کهف 

  ظلمات مجمع البحرین را به خاطر می آورد و شاید اسکندر ذوالقرنین که به جستجوی آب حیات به



 

رین"درخت زندگی": بح  



ظلمات فرو شد، همان مرگ موقت تموز ایزد نباتات را در قالب رودخانه معرف باشد. تموز رودخانه  به 

"ایلوی عقال" نامبردار بوده که اشاره دارد به قبیله ی باستانی "عقال ریمو": قبیله ای که به قول 

فرات و تموز رودخانه که برکت دجله و  راولینسون همان قبیله ی کنونی "عقیر" در بحرین هستند. اما

با درختان سدر مرغوبش که « هاشور کوهستان جنگلی»کسی جز ائا نیست از شمال می آید: از 

ایزدوبار و ائابانی )گیلگمش و انکیدو( در قالب خدایان دجله و فرات تصاحبش کردند: قلمرو تموز، 

ر )سبزی( کنونی، در آن نواحی : چون خدای گیاهان یا خضشمش و ائا، و احتمالا شمال مقدس مندائیان

مایه گذاشته است و در مصر و هند نیز به تاسی خود که ارمنستان کنونی باشد، بیشتر از بین النهرین از 

 از بین النهرین، سرچشمه های نیل و گنگ را تقدیس کرده اند:

The Mouth of the Rivers: W. F. Albright: The American Journal of Semitic Languages and Literatures , Jul., 1919, 

Vol. 35, No. 4 (Jul., 1919),  

بحرین استعاره از جهان ما است که در آن، اندک نیروهای روحانی موجود به تقویت نیروهای مادی آب 

آیند و بعبارت دیگر، جنبه ی انسانی اسلحه ساز ائا را به خدمت جنبه ی بزگون آن می آورند شور درمی 

بوده کوثا  را برمیسازند که ایزد اصلی "نرگال" خدای شیرآسا و خوناشام و جنگجو ،تموز رودخانه و از

 به اینشیر بالداری که جنهای آتشین را پدید آورده، از عمق لجه برمیخیزد و . در قصه ی سلیمان،  است

 جهان بوده اند. خورشیددلیل، جندری های آتشین و مرید های آبزی متحد هم در متداوم کردن بینظمی در 

 آدمیان را شکار خود میکند و ازاینرو است که جهالت بیرون جهیده و افتخار و غرور، از درون آبهای

 ماوای جندری ها در افریقا تعیین شده است چون اینجا خاستگاه افسانه های شیاطین درنده گون آبی است.

  



 

 پا مثل روباه، کاراکال و شیر موضوع مشهوری استدر خاورمیانه، ارتباط اجنه با گوشتخواران چهار

 اما درنده ای که از اعماق آب بیرون بیاید، سوژه ای است که در افریقا بهتر حفظ شده است. این جانور

 



 

مینامند. در آنگولا و اوگاندا )دریاچه ی نیانزا یا ویکتوریا( او به لحاظ شکلی، « شیر آبزی»را معمولا 

ماده با خال های پلنگ مانند و یک خزنده ی دریایی است به طوریکه گاهی حالتی چیزی بین یک شیر 

شبیه به آتر یا سمور آبیپیدا کرده است. در بعضی نواحی ولی نه در همه جا، بومیان او را با دندانهای 

نیش بلند خنجرمانندی که از دهانش بیرون زده، توصیف کرده اند. این تصویر اخیر، ظاهرا در طرح 

انوری افسانه ای در یکی از سنگنگاره های بوشمن ها در براکفونتین در افریقای جنوبی، دخیل بوده و ج

"والروس )گرازماهی( جنگلی" مناطق مرکزی تر افریقا را به خاطر می آورد. البته این نگاره بیشتر 

پستان های انسان  وابسته به مشاهده یگاوهای دریایی استلر در افریقا است که ماده هایشان به خاطر

مانندشان منشا افسانه های پریان دریایی واقع شدند. هنوز هم در برخی نواحی افریقا وقتی زن غریبه ی 

زیبایی وارد روستایی میشود، مردان از ترس این که او یک گاودریایی فریبکار باشد، از او فاصله 

هم انسان مانند: مهم شیر کشنده است که میگیرند. گاودریایی هیچ خطری ندارد و فقط هم دریایی است و 

در ابتدای پیدایش قصه ی هیولای دریایی قرار دارد چون همانطور که دکتر "ایگنو کرومبیگال" توضیح 

که به "شیر آبزی" معروف شده، دراصل فرم دیگر قصه ی "شیرهای زیر  میدهد، هیولای ترکیبی ای

کنند و آدمیان را میدزدند و به قلمرو خود میبرند:آب" است یعنی شیرهایی که در درون آب زندگی می  

“jungle walrus”: wheremonstersdwell.com 

چرا باید شیر برای این ماموریت انتخاب شود تا آنجا که موجودات خطرناک آبزی واقعی مثل تمساح و 

 یل، این استاسب آبی و مارهای سمی، تنها بعدا بعضی از اختیارات او را تصاحب کنند؟ مسلما یک دل

 بارها مشاهده 16که شیر، زمینه ی خوبی برای ترکیبی شدن دارد: "ماروزی" یا شیرخالدار که در قرن 

از نمونه های شکارشده اش هنوز موجود است، حلقه ی اتصال 21شده و چند تخته پوست از اوایل قرن  

 

براکفونتینتصویر والروس جنگلی در کپی جرج ویلیام استو از سنگنگنگاره های   



 

 



 

 "کوجه یا منیا" )شیر آبزی( و اسب آبی: اثر ویلهلم ایگنر

شیر و پلنگ را نشان میدهد. منتها مدتی طولانی است که تصویر رایج از شیر باشکوه پر یال و کوپال، 

در "گوودان" فرانسه، چهارپای گربه مانند  1779مانع درک درست این مطلب شده است. مثلا در 

مشاهده شد که به بزرگی یک گوساله بود و موی کوتاهی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای که  گوشتخواری

در عقب به سفیدی میزد، اطراف گردنش را پوشانده بود و به طرز ترسناکی میغرید. مشاهده ی این 

ه جانور برای فرانسویان گران آمد و آن را نحس دانستند. ولی ریچارد فریمن معتقد است آن جانور ب

وضوح یک شیر جوان بوده و اشرافیت فرانسه که تصورشان از شیر، درنده ای غولپیکر با یال انبوه 

بوده، به این مطلب مطمئن نبوده اند. فریمن حتی معتقد است که این مشاهده میتوانست کلید داستانهای 

، و باز در 1711تا  1963حملات درنده ای آدمخوار و اسب خوار در لیموزین در نزدیکی گوودان در 

باشد. گربه های یالدار  1798تا  1792، و 1719تا  1712"دافین" در همسایگی گوودان در سالهای 

مشاهده شده در دنیای جدید هم ظاهرا به دلیلی مشابه شیر نامیده نمیشدند ولی به احتمال زیاد آنها شیر 



عنوان کرد  1661رتن در دهه ی امریکایی هستند که به عصر یخبندان منسوب شده است درحالیکه کو

هزار سال پیش؛ و این که 11سال پیشتر منقرض شده بوده نه در 191که شیر امریکایی احتمالا درحدود 

به فراوانی در آسیا  16شیر امریکایی فرم بزرگتر شیر غار اروپا و آسیا است و "شیر مدرن" که تا قرن

هش یافت، فرمی تثبیت شده تر از شیر کم یال غار و افریقا میزیست و در قرن بعد به شدت جمعیتش کا

 است که یالهایش پرپشت تر شده است:

“cryptozoology”: loren coleman , jerom clark: fireside pub: 1666: p169-7 

به نظر محققان، غالبترین تجسم از شیر غار و شیر امریکایی، همان موجودات موسوم به "شیر بوفالو" 

ی هستند یعنی شیرهای غولپیکر بی طرح تقریبا بی یالی که دو شیر آدمخوار مشهور در افریقای شرق

 ساوو از آنها برخاستند:

“buffalo lion”: mysterious creatures encyclopedia: George m.eberhart: abc-clio pub 

ویژگی های گسترده تر با این حال، ماروزی خالدار نسبتا بزرگ با دم منگوله دار و یال کمپشت، احتمال 

را نفی نمیکند کمااینکه در گربه ی خانگی هم طرحهای گوناگون بدن مشاهده میشود. پرو بخصوص 

مدت کمی است که مورد توجه واقع شده به این امید که منشا گیری جاگوار از شیر امریکایی در آنجا 

موز را ثبت نکرده است که ازآنجمله مستند شود. هیچ جایی به اندازه ی پرو، افسانه های گربه سانان مر

اند: "ببر پرویی" که هم اندازه و همشکل جاگوار است ولی به جای طرح خالدار، بدنی خط خطی دارد و 

درواقع یک جاگوار خطدار به شمار میرود که با یک نوع جاگوار شبیه به پلنگ برفی هم مناسبتی نشان 

اعتقادات سرخپوستان کوئیچی، که جاگواری سیاهرنگ با  میدهد؛ همچنین "پاناپوما" یا پومای سیاه در

در « شیر جنگلی پرویی»دوبرابر اندازه ی بدن جاگوار معمولی است؛ و بلاخره گربه سان موسوم به 

پارک ملی "یاناچانگا" در آمازون پرو که گربه سانی به بزرگی شیر افریقایی با طرح پوست ساده و یالی 

ابت شود، به راحتی میتواند بهترین بازمانده ی شیر امریکایی به حساب کمپشت است که اگر وجودش ث

آید بخصوص که امروزه بعد از کشف شیرهای جنگلزی در جنگل های بارانی کافا در اتیوپی، دیگر 

 تردیدی در توانایی زیست شیرها در جنگل بارانی چون آمازون وجود ندارد.

دی در ترکیبی کردن جانور و یا بزرگتر کردن دندانهای نیش وقتی که کار به اینجا برسد، اغراق های بع  

 



 

 



 

 حیوان تا حد تبدیلش به ببر خنجردندان، ابتکارات انسانی قابل انتظاری از سوی  افراد خیالباف محسوب

 میشود. بااینحال به طرز عجیبی دلبستگی به تصویر اصلی شیر حفظ شده است ازجمله در "واریگال" یا



warrigal 

"شیر کوهستان آبی" در مشاهدات مردمی در استرالیا که ظاهر شیری یالدار با دندانهای نیش از دهان 

یکی از آنها را در "نیو ساف ولز" شکار کرده بودند.  1336بیرون زده را دارد و گفته میشود در سال 

ا به انسانها یادآور بوده شیر انتخاب اول بوده چون بیش از هر حیوان خطرناک دیگری، حضور خود ر  

 



 و نعره هایش هر شب مسافت مدیدی را تکان میدهند. ازاینرو او جارزننده ی عصبیت است بطوریکه در

The American heritage dictionary: semitic roots appendix 

سد" یا میخوانیم که کلمه ی "ساد" به معانی ناراحت و عصبانی و منبع اصطلاح سادیسم، مشتق از "ا

"شدو" در عربی به معنی شیر است؛ و من اضافه میکنم که قاعدتا کلماتی چون "شدت" و "شدید" نیز از 

از شنا و پرواز گرفته –همین ریشه برخاسته اند.به نظر میرسد تمام برتری های حیوانات نسبت به انسان 

را به عنوان نماینده ی سوء در جادوی اجنه، به خدمت خشونت و بیرحمی شیر درآمده، جن  -تا حس ششم

استفاده گری انسانی میشناسانند: موجودی خیالی و یک حیوان درنده ی درونی، که انسان را میترساند تا 

 از طریق او انسانهای دیگر را هم بترساند و آنها را در فشار روحی قرار دهد.

 



 



 

جاریش در دهکده های افریقا دیده میشود: چنین ترسی، با سروصدای زیاد همراه است. کهنترین نمونه ی 

زمانی که مردان برای شکار شیری مزاحم در خارج از روستا به سر میبرند، درنده ی زیرک به روستا 

پای میگذارد ولی زنان با ایجاد هلهله و سروصدا با کوبیدن به ظروف آشپزخانه، شیر را هراسان میکنند 

د و البته معمولترین کاربرد مفهوم مخفی بودن نگرانی را دار او میرانند. در اینگونه موارد، سروصد

سبانده اند، ادواتش د عبرانیان که سلیمان را به خود چکه در نز هبعدی سروصدا، قربانی برای رفع بلا بود

یک ساز بوقی که جانشین شاخ گاو شده نیز و  -که در فارسی طبل نامیده میشود–عبارت بود از "تبیره" 

تبدیل شده است؛ تلفظ عبریش  "صور"کهن آن را "صاوور" مینامیدند که در عربی کنونی به  بود: اعراب

هم "شافور" است که از عبری به صورت "شیپور" وارد زبان فارسی شده است. صاوور از ریشه ی 

"صار" است که دو معنا دارد: قربانی شدن و سروصدا کردن. تردیدی وجود ندارد که عامل سروصدا 

انی شدن دارد و یک ایزد را نماینده ی وضع حال خود میکند. این ایزد که در خاورنزدیک کهن حس قرب

"دومو" یا "تموز" نام داشت، جوانی زیبا بود که به روایتی توسط جانوری وحشی و به روایتی دیگر با 

الهه ی آتش  بدخواهی زنی به قتل رسید ولی سپس به زندگی بازگشت. روایت دوم، تبدیل هستات به هستیا

رومی را موجه میکند: چنانکه در ادبیات اسلامی مشهور مانده است، آتش با نور خود، پروانه ی ظریف 

را به خود جلب میکند و او را میسوزاند و زجرکش میکند و آتش، خمیرمایه ی جهنم است و جهنم در 

: ی زیردر مقاله سوسه میکند. و -چنانکه آتش پروانه را-اول زمین و مادیات آن است که انسان را  نظر  

“historic and mythical elements in the story of josef”: w.f.albright: journal of biblical literature:1613: v87, no8/4 



چنین آمده که خطی که عزاداری های کهن تموز را به مظلومیت حسن و حسین در شیعه میرساند، همان 

قرار میدهد چون  مسیحی-سرنوشت معرفت یهودیمسیحی را در صدر -خطی است که یوسف یهودی

هم یغوث )شیر( بود هم یعوق )اسب( و هم "ردی"  ،شکیم یوسفیوسف، نام تموز در شکیم بود و 

از یک تندر حاصل شده بود و گاه چون مادرش رام بود و گاه  یک میشچون از باردارشدن )گوساله(؛ 

نزدیکترین . میخواره بود و گاه دیونیسوس جاه طلبگاه اپولو چون پدرش سرکش. بعبارت دیگر، 

( نیز هم شیر بود هم غزال هم بز وحشی و هم خر، که یا "گیرا ساکان"خویشش یعنی "سوموقان" )

، عاثتر، رشف، حداد )ریمون یا رحمان( ترکیب این تصاویر گوناگون، به ایزدان متفاوتی چون بعل

 ظاهرا متفاوت خدای12ترکیبی میتواند تمام چنین اپولو، عنات/آنائیتیس/آناهیتا، و فانس جان دادند. -رشف

المپ نشین را که قدرتمداران را شیفته ی خود کرده اند، پدید آورد اما نسبتش با عوام، تشبیه یوسف به 

ار به درد و رنج و ناراحتی های روانی در مقام میخورد و تبشدن گاو در یهودیت است که به درد قربانی 

همانطور که کاهنان یوسف شکیم درست مثل "گالی" های آسیای صغیر،  گاوی که قربانی میشود میرساند

آناطولیایی "هومبابا" ی بابل و -مردانی با ظاهر و لباس زنانه بودند و یادآور به "کومبابا" )مدل سوری

: را مجسم میکندایت لوسیان در دی سیریا که یک پسر عاری از مردانگی "هامان" آرامیان عراق( در رو

.  به قول البرایت، درنده ای که متهم به مولا از یوسف زیباروی جوان تورات داریمهمان تصویری که مع

تموز حمله میکند تا  خودریمون( و -است که به بعل )حدادی تورات یوسف است، همان یهوه  قتل

میراث خوبی است برای آینده. : شیری که گاوی را از هم میدرد.هم بزندکیشهایشان را بر  

 



 



 

اگر عده ای فکر میکردند قرار است این میراث، مطابق افسانه ی گل سرخ، به جای خاورمیانه یا افریقا، 

عمدتا از دیوستان )هند و آسیای مرکزی( در جهان منتشر شود، پیشگویی عجیبی نکرده بودند چون 

رک خفی" میراث شرک در آنجا محفوظ تر بود یا بهتر است بگوییم عیان تر بود  و کافی بود "ش



امپراطوری بریتانیا با شرک آشکار مستعمرات هندی متحد شوند. این را خود استعمارگران انگلیسی هند 

و کلنل ویلفورد، "بلی" یا "بلا" لقب هندوی بودا را تلفظ دیگر بلوس  روشن کرده اند: "اگرنون هربرت"  

 



 



ز درحالیکه بلوس را با نمرود و آپسو را با بعل مردوک یا آشور( میدانستند. رابرت گریوز نینام یونانی )

نوح در روایات یهودی برابر میدید، معتقد بود که بینظمی پس از مرگ نوح )اپسو( که در قالب تیامات و 

مدل هندیش "بلیلی" ظهور کرده، زمینه ی قدرتنمایی مردوک )نمرود( شده و بعل آشور را به صورت 

ان بازتولید کرده و ترکیب این دو نام یعنی "بالاراما" را نام یار و "شری راما" در رامایانای منظوم هندی

پشت هرکول هندی یعنی کریشنا کرده است، و شری )آشور( نیز باز به گونه ی "سوریا" خدای خورشید 

 و "سور" لقب بودا تکرار شده است:

“noahs ark and the genesis 11 patriarchs”: ross marshal: 212-3 

  وصف، سلیمان و مذاهب تابعش خود بخشی از میراث مزبورند.با این 

 روانی، گسترش این میراث در عصر مدرن هستند و آنچنانکه گفته-فشارهای افسارگسیخته ی روحی

به طور عمدی و به واسطه ی رسانه از سمت حکومتها سعی در تحمیل آنها بر  1611میشود، از دهه ی 

و با گسترش کامپیوترهای خانگی به ماموریت 1631تنها از دهه ی بشر وجود داشته است که البته   

 

 کریشنا و بالاراما



 

، مشکلات عمده در که جریان غالب در فراماسونری غربی است از سوی ایلومیناتی ""جامعه ی جیسون

ر جوامع حاکم شده است:باین مسیر، برطرف و افسردگی جمعی   



“the illuminati bible”: Michael cage: library of congress:2015 : “the mystery of 2112”: p19 

نگرانی هایی که در این راه به خدمت گرفته شده اند، تمام ترس ما از حیوانات حتی سبک  اما بواقع

زندگیشان را که در کلمه ی "توحش" خلاصه شده، زنده میکند بخصوص اگر صحبت از "حیوانات انسان 

ان باشد.شده" یعنی اجنه در می  

 



 



 



 

مهمان بودم. خانم، روستایی زاده بود ولی آقا در لاهیجان بزرگ  خیرا در منزل مرد و زنی لاهیجانیا

شده بود. آقا از خاطرات لاهیجان قدیم میگفت و این که شغال ها گاهی تا داخل شهر می آمدند و یک بار، 

یکی از اهالی، با دیدن شغال ها فرار کرد و شغال ها هم هیجانزده به دنبالش دویدند؛ مرد به بالای 

ه برد و شغال ها زیر درخت داد و بیداد کردند. ناگهان شاخه درختی که مرد روی آن بود، درختی پنا

گذاشتند. شکست و او از آن بالا سقوط کرد و به میان شغال ها زمین خورد و شغالها وحشتزده پا به فرار 

شنوم، وحشتم حق داشت فرار کند. من هم صدای فریاد شغال ها را که می»به اینجا که رسید، خانم گفت: 

چند نفری را میشناسم که این حالت را داشته »من هم به نوبه ی خودم به سخن درآمدم و گفتم: « میگیرد.

اند. به نظر میرسد شغال ها آخرین یادگارهای زیست جانوران درنده در سکونتگاه های انسانی هستند و 

«ناخودآگاه ما زنده میکنند. اگرچه خود خطری ندارند، ولی خاطرات ناجوری از آن دوران را در  

در قدیم نفت نبود و چراغ ها پیه سوز بودند و مردم برای »آقای خانه با تایید سرش را تکان داد و گفت: 

صرفه جویی، حتی المقدور چراغ روشن نمیکردند و شبها زندگی تقریبا متوقف بود. ازاینرو شبها 



ثل شیر و پلنگ و خرس این اطراف پرسه اطراف لاهیجان ساکت بود و جانوران وحشی خطرناک م

این جانوران را متواری کرد.آنها به تدریج و با گسترش تمدن، به نواحی دور میزدند. روشنایی و تفنگ، 

زمانی که من کوچک بودم، از دسترس عقب نشستند و کم کم از هم جدا افتادند و بی زاد و ولد مردند. 

دم را از قبر بیرون می آوردند تا بخورند. نمیدانم کفتارها کی میشنیدم از زمانی که کفتارها اجساد مر

ناپدید شدند ولی میدانم غیر از آنها حیوانات دیگری هم بودند. در همان دوران شاه، پیرمردی برایم 

تعریف کرد که در دوران جوانیش، یک بار که در یکی از اولین باغ های چای اطراف لاهیجان مشغول 

را دیده که از کوه پایین آمده، از جوی آب نوشیده و دوباره به بالای کوه رفته است.  کار بوده، اژدهایی

دنبال صحبتش را نگرفتم و فکر کردم حتما باید منظورش، ماری بزرگ باشد. ولی  در آن زمان، زیاد

ن بعدا فهمیدم گاها منظور از اژدها، جانوری است که ترکیب چند حیوان مختلف است. وقتی مردم حیوا

ناشناخته ای را میدیدند، معمولا به طور گذری بود و فرصت نمیکردند ویژگی هایش را کاملا به ذهن 

بسپارند؛ بنابراین اول سعی میکردند ویژگی های مشترک او با آن چند نوع حیوانی که در زندگی 

شود که این، میتوانست روزمره میبینند را شناسایی کنند و بعد آنها را کنار هم بگذارند تا جانور بازسازی 

به موجودی عجیب الخلقه تبدیل کند. به نظر میرسد آن  -بخصوص اگر جانوری درنده باشد–حیوان را 

پیرمرد هم حیوانی را دیده بود که نمیتوانست ویژگی هایش را دقیقا توصیف کند یعنی جانور خیلی وقت 

«بود توسط مردم دیده نشده بود.  

هلی درست به غرابت جانوران درنده اند. اگر در عصر گذشته، انسان بیشدر عصر اینترنت، جانوران ا  

 



 



 

از هر جانور دیگری، همدم همنوع خود بود، امروزه بیش از هر گاه، از همنوع خود وحشت دارد. به 

همنوع خود متکی است و از همنوع دیگر خود گریزان. هیچ چیز برای بشر نوین، به اندازه ی این که 

جاسوسی همنوعانش قرار گیرد نگران کننده نیست. قبلا نگرانیش فقط از این رو بود که مورد سوء هدف 

ظن همکاران قرار نگیرد. اما حالا نگران مضحکه شدن توسط کسانی است که دیگران را برای وجهه 

ادتباربنابراین در گیلکی امروز، "بگوواگو" کنایه از تعریف حس بخشیدن به خودشان تخریب میکنند.  

 



 

که از مشاهیر دهات کوچان در گیلان دوره « آشور طیش»میگویند همسایگان از موفقیتهای شما است. 

او احتمالا هیچوقت نفهمید که «. دو چیز جهان را ویران کرد: زن و آب»ی فئودالی بود، مدام میگفت: 

ر رقابت بر سر تصاحب تیامات حد اتصال این دو تیامات است و از سلیمان گرفته تا جیمز باند، جهان د

 متداوما تخریب شده است.

: انسان را از تشکیک در اصل مشکل بازداشته است ،انیمیسم انسان پندارانه درباره ی حیوانات متاسفانه

امروزه در خاورمیانه ی اسلامی، به جز خوک )گراز( و مار، هیچ جانور دیگری به از آن جهت که 

میشود. تنها دلیل این که این خانواده از مارمولکها اسم ناندازه ی برص )غیکو( با اجنه مرتبط دانسته 

مخصوص خود را دارند درحالیکه بقیه ی خانواده های مارمولک در کلمه ی "سحیله" همسان شده اند، 

اهمیت خرافی برص ها نزد آدمیزاد است.همانطور که ارتباط گراز و مار با اجنه به ترتیب از کیش تموز 

آرامی برمیگردد که مدعی است ابوبریص به -و یهودیت می آید، نفرت از برص هم به فرهنگ کلدانی

سادت کرد و با نافرمانی از خداوند به مارمولکی ضعیف و بدبخت تبدیل شد و به مقام آدمیزاد حدلیل 



تا  به چشمچرانی بر زنان وادار میکنندبا جادو، مردان را  آن زمان برص ها شیاطین همکاری نمود و از

ند.ندچار هبوط و به خشم الهی محکوم ک نوع برص،را به مانند  دمیانآ  

  

رقابل اعتماد نتیجه این که موفقیتها هراسناکند و شاید این که زندگی بیخطر به نظر میرسد، یک خیال غی

باشد و شاید به همین دلیل باشد که سینما مورد استقبال قرار میگیرد چون موفقیتها و ترسها را با هم نشان 

میدهد. اجنه به عنوان جانشینان درندگان در ترسانیدن روستاییان چنین کیفیتی دارند و این کیفیت را بارها 

نفگورابی در ایوان خانه ه اند: در یک مورد، دختری کان داددر دوران پهلوی سابق، به بومیان گیلان نش

اش در شب هنگام در حال خواب و بیداری، از روی ایوان خانه ی روستایی، دسته ای از اجنه ی 

زیباروی سفیدپوش را میبیند که از اطراف درخت گردوی حیاط برمی آیند و میزنند و میرقصند. وقتی 

میبیند که ش را با پیراهنی سفید اجنه نمیبیند ولی درعوض، برادردختر حواسش را جمع میکند، اثری از 

از سربازی برگشته و چون روستا تلفن نداشته، نتوانسته آمدنش را اطلاع بدهد. در موردی دیگر، 

پیرزنی هر موقع که برای سرزدن به روستای زادگاهش کمچال، از طریق کوره راهی جنگلی مسیر 

ا کمچال طی میکند، اجنه ی سفید رقصان را در جنگل میبیند. در روستای شوهرش کنفگوراب را ت  



 

 



 

پوشیده از  موردی دیگر، دو دوست، مسیر شیداسر تا میدان گیل کنونی در لاهیجان را که در آن زمان

جنگل بود، با ماشین طی میکنند و ناگهان وسط جنگل، به قصری برخورد میکنند که کسی از داخلش، 

خل دعوت میکند. دو دوست میفهمند اینها جنند و به سرعت گاز ماشین را میگیرند و فرار آنها را به دا

میکنند. و باز در موردی دیگر، دو گیلانی در یکی از صحاری مرکزی ایران، دسته ای از مردم را در 

ند. اما حال رقص و آواز می یابند و حدس میزنند اینها اهالی یک آبادیند که دارند عروسی برگزار میکن

 در ادامه ی سفر، هیچ آبادی ای در نزدیکی نمی یابند و میفهمند آنها جن بوده اند.

در تمام این موارد، مردم آرزوهای فروخورده ی حاکی از انتظارات خود از زندگی را به جنهای 

ترسناک و مرموز نسبت داده اند. اما یکی از موارد اخیر، ارتباطی بین جن و تخم کیهانی نشان میدهد   لف 



 

جالبتر است چون تخم کیهانی را برخی به قسمت تخم مرغی شکل آمیگدال مغز مرتبط میدانند که در که 

که است ماجرا از این قرار همکاری با لیمبیک جلویی، افکار کورتکس مغز را به نگرانی تبدیل میکند.:   



 

خانواده ی یکی از دوستان، پس از نشای موفقیت آمیز بهاره، ناگهان پشت سر هم بد آوردند و به این 

نتیجه رسیدند که اسیر چشم های شور اطرافیان حسود شده اند. در این هنگام، دوست یادشده در خواب، 

به خانه آورد. اما خود را در طبیعتی سرسبز یافت و پرنده ای آبی رنگ و زیبا را دید و پسند کرد و 

پرنده به تخم مرغی تبدیل شد و شکست و محتویاتش به درون یک شیشه ی مربا رفت و سر شیشه 

خودبخود بسته شد. دختر چشم قرمزی که یک جن بود، ظاهر شد و خانه را به هم ریخت و همه را آزار 

اصله دختر جن ناپدید شد. داد. دوستم سراسیمه شیشه ی حاوی محتویات تخم مرغ را به زمین زد و بلاف  

 



 



 

بعد از این که دوستم از خواب بیدار شد، نگران از این که این رویا پیامی دارد، تخم مرغی به دست 

 گرفت و به همان محلی از اتاق که شیشه را به زمین زده بود، رفت و تخم مرغ را جلو چشمان حیرتزده 



 

 ی مادرش با کوبیدن به زمین شکست.

این رویا، پرنده بخصوص با توجه به رنگ آبیش، کنایه از آسمان است و اشاره به نظم دارد. دردر   



، مقابل، تخم مرغ اشاره به تخم کیهانی و جهان پیش از آفرینش و برقراری نظم است. تبدیل پرنده به تخم 

ت جن ماده به آن بیانگر تبدیل نظم به بینظمی است. شیشه ی مربا، همان شیشه ی عمر دیو است و حیا

بسته است. بنابراین جن ماده، درست حکم تیامات هیولای مادینه ی افسانه ی آفرینش بابلی را دارد و 

همانطور که گفتیم، قتل تیامات به دست بعل  نماد بینظمی است که با مرگش، نظم بر جهان حاکم میشود.

سطوره هایی که چندان آنها را دوست من با بازآفرینی ا .مردوک اسباب پیدایش جهان ملموس شد

 نمیشناخت در ناخودآگاه خود در رویا، آرزوی بازگشت نظم به زندگی را داشت.

در گذشته، این جن ماده نظر به خطرات روز، بیشتر احتمال داشت شکل یک حیوان درنده را به خود 

رویای دوستم، هنوز ردی از جانوران را در خود دارد.  جن چشمان سرخ ؛ و البتهبگیرد تا یک انسان را

، این موجود، یکی از چهره های بودا بود و "سیمها موکها" نام داشت و به صورت زنی با دیوستاندر 

سر شیر، تصویر میشد. بر اساس هشتمین بخش تانترای پادماسمبهاوا، سیمهاموکها رهبر ایزدان است و 

شاید رزمجویی معنوی  ی رزم آور و شیرسوار هندی از خود نشان میدهد.مشابهت هایی با دورگا الهه 

 بودا و مریدانش با دیوان یا جنبه های بهایمی بشر هم عاریتی از او باشد.وی در هندوییسم به صورت 

سیمهاموکها   



 

 دورگا



 

 

ناراسیمها که یکی از تجسم های "ویشنو" همسر دورگا است بازآفرینی شد. ویشنو چهارمین آواتار 

ویشنو، مردی با سر شیر است که رهبر "آسورا"ها را میکشد )آسوراها در هندوییسم، رقبای "دواها" یا 

هه" ی گرازمانند است دیوها که همان خدایان هندیند، میباشند(. ناراسیمها و آواتار پیشین ویشنو که "ورا

هیرانیاکاپیسو که از پاکستان به جنوب و منطقه ی هر دو از مولتان در سند ریشه گرفته اند. قبیله ی 

"اندراپرادش" نقل مکان کردند، بودای شیرگون را در آنجا تثبیت کردند. کمی بعد، "چنچو"های 

" همسر ناراسیمها پرداختند. اندراپرادش، الهه لاکشمی همسر ویشنو را به صورت "چنچو لاکشمی

 والمیکی سراینده ی رامایانا )حماسه ی راما( نیز منسوب به همین نواحی است و ازاینرو این احتمال 



 

وجود دارد که راما و کریشنا که آواتارهای دیگر ویشنویند، و همچنین جنگهای آنان با آسوراها، تکرار 

 اسطوره ی ناراسیمها باشد:

“narasimha”: Chinese Buddhist encyclopedia 

ویشنو هستند. اما درحالیکه در هند شمالی، جالب اینجا است که راما،کریشنا و بودا، آواتارهای متواتر 

نهمین اواتار ویشنو با بودا در مقام براندازنده ی قربانی حیوانات شناخته میشود، در هند جنوبی "بالاراما" 

دیده میشود. بالاراما همعصر و یار کریشنا است و بنا بر ایسکون،  جایگاهبرادرخوانده ی کریشنا در این 

بالارامای سفید و کریشنای کبود، دو جنبه ی ویشنو در عصری واحدند که در آخرین آواتار یا کالکی، 

 مجددا متحد میشوند:

“neighboring faiths”:wifried corduan: ivp pub:2112: p233 

بالاراماکریشنا و    کریشنا  



 

راما-کریشنا-بودا-از راست به چپ: کالکی  

بودا را بازآفرینی کرد. -بالاراما، همان دوگانه ی سیمهاموکها-بر این اساس، میتوان در دوگانه ی کریشنا

همکاری بینظمی و نظم به همان گونه که در ترکیب یین و یانگ )عناصر مادینه و نرینه( در چین 

دائما ای مرکزی نیز به گونه ی ترکیب مادینه ی درنده خو و انسان عارف، شهرت دارد، در بودیسم آسی

تصویری از بینظمی را مقابل چشم میگذارد تا اهمیت نظم را یادآور شود. این تصویر، گاهی شغالی دله 

اما آنقدر خوب جواب میدهد که اصحاب . و یا حتی زنی سلیطه دزد است و گاهی توهم یک جن ماده

ادعایی مانند آنی بزانت، هلنا بلاواتسکی، الکات و کریشنا مورتی، در خاستگاه  16اکولتیسم سیاسی قرن

را نژّاد اروپایی یعنی هند، با بازآفرینی هرچه بیشتر هندوییسم در مشابهت با بودیسم، سعی کردند آن  

 



 

 



 

 



 



 

بومی کنند )کاری که امروز رسانه های خبری بدون فرهنگسازی و در بعد جهانی،  برای مغربزمین هم

 دنبال میکنند(.

البته مشکل عمده ای مقابل این مسئله بود که باید حل میشد و آن رشد فمنیسم بود که با تصویرسازی  

سامی دخیل از  ناگوار از زنان، میانه ی خوبی نداشت. بنابراین ماده شدن جن درنده سان، یک فرایند

 خاورمیانه در نظر گرفته میشد. باستانشناسی برای کمک آمد و مقاله ی زیر از پروفسور بارتون:

“the semitic istar cult”: George barton: hebraica:v11: october1368-january1899 

"عیشتار ارخ" ا همان "مولیتو" یپاسخی به این خواسته بود. نویسنده ی مقاله، الهه ی بینظمی را اصالتا 

: الهه ای که گفته میشد شهری به نام "ارخ" را برساخته و چندخدایی را به مردمش دیکته کرده و دانست

ضمنا زنی هوسباز و پرشوهر بوده است. ازاینرو نقطه ی مقابل دیگر "بعله" های خاورمیانه همچون 

عیشتار سیتو )الهه ی شیرها( و دانیان(، عیشتار نینوا، عیشتار اربیل، سارپانیت )همسر بعل مردوخ کل

عیشتار آسمانی نبونیدوس )که احتمالا فرم دیگری از سارپانیت است( به شمار میرود که جملگی "نانا" 

]=ننه[ یا الهه ی مادرگون محسوب میشوند و عزت و احترام دارند. بااینحال، کیش عیشتار ارخ، در 

هشتم و هفتم قبل از میلاد، در امپراطوری آشور رو به  دوره ی پادشاهان سارگونی آشوری در قرون

 گسترش نهاد و پس از سقوط آشور، کار به جایی رسید که در معبد اساگیلا که نبوکدنصر در بابل 



 

برساخت، عیشتار ارخ در مقام همسر بعل مردوک، بانوی بابل شد و کیش همخوابگی دسته جمعی از 

ل واقع گردید. لااقل یافت و در یهودیه، مورد انتقاد انبیای بنی اسرائیآنجا به نقاط دور و نزدیک گسترش 

ت که همیشه گفته شده؛ بااینحال، بررسی های باستانشناسی، عمومیت آن را تایید نمیکنند: این چیزی اس

در صیدا و کارتاژ، عشتاروت بومی که "تانیث" نامیده میشد، ماهیتا همان سارپانیت بود و حتی در 

و افقا،  ست. از کیش عشتاروت در صور، جبیلفرم دوشیزه ای موسوم به دیدو هم داشته ا کارتاژ،

اطلاعات دست اولی وجود ندارد. ولی به نظر میرسد دوگونه عشتاروت در آنجاها شناخته شده بوده 

است: یکی همچون عیشتار اربیل دوشیزه ای جنگجو است و دیگری عیشتار همسر بعل که ویژگی های 

موسوم به "ملک فرم مرموز سومی هم بوده  عیشتار نینوا را دارد و مصدر رستنی ها و زادآوری است؛

عشتارت" و "اشتارچموش" که ایزدی دوجنسه بوده و قاعدتا با "عاثتر" که فرم مذکر عیشتار در نزد 

در گزارش پاناریون میخوانیم که بنا به اعتقاد کسانی در پطرا و  تر است نسبت دارد. اعراب جنوبی

شری یا بعل نبطیان( وسارس )ذوبوده که به اذن خدا به داسکندریه، "کعبه" نام دوشیزه ای اهل پطرا 

با این حال، قرمزشدن آب نهر ابراهیم در جبیل در برهه ای از سال، به خون تموز  حامله شده است. 

تعبیر میشد و داستان تموز به عنوان یکی از عشاق نگونبخت عیشتار ارخ، از طریق منطقه ی تجاری 

و تموز را به صورت آفرودیت و آدونیس در  مهم جبیل، به اطراف و اکناف صادر شد و ازجمله عیشتار

اساطیر یونانی بازآفرینی کرد. بارتون، منشا این برداشت را رفتن ذکر تموز به عنوان قربانی هوسبازی 

 عیشتار در حماسه ی گیلگمش میداند. بارتون مینویسد که گیلگمش به عنوان فرمانروای ارخ با علاقه مند

 پس از کشتن "هوواوا" )هومبابا( گیلگمشیت الهه در ارخ شده است اما کردن الهه به خود، اسباب محبوب

توجه الهه را به خود جلب کرده و هومبابا همان هومبان خدای اعظم عیلامیان است و چه بسا  ی غول 

زهره درکلدانی، سیاره ی "دیلبات" یا  نجومعیشتار ارخ اصلا یک ایزد بربر غیرسامی بوده باشد. در   



 

آفتاب، همان عیشتار ارخ است درحالیکه دیلبات در وقت طلوع آفتاب، عیشتار اکد نامیده  وقت غروب

میشود. اما بارتون معتقد است این بابلیان بوده اند که عیشتار ارخ را با سیاره ی زهره تطبیق کرده اند و 

همچنین به  یک جن شرور جنگلی نبوده است. بارتونجز در فرم اولیه اش، چیزی ]=میلیتا[ مولیتو 

ر سایس، عنوان میکند که عیشتار در ابتدا جنسیت مشخصی نداشت و معلوم نبود مرد پیروی از پروفسو

است یا زن؛ چون فقط سامیان بودند که به تقسیمبندی های جنسیتی اهمیت میدادند؛ ازاینرو برخی از 

)شمس( خدای آفتاب هم افتاده سامیان عیشتار را مذکر و برخی مونث پنداشتند. همین اتفاق برای "شمش" 

که گاها مذکر و گاها مونث دانسته شده است. "عاثتر شیام" یا عاثتر حمایت کننده که فرمانروای خورشید 

 طالع بوده را باید جایی بین خورشید دوجنسه و عیشتار دوجنسه قرار داد.

تری دارند، در برجسته کردن با این حال، بعضی تحقیقات باستانشناسی دیگر که مایه های اکولتیستی بیش  



 



 

در این ایزد دوجنسی هرج و مرج و مرتبط کردنش با درندگان، افشاگری های بیشتری عنصر مادینه 

وفق به مطالعه اش شده ام، مقاله ی زیر است:مداشته اند. یکی از این تحقیقات که   

“gilgames and engidu: Mesopotamian genii of fecundity”: w.f.albright: jurnal of the American oriental society: v40: 

1920: p307-335 

در این مقاله، نویسنده نام گیلگمش را در اصل، "گیش گیبیل گان میش" خوانده و جزء اولش را با 

"گیبیل" خدای آتش بین النهرین، و جزء دوم را با "تموز" و نیز با "شمش" )معروف به "بابار" یا شیر 

درنده: خدای خورشید بین النهرینی( و تلفظ سامی غربیش "کموش" یا "چموش" )کارکمیش=شهر 

چموش(، همچنین با "سوموقان" )که یک "گیرا" یا ایزد شیرگون و حامی حیوانات وحشی است( مقایسه 

ن، و انکیدو یار گیلگمش را جنبه ی بدوی و کودک گون او میداند. وی به پیروی از گرسما  کرده است

سه مرحله ی زندگی انکیدو را که ابتدا وحشیزاده ای دوست حیوانات بود ، سپس زنی روسپی او را 

و بلاخره به بارگاه گیلگمش راه پیدا کرد، با سه مرحله ی تبدیل شدن کودک به انسان با  ،تمدن آموخت

یمی نیز تشخیص میدهد جاه و مقام  تعبیر میکند و همین سه مرحله را در داستان یوسف در روایات ابراه

. به که دو جوان صورت فلکی جوزایند و انکیدو را با کاستور و گیلگمش را با پولوکس مقایسه میکند

نظر او انکیدو همان سوموقان است و به مانند سوموقان بیشتر یار غزالها که جانورانی ظریفند است ولی 

نیز عیشتار عاشق گیلگمش است به وادی توسط جنبه ی زنانه ی وجودش که همان روسپی تمدن آموز و 

یا جن ماده است که "غول ها" او را در  "اردت لیلی"بزرگسالی کشیده میشود. این جنبه ی مادینه همان 



یک سکس گروهی تحقیر میکنند و درواقع وسیله ی ملعبه شدن انسان به دست شیاطین شکنجه گر یا 

آید و درواقع اینان شرورترین "انشو" ها )ایزدانی که  غول ها است. نام غول از "گیر" به معنی شیر می  

 



 



 

"نیشو" یا شیر شبیهند( محسوب میشوند و انکیدوی غزال را از خشونت می انبارند و او را به "مشدا" به 

( به و درباریان لگمشگیبدل ان با عشق به شاهزاده جاناتان )همانطور که داود چوپیا شیر تبدیل میکنند.

ازاینرو البرایت، از این مادینه ی درون  سلطنت راه میبرد و به زودی از عشق عاری میگردد.سودای 

 تعبیر به عیشتار شیرسوار بابلی و "سخمت" الهه ی شیرسر و خونخوار مصری میکند.

تفسیر این صحنه این است که یک انسان )مرد یا زن( تحت تاثیر جنبه ی مادینه ی درونش، هر تجملی 

ند، اراده به تصاحبش نماید و در این راه، همچون شیر یا جنگجویی )گیلگمش( دست به اعمال را که ببی

البته برای برخی، این لازمه ی  غیرقابل قبول بیالاید و دوره ی پاک کودکی را زیرپا لگدمال کند.

تشتی پیشرفت است ازاینرو "مشدا" یا شیر، به صورت آسور مشتو و بلاخره اهوره مزدا خدای خیر زر

تحول یافته اما به طرز اخطارآمیزی، کاملترین تصویر این خدا، "آرامزد" یا زئوس دودونا، ایزد ارمنی 

فنیقی  "بعل شمین"آرامزد را ارمنیان "بارشامین" )در فصل مفصلی از کتابی از پروفسور راسل است: 

ته میشد بارشامین به دست گف. و جد آشوریان به حساب می آوردند به معنی خدای آسمان( هم میخواندند

خویشاوندش واهاگن کشته شده و واهاگن از بین النهرین به آسیای صغیر گریخته و ارمنیان را پدید آورده 

ایزد خورشید  کیفیت اجدادی واهاگن، به او حالت پارادوکسیکالی در ارمنستان بخشیده و اگرچه است.

کیفیت  از دریا در برخی روایات )ازجمله خورناسی(خوانده شده است اما تشبیه واهاگن به گاو برخاسته 

او را جنبه ی دانی خورشید نشان میدهد. واهاگن با آتش تطبیق میشد و سیاره ی نحس مریخ را  اولیه ی

نقطه ی کشت صدمه میزند و این،که به جنگجویان تعلق دارد موکل بود. جانور واهاگن، گراز بود که به   



 

بعل در یونانی به دیوس و در ارمنی به »مینویسد مقابل کشت پروری  معمول آرامزد است. اوزیبیوس 

الهه ی دوشیزه ی  -یا آرتمیس آنائیتیس–ارامزد مقام برادر و مکمل استقیگ «. ارامزد شناخته شده است

به ه شده است. ارمنی را دارد و در روایات دیگر ارمنی، زروان و کرونوس )کرونو دیوس( هم نامید

عقیده ی راسل، زروان را مانوی ها در ارمنستان شناسانده اند و جالب این که "اورمیزد" نام پسر زروان 

"آریمانی" یعنی اهریمنی یا شیطانی هم موجود آرامزد میتواند به جای یک  مانویان ارمنی است.در لفظ 

برای  شبیه به آرامزد وجود ندارد بلکهتنها یک شخص » :خوانیمخورناسی میدر روایتی از ظاهر شود. 

جمله یک آنهایی که دوست دارند یک ارامزد وجود داشته باشد، چهارتن به نام ارامزد موجودند و از آن 

را به معنی شجاع دانسته، ولی این کلمه در ارمنی به معنی   "کوند"آناناکیان « آرامزد" قطعی. "کوند

کچل نیز هست  و یادآور میباشد به مجسمه ی "زئوس فالاکروس" )زئوس کچل( در آرگوس. این عنوان 

احتمالا با "کونداگ" که نام دیو یا شیطانی در زرتشتی گری است مرتبط میباشد. در توضیح این مورد، 

"پاترون باگراتی" که موهایش را برای خلق نظم قطع کرد ولی زرتشتیان  اشاره ی خورناسی به یک

تیرانوم را داریم  عبارتی ازآرامزد نیز 4واقع شده است. درباره ی  مفیدمعتقدند اهریمن او را کچل نمود، 

 مردمی که سرپیچی کردند با گوساله ی یربعام و با تموز، با تصویر چهار»در اشاره به سرنوشت بد 

این « عبورگاه ها و دالانهای معبد مقدس که ارمنیان به او آرامزد و دیگران زئوس میگویند. صورت

پروردگار -8پدر خدایان -2خالق آسمان و زمین -1چهار صورت آرامزد اشاره دارد به چهار ویژگی او: 

ایزدی انسان گون و جنگجو؛ که کوند یا اهریمن، همین صورت آخر است:-4بخشش و نگهداری  

“Zoroastrianism in Armenia”: james Robert Russell: proquest pub:2117: p211-220 ,224,229,235,261-4 

تصویر تاریخی نمای همین اسطوره را بزرگترین جارچیان بازار تجمل، با خلق تصویری از یک  

فرس به معنی  که نامش از ریشه ی النهرین پیش برده اند: دولت پارسامپراطوری کهن به مرکزیت بین 

فاز دوم یهودیت یعنی  ،ایران باستانهستند. پارس یا  این جارچیان، اشرافیت یهود شیر و جنگجو است.



تنظیم تلمود را که یهودیت پس از آن، به نامش یهودیت تلمودی نامیده میشود، هویت میبخشد. انتشار متن 

های لاتین و انگلیسی آن به ترتیب در در ونیز منسوب است و ترجمه  1131تا  1173تلمود به سال های 

رقم خوردند. با این حال، یهودیت اصل آن را به "سورا" )ناحیه ی شمال فرات در  21و  13قرون 

سوریه ی کنونی( در دوره ی کهن )قرن پنجم میلادی در تاریخنویسی کنونی( نسبت میدهد. تاریخ تلمود، 

شروع میشود و ساسانی بین النهرین است که با حکومت شاهی به نام اردشیر در حکومت پارسیان تاریخ 

به تخریب معابد یهودی بر اثر تعصب مذهبی متهم است اما از سوی یهود این اردشیر، کسی است که 

جانشین آن شاه موسوم به شاپور اول، تحت تاثیر منجم یهودیش "سموئیل" به یهودیان، قدرت فراوانی 

ر مورد بحث، باید همان اردشیر دوران هرودت باشد  و تاریخ تلمود، درواقع ادامه ی اردشی بخشید.

ش تا انتاریخ هرودت و کتزیاس است که دوران تاسیس دولت هخامنشی پارس به دست کورش و جانشین

اردشیر را روایت میکند. در تاریخنویسی کنونی که به ابزار جعل اکادمیک مجهز است، اردشیر 

که در هر دو روایت، "اردابان" -اردشیر ساسانی اگرچه هر دو با ساقط کردن جبار زمانه هخامنشی و 

به قدرت رسیده اند، ولی دو شخصیت متفاوت توصیف میشوند که بینشان صدها سال -)اردوان( نام دارد

فاصله است. اما شگفت این که برای رش گلوتا )خاندان سلطنتی یهود( که کمی پیش از ظهور کورش، 

توسط بابلی ها به بین النهرین تبعید شده بودند، تا دوره ی شاپور اول که این خاندان برای اولین بار، 

پیش از انتقال به پامبدیتا )فم البداه یا کوفه ی –قدرت محدودی در "نهر دعا" )در نزدیکی ایوان مدائن( 

بودن یهودیان بین النهرین و  به هم میزنند، هیچ تاریخی وجود ندارد. از سوی دیگر، فریسی -کنونی(

فارسی بودن حکمرانان وقت بین النهرین )فریسی=فارسی( با توجه به این که شموئیل را به خاطر قدرت 

 زیادش در دربار شاپور اول، گاها "شاپور ملکا" )ملک شاپور( میخواندند، معنای خاصی دارد.

شهبازی در کتاب "زرسالاران یهودی و به هرحال، بر اساس تاریخ یهود به شرحی که دکتر عبدالله 

ه است، با وردبه نقل از جودائیکا آ به بعد(422: جلد اول:ص1877)موسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی: پارسی" 

مسیحی شدن روم که خصم پارس بود، شاپور اول از ترس استقبال مردم پارس از مسیحیت، مانویت را 

رای دولت روم داشت، قدرت بخشید درحالیکه مانی دینی که فرمی مسیحی ولی غیر قابل قبول ب

هرمز اول که جانشین شاپور شد، راه او را ادامه داد اما برادرش بهرام اول، به  ضدیهودی آورده بود.

بود، او را ]یا همان آرتمیس آنائیتیس ارمنی[ اراده ی یهودیان و تحت نفوذ کرتیر که موبد معبد آناهیتا 

را کشت و مانویت را سرکوب نمود. نرسی برادر دیگر، بعدا علیه بهرام اول شورید سرنگون کرد، مانی 

 و علیرغم این که کرتیر، بهرام دوم و سوم )پسر و نوه ی بهرام اول( را یکی پس از دیگری، جانشین 

 



 



 

 یهوه: خدای یهودیان

بهرام اول کرد و اداره نمود، ولی درنهایت نرسی در این جنگ داخلی به پیروزی رسید و مجددا مانویت 

را قوام بخشید. شکست نرسی در نبرد نصیبین از امپراطور دیوکلسین و اسارت خانواده اش به دست 

نیان است رومیان که روایت دیگر شکست داریوش سوم از اسکندر و اسارت خانواده اش به دست یونا

تقسیم )دیوکلسین به مانند اسکندر، قلمروی از هم گسیخته را متحد نمود که پس از مرگش به چهار قسمت 

،نشان از فصل جدیدی در بودند(  -بیزانس-یونان دو نام برای یک کشورشد و در مشرقزمین، روم و 

به شاپور دوم حامله تاریخ پارس داشت. هرمز دوم جانشین نرسی، درحالی از دنیا رفت که همسرش 

کشور را اداره داشت، حسنه بود. تا رسیدن شاپور به سن قانونی، مادرش که با یهودیان قدرتمند روابط

میکرد و این، سبب تنظیم زرتشتی گری به دستور شاپور در میانه ی یهودیت و مانویت و با انتساب به 

دنباله ی تاریخ پارس به روایت یهود که  گردید. -که مانی او را یکی از سه سلف خود میخواند–زرتشت 

بعدا در تواریخ اسلامی، در هاله ی سنگینی از افسانه فرورفته است، با چسباندن روایتهای موازی دیگر 

مخصوصا درباره ی یهودیان فلسطین پر شده است و مثلا قتلعام یهودیان پارس به دست فیروز ساسانی یا 

حتی در "سنی ملوک الارض و الانبیا" ی حمزه ی اصفهانی هم به قول یهودیان "پیروز شریر"، که 

تکرار شده، روایت دیگر تخریب و کشتار اورشلیم به دست خسروپرویز است )پرویز=پیروز(. و البته ما 

در اینجا تنها با این یک روایت کلان که از شاپور اول تا شاپور دوم را در بر میگیرد و به زور لای این 

ا شده است، کار داریم.تاریخ ساختگی ج  



شاپور فرم دیگر "شیمارو" یا "کیمانو" یا "کیوان" یا "زمان" یا "زروان" به معنی سیاره ی زحل است. 

هم به ترتیب نامهای سیارات سعد و نحس مشتری و مریخ هستند. شکست  -دو پسرش–هرمز و بهرام 

)شکست هرمز از بهرام را میتوان روایت دیگری از  شکست سعادت از نحوست است هرمز از بهرام،

. سه بهرام، هر سه یک تن هستند که کشته شدن بارشامین به دست واهاگن در افسانه های ارمنی دانست(

بیجهت به سه شخصیت تقسیم شده اند. و بلاخره نرسی که همان هرمز دوم هم هست، بازگشت هرمز به 

سانها" لقب هرمز یا اهوره مزدا است. ناراسانها درست به مانند  قدرت است. نام "نرسی"، مخفف "نارا

. و برایتان )در هندی، سینک و سیمها دو تلفظ از یک کلمه به معنی شیرند(ناراسیمها در هندوییسم، به معنی شیر نر است 

کستان و جالبتر خواهد شد اگر بدانید که نرسی قبل از این که ادعای تاج و تخت کند، فرماندار سند و س

توران بوده است یعنی همان نواحی که کانون دین بودا به شمار میروند. به عبارت دیگر، ناراسانها یا 

 نرسی، فرم انتقامجوی هرمز است که بازمیگردد تا با سرکوب بهرام، شاپور یا زحل را که تعادل خیر و 

 



 



 

که شیر، سمبل خاندان رش گلوتا است و شر است، احیا کند )مانویت=خیر؛ و یهودیت=شر(. و جالب این 

مانویت نیز برای مقابله با آنان، به کسوت همان درآمده است. بنابراین زمانی که شر درندگی پیشه میکند، 

جناح دژخیمش نیز درنده گون میگردد و آنگاه که چنان شود و نیروهای ناشناخته و سرکوب شده از 

هد بود.وجود توده آزاد گردد، آن دیگر خیر نخوا  

حمله ی اسلام از غرب به دیوستان نیز پس از این، مشکلی حل نخواهد کرد چون فاتح به تسخیر مفتوح 

درآمده است. روایات تاریخی نیز همین را میگویند چون حکایت میکنند که خاندانهای اشرافی پارتی 

 در قادسیه به اسم رستم،آسیای مرکزی که در اطاعت ساسانیان بودند )نام گرفتن سردار ساسانی مغلوب 

 خود بنیان افسانه را روشن میکند( بدون هیچگونه  مزاحمتی، به حضور خود در قدرت ادامه داده و در



 

شکل دادن به عقاید اسلامی، نقشی فعال ایفا کرده اند. اما بواقع این حضور سرسخت مانویت در آسیای 

میگوید عقاید شرک بابلی بوده اند که به همان شکل که مرکزی است که احتمالی وارونه به ما مینمایاند و 

 در شرق به صورت بودیسم، در غرب نیز به صورت مسیحیت و مشتقاتش تغییر یافته اند.

 



 



 



 



 

که در آن، انحاد اقوام بهانه ای برای انواع سوء برداشت  یک مسیر دوطرفه را نشان میدهندنمادها 

اشتها هم فقط در محافل رمزی صاحبان مذهب و تجارت، عیان میشده و این سوء برد مذهبی شده است

بحث مفصل ارتباط نمادهای مسیحی با فرهنگ مصرف قارچ آمانیتا موسکاریا که موضوع چند  :اند

که احتمالا بیشتر در جریان  مسیحیت استشمن های آسیای مرکزی بر  تحقیق مختلف بوده، موید تاثیر

مهاجرت اقوام سکایی از شرق به سمت اروپا واقع گردیده است. در جریان همین مهاجرت مسائل رمزی 

صورت فلکی عقاب با لطافت گانیمد نوجوان که توسط  پرنده سیرتی عقیدتی به هم گره خورده اند: قبلا  



 

و به پیدایش نماد کبوتر و فرشتگان بالدار موکل  حمل شده، ترکیب گشتهعقاب به بارگاه خدای آسمان 

مار شیطان صفت پیچیده به دور درخت نیک و بد، خوشیمنی بعد اما بوده است.  درخت زندگانی انجامیده

یا اژدهای چینی که توسط شمن ها از شرق دور آمده را هم به خود جلب کرده و فرشته ی اژدها" -"شیر

های چینی ای که با مار ابلیس ترکیب شده، اینهمانی یافته و نیک و بد اژد-بالدار درخت کریسمس با شیر

 به هم تبدیل شده اند. این، راه حل عمدی برای برداشتهای شیطانی از نمادهای اساطیر بومی بوده است.



 



 

صلیب نماد بزرگترین و تاثیرگذارترین مذهب جهان، شکل خود را به حرف "تی"  قابل توجه اینکه

خود انگلیسی داده چون تی حرف اول نام تموز است و نماد تموز صلیب عمودی به نشانه ی نظم است. 

حرف ایکس که به تموز هم به صورت سنت توماس، به یک قدیس مسیحی خیالی هویت بخشیده است.

صورت صلیب سنت اندرو به نشانه ی کشور انگلستان تبدیل شده، صلیب تموز را به صورت ناپایدار 

نشان میدهد و نمادی از اوضاع درهم ریخته است و عجیب این که ارابه ی خورشید که پروردگار، زمان 

ی از تشتت و شرایط درهم پدید را با آن به پیش میبرد، گاها به شکل ایکس تصویر میشود  یعنی نظم گیت

می آید. از قدیم بسیاری از مسیحیان به این که صلیب نشان مسیحیت شده، اعتراض داشتند و میگفتند که 

بنابر متون پایه، عیسی ابن مریم بر یک "استاوروس" یعنی چوب یا ستون جان سپرد نه بر صلیبی تی 

تخفیف دادند. ادعا میشد شدت در مکتب خود  شکل، کمااینکه پروتستانها مدتی اهمیت صلیب را به

اسکندرانی های پیرو سراپیس بودند که صلیب را از پاگانیسم به مسیحیت قبطی وارد کردند و این نماد 

به کیش سول  عمر، یونانی راه یافت و کنستانتین که تقریبا تا آخرتوسط پیروان دیونیسوس به مکاتب   

 



 

ی دیگر تموز است، وفادار بود، صلیب را نماد مسیحیت رومی کرد اما این، که نامهااینویکتوس یا میترا 

اتحاد رم با فرمانروایان ژرمن آلمان بود که خشونت صلیب تق و لق تموز را پایدار کرد چون مرگ 

رای چکش کشنده ی "تور" خدای جنگ ژرمنها بود که نماد سبک دردناک با صلیب جانشین خوبی ب

میشد: زندگی این قوم محسوب  

“the cross of tammuz”: rav shaul: sabbathcovenant.com 



 

اگر مسئله این باشد، تقدیس خشونت در دوران پسین حیات بشر، برای نابسامان کردن نظم زندگی 

 مردمان بوده تا از درد و رنج روانی آنان، انرژی ارابه ی خورشید تامین شود. ولی شاید نه خود

فرمانروایانی که خونشان رنگینتر )و–خورشید بلکه "فرزندان خورشید" یا به عبارت دیگر المپیان ها   

 



 

 



 

باشند که به این فلسفه برای بقای خود نیازمند باشند.بعد روانی این  -خورشیدی تر( از مردم دیگر است

دبیات، دلدادگی های رمانتیک مسئله تماما به این مطلب برمیگردد که تا پیش از این که سینما و ا

 غیرواقعی و منطبق با زندگی مصرفی و کالایی شده را که اریک فروم از آنها به "عشق احساساتی"

 )"هنر عشقتعبیر و در ردیف "عشق های دروغین" یاد کرده و دشمن عشق راستین خوانده است 

باب کنند، تجربه ی اجتماعی، بین جنسیت و  (189-7ص: 1818اریک فروم: ترجمه ی پوری سلطانی: نشر مروارید:ورزیدن":

بزرگکه در طول زندگی، با سیستم جزا و پاداش توسط پدرش بینظمی، ارتباط مستقیمی میدید: پسر   



 

در بزرگسالی رئیس خود را جانشین پدر مینمود و با وفاداری به او سیستم جزا و پاداش را شده بود، 

نشناس نشان میدهد که چنین مردی به زنان توجه کمی دارد و در دنبال میکرد. تجربه ی فروم روا

صورتی که با زنی ازدواج کند که "بابایی" باشد یعنی مرد ایدئالش پدرش بوده و بخواهد شوهرش را 

جانشین پدرش کند، چنین زنی از کم محلی او استقبال میکند و او را خدایی مرموز میپندارد و درنتیجه 

در جامعه ای که در آن تمام قوانین با رشوه و ن با تلاطمات کمی روبرو میشود. اما زندگی زناشویی آنا

فساد و مادیگرایی افسارگسیخته و خودخواهی افراط گونه ی سردمدارانش لوث و بیمعنی شده باشد، 

سلسله مراتب زندگیش به هم  خود را فردی نادرست میبیند و نمیتواند جانشین پدر کند،مردی که رئیس 

علیه اصول جامعه طغیان میکند و ازجمله در برخورد با زنان، حریص و ناپاک یریزد و به دنبال آن م

  .(181)همان: صعمل میکند 

 بدین ترتیب، سیمهاموکها، اردات لیلی و عیشتار ارخ، وصف مردی است که علیه اصول طغیان کرده و



 



 

با این طغیان، از مردانگی خارج شده است چون پدری به عنوان الگو نمیشناسد و پدری در کار نیست  

نظم اجتماعی مختل شده است. در نظم اجتماعی پیشین، دختر چون از مادر، دستورات خانه داری  زیرا

ستگی داشت و میشنید، به پدر که در امور مادر دخالت نمیکرد و درنتیجه بر دختر سخت نمیگرفت، دلب

ازاینرو خودبخود در همسرش در جستجوی تکرار تجربه ی پدر میگشت و این بود که تفاوت سنی زیاد 

بین شوهر و زن، گاهی حتی مقوم زناشویی آنها بود چون زن احترام و محبت را بر تمایلات شهوانی 



ی که سردمداران میکنند، اد. اما در جامعه ای که مرد، زن را برای شهوت بخواهد، اول کارجحیت میدار

این است که برای جلوگیری از طغیان مرد علیه روسای فاسدی که او را وادار کنند آنها را پدر خود به 

حساب بیاورد، زنها را از چارچوب خانه ها بیرون بیاورند و آنها را به جای "بابایی بودن"، "پولکی" بار 

مردان هرچه وار و نالایق و چاپیدنی برسازند تا این بیاورند و تصویر مرد را در نظرشان شهوترانی خ

بیشتر احساس حقارت و ناتوانی کنند و برای تحکیم دستورالعمل، قهرمانانی ظاهرا واقعی هم تعریف 

به واقع ما نه با یک قانون فیزیکی، میشوند تا عظمتشان، خواری مردان "بی پدر" را چشمگیرتر کند. 

ظ روانی مواجهیم که در قهرمان سازی از بزرگان ، کیفیت آشکاری دارد و بلکه با اصلی پذیرفته به لحا

ریکایی، شهادتگونه سازد، میتواند برای را نزد عوام امان که میتواند ترور جی اف کندی ان سبه هم

روشنفکران، انقلاب فرانسه را در تعقلات شخصی چند روشنفکر معلوم الحال خلاصه کند. این، ابزار 

ر" یعنی دستگاه های سیاسی حال حاضر سراسر جهان است که اجازه ای به پیشرفت "دولت غارتگ

سیاست نمیدهد. حتی نورث و بوکانان، دولتهای سوسیال دموکرات اسکاندیناوی را که در قلمروشان 

تقریبا فقیری یافت نمیشود، "دولت رفاه غارتگر" میخوانند: دولتهایی که برای این که مردمشان احساس 

نکنند، پول و وسایل تفریح به آنها میدهند و مردم برای تفریح، پول را به طور مستقیم و غیرمستقیم  کمبود

به دولت برمیگردانند و باز هنوز کمبود دارند. البته دولتهای غارتگر کاهنده ی رفاه مثل روسیه پس از 

مسون و بوتکه، دولتهای سقوط شوروی و افغانستان هم وجود دارند. برخی محققان مانند لیسون، ویلیا

منفعل تقسیم میکنند که شق اخیر ظاهرا  امروزی را به دو دسته ی دولت ابرغارتگر و دولت غارتگر

میخواهد در اقتصاد و اجتماع دخالت نکند اما در ازای پول، میگذارد شرکتهای خصوصی این کار را 

چون چهره ی  وضع موجود استبرایش بکنند. دهشت سیمهاموکها مانع از هرگونه تقلا در مقابل 

 دیگرش بودا یا همان "زئوس کچل" ارگوس است.

)در کتاب "انسان این قانون نامرئی، تنها ملجا قدرتمداران در دورانی است که به گفته ی هربرت مارکوز  

نظام جامعه بر بنیان ارزش های مبادلاتی مستقر گردیده و ارزش های دیگر به دور »در آن، تکساحتی"( 

 افکنده شده اند. کلمات پرطمطراق آزادی و توسعه و فراوانی که رهبران دولتها و سیاستمداران، در 

 



 

 



 

ای سخنرانی و موقع انتخابات به زبان می میرانند و از صفحات تلویزیون، امواج رادیو، تریبون ه

سازمانهای اداری انعکاس می یابد، البته شنیدنش برای رفع خستگی بد نیست والا این اصوات، فاقد 

ازاینرو این خطر، همیشه برای قدرتمداران وجود دارد که مردم کم کم « هرگونه معنی و محتوا است.

نباشند. پس چاره ای نیست جز  همه ی این پروپاگانداها را به کناری نهند و بندگان معتقدی برای قدرت

وسایل ارتباط جمعی به طور مخفی بین هنر، سیاست، مذهب، فلسفه و : »)در همانجا( این که به قول مارکوز

نتیجه ی این ملغمه، باورهای جدیدی است که قدیمی و حتی ازلی به نظر  کنند.« تجارت هماهنگی ایجاد

ود بر روی زمین از زیستی روانی که بر بستر شبکه انسان به موازات زیست فیزیکی خ»میرسند زیرا 

های اطلاعاتی شکل میگیرد برخوردار است. تبیین محتوای این شبکه های روانی از دیرباز در قالبهای 

گوناگونی چون اساطیر و داستانهای ملل، ناخودآگاه جمعی و میم ها شکل گرفته است. ساختارهای اساسی 

ک کنونی جامعه ی انسانی همگی دارای اندیشه هایی  زیربنایی هستند که یا کلان گفتمان های سطح ادرا

مولد اشکال گوناگون حاصل از آحاد این ساختارهایند. تحولات چشمگیر تاریخی در تمام عرصه ها، در 

گرو شناسایی درست بذر عقلانی این ساختارها بوده و آنجا که اشکال و مصادیقی بدون توجه به بذر 

تکیه بر ماتریکس های منشعب دست ورزی شده ی اطلاعات، تولید و به کار گرفته شده اند  بنیادین و با

)"جهان شکل ها: هزارتوی ممحصورکننده ی آگاهی انسان": هانیه عظیمیان « مسیر انحرافات آگاهی انسان آغاز گشته است.

(33: ص1866: بهار6مقدم: فصلنامه ی قاف: شماره ی   



 

دستکاری به پیش رفته؛ چون بنیادش تقلید تفریحی جنگ و نمایش جنگی است  ، با همینسرگرمیصنعت 

ت انند و معتقدند که در مسیر مهاجرکه برخی محققان چینی، سرمنشا آن را به رقص شمشیر عربی میرس

خود از پطرا به چین در جاده ی ابریشم، در سین کیانگ، به رقص صلحطلبانه و شیرین عروسی های 

ده، اما پیش از آن تاثیر باشکوهی بر سنتهای نمایشی هندو و بودایی و از طریق آنها تئاتر اسلامی تبدیل ش

دیده شرق دور نهاده و هنوز خشنترین تصویرش در هند و در جنبه ی مادینه ی شیوا یعنی کالی خوناشام 

ر یک این که اینجا هم تصوی جالبمیشود. رزماوری تلقینی سینما و گیمینگ دنباله ی آن است و 

سیمهاموکهای رقصنده، صدرنشین است. تعجبی ندارد: سرمنشا رقص هندو، سنتهای رقص تامیل نادو 

 موسوم به "بهاراتنانتیام" است که بنابر یک روایت،توسط "یاشودهارا" همسر بودا بنیان نهاده شده است.

 انتومیم وار، درد خودیاشودهارا که شوهرش او را برای رسیدن به حقیقت ترک گفته بود، با این رقص پ

 را به زبان بی زبانی برون نمایی میکرد: چیزی شبیه درد انسان مدرن که با تبدیل شدن به زبان هنر، از

 جلوه گر شدن کائوس درون یا یوشیدهارا به صورت سیمهاموکهای آشکار، جلوگیری میکند. اتفاقا دنبال

ر این مسیر نشان میدهد.کردن اسطوره شناسی، همه جا ناراسیمها را یک واسطه د  



 

چپ: رقص یوشیدهارا در بهاراتناتیام -راست: یوشیدهارا و راهول: همسر و پسر بودا  

 

1671رقص های کلاسیک هندی در دهه ی   



بنابر برخی روایات ممتزج، شیوا که در وداها منبع رقص هندی خوانده شده، این رقص را از ویشنو در 

در هیئت ناراسیمها گرفته است:هیئت ناراسیمها، یا ایندرا   

“the dance of siva”: david smith: Cambridge pub:1669: p116 

و تنظیم بودا در کنار ناراسیمها و کریشنا و راما در آواتارهای ویشنو نیز از یک گزارش بهاراتناتیام 

 بیرون خزیده است:

“is budha one of the dasavatars?”: b.govinda rao: soc.culture.tamil 

همچنین فلوت کریشنا که الهامبخش رقص موزیکال هندو است، دراصل فلوت "ونگوپالاسوامی" ایزد 

مرکزی تثلیث معبد "سری سانتانا ونگوپالاسوامی" در نزدیکی میسور است که هم معبد و هم روستای 

 یام است. اتفاقا جشنمحلش توسط ناراسیمها محافظت و اداره میشود و این فلوت، منشا رقص بهاراتنات

 پنج روزه ی تولد کریشنا، یکی از فستیوال های مهم در این معبد است:

“where krishnas flute beckons?”: chitra ramaswamy: deccanherald: oct23, 2114 

 نخستین کسی است که»که  (1974تا  1941)شاه کانتیبور بین در تاریخ افسانه ای هند، "پراتاپ مالا" 

«رقص مقدس»، همان کسی است که «سرودهای کلاسیک مذهبی در ستایش خدایان گوناگون را سرود  

 شیوا



 

کرد.  در کاخ سلطنتی پیاده 1971را با پردازش نقش محوری ویشنو در هیئت ناراسیمها در اوایل دهه ی 

منتسب  خوب است بدانید که پرورش بودیسم بخصوص بودیسم تانتریک در هند نیز به همین شخص

عنوان کرده « یک بنای تاریخی برای بودا در جهانی که شیوا ساخته است»است. ماموریت او را ایجاد 

معرفی شده است:« هندوییزه کردن بودیسم»و « سانسکریتیزه کردن بودیسم»اند و ازاینرو معمار   

“toleration in comparative perspective”: vicki spencer: Lexington pub:2018: p129 

 کارل گوستاو یونگ در یکی از سلسله سمینارهای خود درباره ی روانکاوی "چنین گفت زرتشت" اثر

رقص همیشه مظهر نیروهای آفریننده در ناخودآگاه ما است... و رقصیدن به عنوان »نیچه، میگوید: 

ن بدون ویرانگری ممکن مظهر عمل آفرینش، ضرورتا هم نماد سازندگی است و هم نماد ویرانی. آفرید

نیست: برای پدیدآوردن وضعیتی نو، باید وضعیت خاص پیشین را ویران کرد... یک هنرمند خلاق 

 میتواند بیافریند بی آن که خود را آفریننده تصورکند...چنین فردی انسانی خلاق است بدون خودآگاهی. به

 صور میکنید آفریننده اید و بعد اگر وقتمحض این که خودآگاهی ایجاد شود، خودبزرگبینی هم می آید: ت

 داشته باشید به آن فکر کنید، حس میکنید خدایید، مثل کسانی که ده ها هزار دلار دارند... ]در رقص،

 رقصندگان[ شما را به گروهشان راه میدهند و شما به رهبری آنها و با نوایشان به رقص درمی آیید. ولی

ده در نیچه یا در من یا در هر جای دیگری هستند، ایجاد خودبزرگبینی وقتی میگویید این نیروهای آفرینن

 میکنید زیرا انسان مالک نیروهای آفریننده نیست؛ این نیروها بر او مستولی و مالک اویند...خودبخود

 نسبت به خویش آگاه میشوید و بعد دیگر از دست رفته اید؛ انگار به سیم فشار قوی دست بزنید...چنین



 



 

 افرادی به طرز وحشتناکی مغبون میشوند. آنها متوجه این مطلبند و همه باید نزدشان به زانو درآیند تا

 آنچه خدا ربوده، به نوعی جبران شود. نیروهای آفریننده شیره شان را میکشند؛ پس ترجیح میدهند تجسم



هندو[ هستند تا به آفریننده شدن این نیروها باشند و بپندارند شیوا ]=خدای رقصنده ی آفرینشگر و نابودگر 

خویش دلخوش کنند. ولی اگر بدانید آفریننده اید و از آفریننده بودن لذت ببرید، درنهایت مصلوبتان خواهند 

کرد چون هرکس با خدا یکی انگاری کند، بند از بندش جدا میکنند. یک پدر روحانی سالخورده، اسقف 

ده ی انسان، میتواند همچون خدا یا ابلیس در ژرفا و نیز سونسیوس گفته است روح شگرف، روح آفرینن

بلندای کائنات رخنه کند، ولی به تقاص آن باید مجازات خداوندی را نیز پذیرا باشد. این همان مثله کردن 

ه )سمینار یونگ درباره ی زرتشت نیچه: کارل گوستاو یونگ: ترجمه ی دکتر سپید« دیونیزوس یا به صلیب کشیدن مسیح است.

(117-6: ص1863حبیب: نشر قطره:  

 مسئله این است که به محض این که شما سر جنگ با اصل موجود داشته باشید، سیمهاموکها شده ، در

 رقص شیوایی نابودی برای آفرینش شرکت جسته اید، و به دنبالش، با خودآگاه شدن، به شکنجه ی

 



 



 

لازم است بدانید که یونگ، عبارات  حتماپس  شده اید.مسیحایی و ابلیسانه یعنی شکنجه ی روانی محکوم 

بالا را در وصف سخنرانی زرتشت برای مردم گفته است آنجا که مردم به جای سخنان زرتشت، چشم به 

رقص بندباز بالای طناب دوخته اند: بندباز به زودی سقوط خواهد کرد. زرتشت و بندباز یک نفرند: 

جایگاه مدرن او( که قرار است به شومن روشنفکران تبدیل شود.  یعنی نیچه )و هر انسان دیگری در

خود را در انزوا و در بلندای مرتفعی میبیند »یونگ میگوید: نیچه تحت تاثیر طبیعت کوهستانی سوئیس 

که از آنجا قادر است آینده ی بشریت را به نظاره بنشیند و یا زندگی را در زیر پای خویش ببیند.آنجا 

یرت و تعالیمی نوین دست می یابد و بعد مانند موسی از کوه سینا پایین می آید تا تعالیمش است که به بص

را به مردم عرضه کند... حال این انسان کم و بیش خودبزرگ بین چگونه میتواند به سوی مردمان فرو 

، بر بلندی تنها در هیئت یک مبلغ که بر پشته ای می ایستد و موعظه میکند. در نخستین خطابه اش شود؟

خطابه اش حقیقتا بیفایده  ای ایستاده و از بایدها با مردم سخن میگوید و به این ترتیب نشان میدهد که

زیرا در مرتبه ی مردمان قرار ندارد.اگر ساده لوح نبود، به پیامش توجه نمیکرد بلکه به سادگی با  است،

رد و احوالش را میپرسید و در میان کسی که در خیابان کنارش ایستاده بود، سر صحبت را باز میک

صحبت طبعا به مسائل مورد علاقه اش اشاره میکرد و طرف دیگر هم ممکن بود حرف های او را به 

دیگران منتقل کند. در این حالت تاثیری بر مردمان میگذاشت. شاید باشکوه ترین سخنان را بر زبان 

یری بر دیگران نمیگذارد زیرا چنان شیوه ی برانید، ولی پیامتان به هیچکس نرسد. چنین سخنی تاث

صحبت در پیش گرفته اید که فقط مخاطبان ناجور شما را میفهمند. به همین دلیل وقتی  باشکوهی برای

زرتشت را در ابتدا خواندند، فقط گمراهان متوجه منظورش شدند. همه ی کوته فکران اروپا از زرتشت 

(111همان:ص)« انباشته شدند و نتیجه ای حاصل نشد.  



چیندر کوهستانی    

شاید علت این که تمام پروژه های اعتراضی علیه دولت غارتگر در دو سده ی اخیر، عاقبت از دهان 

سیمهاموکها سربرآورده اند، همین بوده که تمام موعظه گرانشان از فراز پشته ها و بدون همترازی با 

تنها وجهشان "ضد مردم، رقص کلامی کرده اند. ناراسیمها شاه آسوراها را کشته بود.  اما "آسورا"ها 

دوا" بودن است و نمیتوان دوا را خدا و آسورا را شیاطین خواند چون واقعا تفاوت چندانی با هم ندارند. 

با وجود نزدیکی من و »گول تقدس دوا ها نزد هندوان را نخورید. به هرمان هسه بیندیشید که گفت: 

ها دانی ندارد...شاید به این دلیل که هندی یونگ به تفکر و فرهنگ هند، کتاب های ما در آنجا طرفدار چن

درواقع اگر هندوها به ( 111:ص1862)"بزرگ بانوی هستی": گلی ترقی:نشر نیلوفر:« به تحلیل و تمثیل علاقه ندارند.

 تمثیل توجه داشتند، یکی از بزرگترین دولتهای غارتگر دنیا نصیبشان نمیشد. آنها نسبت به بقیه ی مردم،

 

1866نهر مدرن گیلانی: بیجاربنه )لاهیجان(: اردیبهشتلاکپشت ها در   



 



ناخودآگاه های راستگوتری دارند. اما بیشتر ما فقط در کابوسهایمان، به عذاب روحی اقرار میکنیم. فقط 

نیست. گاهی از کابوس های اجتماعی هم یاد مثل ماده جن چشم قرمز صحبت از کابوس های وهمی   

 



میشود. طوفان کاترینا را به یاد دارید؟ طوفانی که هم درد فقدان دارایی و خویشان را ایجاد کرد و هم 

درد نابرابری نژادی در امریکا را تازه کرد. ازاینرو همگان متعجب شدند وقتی هنوز به سالش هم 

وستی محلی، سعی در نرسیده، اهالی نیوارلئان با انواع فستیوال های موسیقایی و رقص های نیمه سرخپ

بازگشت شادی به محل دارند. درواقع آنها هم با رقص ، به طور ناخودآگاه، تقلید آفرینش نو میکردند: 

خوشحال کرد و ازاینرو نیوارلئان تا به امروز نیمه ویرانه باقی مانده است.تقلیدی که دولت غارتگر را   

  

 



 

 



 

طبیعی به نظر برسند که متوجه نقشی که دولت غارتگر در آنها شاید در این نوع وقایع، رفتارها آنقدر 

ایفا میکند، نشوید. دولت غارتگر بهتر از دیگران از روی مطالعه تصمیم میگیرد. پس به نصیحت یونگ 

توجه میکند و به جای جار زدن دستورات از روی پشته، در رسانه ی حکومتی ملی یا فراملی، 

ه به دلخواه او رفتار مردمی میکنند و مردم از اینان که همقطار قهرمانانی مردمی تصویر میکنک

 میپندارندشان، تقلید میکنند. زیرکانه است؛ مگر نه؟!

این، کاملا یک ابداع غربی نیست بلکه نتیجه ی طبیعی تحول اسطوره های بودایی در شرق دور ابتدا به 

آیین بودای ژاپنی که در آن حتی »به صورت بودیسم و سپس تبدیل آن است به قول ناکامورا هاجیمه 

« نفی میشود چون اصول برای ژاپنی ها بیمعنی و قابل اعتراضند. اصول بنیادی سلوک و تربیت بودایی

آیین بودای »و این، نتیجه شده است از دیدگاه  (466:ص1831)جان ژاپنی: چارلز مور: ترجمه ی ع.پاشایی:نشر نگاه معاصر:

که[ باید آن را به شکل طبیعی زیست نه به طور عقلی، چون که عقلی کردن ذن... در باب زندگی... ]

زندگی، آن را دروغین و واگونه یا قلب میکند...گویی ژاپن با سایر سنتهای بزرگ جهان فرق دارد که 

همه ی آنها حکم سقراطی را میپذیرند که میگوید "زندگی ناپژوهیده درخور زیستن نیست". ژاپن حتی 

ندگی پژوهیده درخور زیستن نیست چونکه آن دیگر زندگی حکم اینطور مقابله کند که بگوید زن شاید با ای

  (464-9)همان: ص« نیست.



بودیسم ذن در چین در دوران سونگ شکوفا شد اما تنها در ژاپن منزوی و بسته دوام آورد. در اواخر 

 غرب کرده بود و بندر کوچک ادوکه ناوگان دریاسالار پری، ژاپن را مجبور به تجارت با  16قرن 

غربی ها از نقاشی های پورنوگرافی با وقتی داشت به سرعت به توکیو پایتخت بعدی ژاپن تبدیل میشد، 

یت ثروتمند تن میفروختند، موضوع محله های بدنام تازه تاسیس ادو  با روسپی هایی که فقط به اشراف

ماورائی اشرافیت زنباره استشمام کردند، اهمیت  رت و حسادت هنرمندان را آمیخته به جلوه یبوی حس

که زیر بار تجملگرایی افسارگسیخته ی –ذن ژاپنی را دریافتند و هرگز نگذاشتند به سرنوشت ذن چینی 

 دوران مینگ، به درون باغ های مینیاتوری استراحتگاه های اشراف بازنشسته و خسته از مدگرایی

تجملپرستی نوبنیاد ژاپنی منسوخ شود. البته این گرفتاری دچار شود و در  -شهری مینگ عقب نشست

نکته ای درباره ی ژاپن سیاسی اخیر گفته اند... که "ژاپن غالبا با پنهان کردن اعتقادات »هایی هم داشت: 

حقیقیش پشت یک نقاب ادب، ایالات متحده را فریب داده است..." این برای ژاپن چیز تازه ای نیست. در 

سنت، نمایی از قدرت امپراطور وجود داشته است که او به دلیل خاستگاه و حکم آسمانیش  تاریخ، بنابر

یک حق سنتی، یعنی قدرت مطلق داشت همراه با قدرت واقعی نامستقیم یا پنهان دیگرانی که بر او حکم 

مت های که البته همین هم خیلی شبیه ایالات متحده و اغلب حکو (467)همان:ص.« 1641میراندند تا سال 

به جز در »مدرن کنونی است. اما جذابترین قسمت فرهنگ ژاپنی برای هر دولت غارتگری این است که 

دقت،جوانب ماشینی تر زندگی، که به نظر میرسد ژاپنی ها آنجا از هیچ گونه قابلیت عقلی، ابتکار و   

 



 



 

در رویکرد انتزاعی و عقلی، یعنی  کم ندارند، شاید به قول یوکاوا و دیگران، اینطور باشد که ژاپنی ها

و ( 463)همان: ص« در مفاهیم، کلی ها، اصول انتزاعی، مطلق ها ناتوان باشند بلکه رغبتی به آن ندارند.

مین است: ماشینیزه شدن بدون تعقل.ظاهرا آینده ی ایدئال جوامع برای دولتهای غارتگر هم ه  

بود. به عقیده ی "هوری ایچی رو"، آن  رنسانس "میجی" نیز در ژاپن بر چنین اصلی استوار

نوکنفسیوسیسم مشوق صنعتی شدن که با رنگ و لعاب دروغین شینتو، تحت لوای امپراطور در ژاپن 

میجی به وقوع پیوست، امر بی بته ای نبود بلکه از جایگزین شدن جادو با متافیزیک از طریق فرقه های 

، صحبتی نمیرود )اگرچه )جودو( ولا در ارتباط ذن با شینمعم( 867-3. )همان:صذن و شین نیرو گرفته بود

ا "شین ران" بخصوص در نوشته های پروفسور سوزوکی، شین شکلی از ذن چینی به نظر میرسد( ام

و تاکید  ، که به قول دانشمند یادشده، با وارونه کردن تمام ارزش های بوداییبنیانگذار فرقه ی شین

سدی مقابل جریان "ایمان" راستین، فراهم  تا حد جایز شمردن تمام گناهان« عنایت بودا»بر « افراطی»

، چندان تفاوتی با تعاریف فوق نشان نمیدهد بخصوص وقتی میبینیم "رن نیو"  (866)همان:صکرده است 

ر خردگرایانه ی کنفسیوس و شین، به این جرم که با بازگرداندن عناص-دومین بنیانگذار فرقه ی جودو

، به شین ران خیانت کرده است، از سوی اکثر پیشوایان شین رد شده است و به فرقه اخلاق کنفسیوسی

ازاینرو تعجب نمیکنیم که اربابان شین درست مثل اکابر شینتو، از میلیتاریسم خونخوار ژاپن در جنگ 

این حقیقت که بودیسم اشراف  عذرخواهی شوند.دوم جهانی حمایت کنند و بعدا از این بابت، مجبور به 

در بین  ژاپنی از محمل برابر نهادن بودا با آماتراسو )الهه ی خورشید( که جد امپراطوران ژاپنی بود،  



 شین ران

خودبخود کار معلوم میکند  (832)همان:صمردم تبلیغ شد و شینتو نیز از این برابرنهاد برون تراوید توده ی 

درواقع، ذن در اصل یک مکتب مراقبه است و اهمیتش گسترش آنچه بودیسم باطنی  میکشید.به اینجا 

 )ازوتریک( نامیده میشود، به نام مراقبه نظر به استقبال گسترده ی مردم از آیین های حافظ سلامت است.

و، به معنی "می جیائو" نامیده میشود که به عقیده ی پروفسور ماساتو توج این بودیسم باطنی، در چینی،

"کیش می)ر(و" )میترا( است و از تمزیج یک نوع ثنویت برآمده از آسیای مرکزی حاصل شده است: در 

بودیسم، میروکو،مئیتریه،متیا معادل میترای زمینی، و آمیتابها )آمیتایوس( و مهاویراکونا معادل میترای 

-غوریا خدای خورشید در نزد مآسمانی )زروان( در خورشیدپرستی هندوسکایی هستند و دو جنبه از س

میترا در طخارستان، و "میهیرسوریا" در سکاهای شمال -برهمن ها را نشان میدهند که شاکله ی زئوس

تحت تاثیر شدید مانویت )بخصوص به گونه ای که بعدا در فرقه ی سرزمین پاک امیتابها غربی هند 

قالب مسیح در دکترین مانوی  خورشید درهستند. مئیتریه یا میترای زمینی، همان روح ظهور کرد( 

مزدا" است که تصویرش در قراتپه ی ازبکستان دیده -است. یکی از اولین تمثال های این پدیده، "بودا

مزدا بعضی از اولین المان های زرتشتی گری را در خود نشان میدهد و حلقه ی رابط بین -میشود. بودا



مهاستامپراپتا در بودیسم را -اوالوکیتشوارا-تثلیث امیتابارشنو در زرتشتی گری و -سروش-تثلیث میترا

مدلل میکند. متون مختلفی به زبان های سانسکریت، چینی و اویغوری به این ارتباطات گواهی میدهند.  

مثلا در متن مانوی چینی "مانی کیوکابوسان"، شما کوان یین )اوالوکیتشوارا( را در مقام سروش زرتشتی 

در این متن، کوان یین هنوز مذکر است و نشان میدهد متن پیش ازورود کوان یین به  شناسایی میکنید.

مزدا به کاهنی به نام -صورت یک الهه یا خدای مونث به فرهنگ عمومی چین پرداخته شده است. بودا

یبا همان در افغانستان منسوب است که خدای اعظمش تقر]مقایسه کنید با کرتیر در افسانه ی ساسانیان[ "کیردر" 

زروان مانوی است و شاکیامونی را در مقام بودای شرق و مئیتریه را در قالب بودای غرب )مسیح(، 

)در متن چینی "کنگ یوکیو" که در ختن تنظیم و از آنجا منتشر شده است،  آواتارهای بودا نامیده است

وشنی از مقوله ی مانوی افسانه ی تولد مئیتریه، همان افسانه ی تولد عیسی در مسیحیت است و به ر

مسیح در آسیای مرکزی منتج شده است. در یوگاگیوها، خاستگاه مئیتریه، پیشاور در پاکستان -میترا

. این خدای دوگانه ی نخستین، از سرزمین های غربی آمده و در آنجاها به نامهای عنوان شده است(

مشهور بوده است. احتمالا فرم  سنویکتو، هلیوس، آپولو، میتراس و سول ایمختلفی چون شمش، هورس

رابت داشته مزدای کیردر، بیش از همه به "زئوس مزتوس" در کوماگنه، و "آرامزد" در ارمنستان ق-بودا

، آمیتابا و مئیتریه )خدای آسمانی و زمینی( با هم تلفیق و به موجودیت انسانی است. در بودیسم باطنی

سرکوب شدند منتشر ولی به زودی ی واقع شد که در چین مطلقی تبدیل شدند که منشا آیین های غیرعاد

:در ژاپن تا به امروز به حیات خود ادامه داده انددرحالیکه   

“study in Mithraism”: masato tojo: mithraeum japan pub:2111: p2-8 

ه و البته حرکت هنر چینی از طبیعتپرستی سلسله ی سونگ به مجسمه های بودا با ظاهر انسانی فرب 

خندان )ملاک های سعادت انسانی در مادیگرایی سلسله ی مینگ( در چین سنتی اخیر، حکایت از تداوم 

دراینباره فقط کافی است یادآوری کنم معماری مشهور چینی که  میراث بودیسم ازوتریک در چین میدهند.

کایفنگ پایتخت  گاهی به اشتباه تصور میشود همیشه معماری غالب چینی بوده، دراصل معماری شهر

ترش یافته و این کایفنگ با این میزان تاثیر گس سلسله ی سونگ بوده که بیشتر در دوره ی مینگ در چین

آخر  بر فرهنگ چینی، شهری بودایی بوده که توسط خاندان کنفسیوس گرای سونگ اداره میشده است.

وران رهبری مائو بر کمونیستها "لیانگ شومینگ" فیلسوف در د بااین راه، ملاقات های مائوتسه تونگ 

در نبرد علیه اشغال ژاپن در چین در اواسط قرن بیستم است: مجادلاتی که گاه از آنها به مباحثه ی 

کنفسیوس و مارکس در قرن بیستم تعبیر میشود. دستکم در یک حرف مائو خطاب به لیانگ فرزانه بحثی 

خودبخود همه چیز را تغییر خواهند داد.اپنی ها[ نبود: جنگهای پیاپی ]از جنگ تریاک تا خیزش علیه ژ  

اگر به نیچه برگردیم، مشاهده میکنیم که کسانی که علیه چنین سیستمی طغیان میکنند، در ابتدا بزرگترین 

 باورمندان به آن هستند. "استیون گامباردلا" در تفسیر سه متامورفوس مهم نیچه در "چنین گفت زرتشت"،

 



 



 

عبارتند از: شتر،شیر و کودک، مینویسد شهری که زرتشت پس از هبوط از کوه به آن که به ترتیب 

میرسد و نمادی از دموکراسی منفور توصیف شده توسط افلاطون است، "کاوموتلی" یعنی "شهر گله" نام 

ن دارد. بعبارت دیگر، جامعه ای است که مردمش گله ای هستند که جرئت ندارند از هم تقلید نکنند و بدو

یک چوپان، اراده ای به نمایش نمیگذارند. اولین حلقه ی "ابرانسان" در این جامعه، شتر است که از همه 

ی چهارپایان اهلی "گله ای" دیگر، سخت تر کار میکند و در شرایط دشوار، صبورتر است اما وقتی 

ری خطرناکتر میشود. اشکالی در صاحبانش بیابد، با توجه به قامت  و جوارحش، از هر حیوان اهلی دیگ

در این مرحله، شیر جنگجو ظهور میکند و با اژدهای "تو باید" مبارزه میکند. زمانی که دیگر چیزی 

برای اطاعت کورکورانه باقی نماند، شیر به مرحله ی سوم یا "کودک" تبدیل میشود. در این مرحله، 

د و همه چیز را از نو و به شیوه انسان مانند کودک نوآموزی است که آموختن را از صفر شروع میکن

 ای متفاوت با گذشته می آموزد:

“nietzches three steps to a meaning ful life”: steven Gambardella: medium.com: oct27,2113 



 

 

مسلما سیمهاموکها مرحله ی دوم یا شیر، و گئوتمه بودا مرحله ی سوم یا کودک است. قاعدتا دلایلی 

تاکنون همواره مرحله ی سوم تنها به لحاظ فردی محقق شده و نه به لحاظ اجتماعی. خود  وجود دارد که

 بودیسم ذن، شیر را محصول تفاوتهای فردی در اجتماع میفهمد. پروفسور سوزوکی در اینباره مینویسد: 
هم گاهی از غالبا ذن را شکلی از همه خدایی )پان تئیسم( میدانند. ظاهرا اینطور است و خود بوداییان »

روی ناآگاهی از این نظر حمایت میکنند. اما اگر این را واقعا مشخصه ی جوهر ذن بدانیم یکسره به خطا 

رفته ایم. زیرا ذن قطعا همه خدایانه به همان معیاری که مسیحیت است، نیست. این گفتگوی "اوم مون" 

( و مریدش را بخوانید:]م[646)یوم من: درگذشته به سال   



 

"کالبد پاک درمه چیست؟"رهرو:  

 استاد: "چپر".

 رهرو: "رفتار کسی که اینطور میفهمد چیست؟"

 استاد: "او شیر زرین مو است."

وقتی خدا چپری است که زمین دیر را از کشتزارهای همسایه جدا میکند، شاید بتوان این را القای ضعیفی 

میگویید؟ این حیوان، تجلی چیز دیگری نیست. او از همه خدایی دانست. اما درباره ی شیر زرین مو چه 

برترین است؛ خودکامه است؛ سلطان جانوران است؛ چنانکه هست کامل است.اینجا هیچ اندیشه ای از 

 تجلی هیچ چیز به هیچ شکل القا نمیشود... موندو دیگری می آورم:

 



 

 



 

آن خرگوش باشد و خواه فیل، نهایت  هرهرو: "چنین میفهمم که وقتی شیر بر دشمن غلبه میکند، خوا

 قدرتش را به کار میبرد. لطفا به من بگویید که این قدرت چیست."

 استاد: "روح یکرنگی" )در لغت: قدرت فریب ندادن(.

یکرنگی یا صداقت یعنی فریب ندادن، یا تمام هستی خود را نمایاندن، بر طبق "رین زایی" ]=لین جی:  

تی در عمل" )دن تایی سایوو( است که در آن چیزی ذخیره نمیشود، چیزی یک استاد چینی ذن[ "کل هس

در جامه ی دیگر بیان نمیشود، چیزی حیف و میل نمیشود. وقتی کسی اینطور زندگی میکند، میگویند او 

شیر زرین مو است؛ او رمز مردانگی و صداقت و اخلاص دل است؛ او انسان خداگونه است؛ او نه 

هستی است زیرا او ورای خود چیزی ندارد، او کل حقیقت است، "همان چیز" تجلی هستی که خود 

(868-4:ص1873)"ذن و فرهنگ ژاپنی": د.ت.سوزوکی: ترجمه ی ع.پاشایی: نشر میترا:« است.  

بودیسم ذن همین را میخواهد: این که شما خودتان باشید و دیگر تمام. اگر بخواهید به چیزی تبدیل شوید، 

مرحله ی کودک قدم بگذارید، معلوم است که وضع موجود را قبول ندارید و از فضایی  یعنی از شیر به



درحالیکه همان فضای گوناگون و پارادوکسیکال اجتماعی است که شما را که در آنید، راضی نیستید. 

د؟نت بوی ذن میده"شیر" کرده است. حالا فهمیدید چرا تقریبا همه ی رسانه های لیبرال به شد  

 



 



وقتی صنعت اینترنت  1661دقیقا بحث رسانه است که کیفیت موضوع را پیچیده میکند. در دهه ی تفاقا ا

 خانگی رو به رشد نهاد و انحصار اطلاعرسانی از دست گروهی اندک خارج شد، بسیاری به نظریات

وران انقلابشاهزاده کروپتکین درباره ی سوسیالیسم آینده فکر میکردند. کروپتکین سوسیالیست که در د  

 



 

روسیه، یک دفتر رسمی از طرف دولت انگلستان دریافت کرده بود تا فقط مطالعه کند و نظریه صادر 

نماید، به تناقض های سرمایه داری در اندیشه ی مارکس بسیار توجه داشت و آن را بعینه در رابطه ی 

وده بود. به نظر او سوسیالیسم فقط شهر و روستا در اوضاع وقت انگلستان و فرانسه و آلمان شناسایی نم

وقتی پیروز میشد که همه ی دنیا به تسلط سرمایه داری درآید و سرمایه داری زیر تناقض های خود 

سرمایه داری دقیقا در چنین جایگاهی قرار داشت و اینترنت، یکی از  1661متلاشی شود. در دهه ی 

ی سرمایه داری بود و هم میتوانست علیه صاحبش عمده ترین تناقض های جدید بود که هم ابزار مغزشوی

شورش کند. شاید باورتان نشود: اما دقیقا تصویری که رسانه موقع زوم کردن از اماکن فسق و فجور، از 

 آدمهای آنجا ارائه میدهد است که دامن تناقض های سرمایه داری را تا روی ذنیسم جدید فرو میکشد.

اک "سورد" )شمشیر( از "آستین" تگزاس که سس تندی به نامشان ثبت آنتونی بوردین با گروه موسیقی ر

شده، ملاقاتی داشته )تصاویر زیر( که شمه ای از مطلب بالا از آن استنباط میشود. بوردین از اعضای 

گروه میپرسد که در کدام کشورها بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند؟ پاسخها عبارتند از: استرالیا، ژاپن 

که اجرا در ژاپن را دوست دارد. چون تماشاگران در نسه. در این هنگام، خواننده ی گروه میگوید و فرا

کشورهای دیگر، ظاهر عصبانی و بیمنطقی نسبت به اجرا به خود میگیرند. اما در ژاپن، تماشاگران 

 راحت نشسته اند و لبخند میزنند طوری که اعضای گروه احساس میکنند "آدم حسابی" اند.

نه است که بر اساس آن، چیزی در صح مذکوراگر واکنش ژاپنی ها این است، از نتایج همان بودیسم ذن 

غیرعادی نیست. اما دیگران برای تجربه ی امر غیرعادی، در این نوع میادین حضور می یابند و اگرچه 

میکنند چون  یتچیز غیرعادی ای در عمل دیده نمیشود، آنها تمام تلاش خود برای غیرعادی کردن وضع

میخواهند صحناتی را که در رسانه دیده اند بازآفرینی کنند. جدی گرفتن این صحنه سازی ها برای تمام 

 دلیلطرف هایی که از آنها صدمه دیده اند انفجاری از ترکش های روانی بی منطق ایجاد میکند و تنها 

ت دست از نقش بازی کردناثرگذاری قوی این ترکش های روانی، این است که مجروحان هیچوق  



 



 

برنمیدارند چون نمیدانند چه چیزی را جانشینش کنند. علت این که این نوع اماکن مملو از رقص است 

بدون این که واقعا هیچ آیین سنتی ای در بین باشد، از آن رو است که حاضران در آنها، همگی شیر نیچه 

کرده اند اما این طغیان، به قول آن استاد ذن، فقط تثبیت  و سیمهاموکهای بودایند که علیه واقعیت طغیان

که کمک میکند خدای ذن همچون چپری هرچه بیشتر،  کننده ی وضعیت موجود و تاییدیه ای بر آن است

این، توضیح اسطوره ای توصیف  آدمیان را از هم متمایز کند و فاصله ی روانی بین آنها را افزایش دهد.

توده ها در زمینه ی »راسی از فرم مدرن تر دولت غارتگر است که در آن جوزف شومپیتر از دموک

مسایل سیاسی، اقتصادی و غیره داورانی بد و نالایقند و از تشخیص منافع بلند مدت و خیرعمومی و 

شناخت مسائل اساسی جامعه ناتوان؛ زیرا توده ها بیشتر در پی منافع زودگذر و کوتاه مدت خویشند... ]و 

ح شومپیتر[ "حس واقعیت از بین میرود... و یک شهروند معمولی به محض این که در سیاست به تصری

)دموکراسی و فرمانروایی نخبگان در اندیشه ی سیاسی جوزف شومپیتر: عظیم ایزدی اودلو: « گام مینهد به سطح پایینتری تنزل می یابد."

 می کنندین امور، آنقدر ریز در زندگی ما رخنه روانی، ا ز بعدا (26:ص1863اقتصادی: پاییز و زمستان -اطلاعات سیاسی

تشبیه کرد. حیات مرغزار به همان وسیع که میتوان آنها را به تقلای انبوهی از حشرات در مرغزاری 

بیش از حد فعالیتهای آنان به خطر خواهد افتاد. کثرتکه به تعداد متعادل آنان وابسته است، از  نسبت  



 

همانطور که در طبیعت، نیروهایی وجود دارند که کمیت های حشرات و فعالیتهایشان را کنترل میکنند، 

جوامع هم کمابیش به سلاح های بیولوژیکی در مقابل تکروی های سیمهاموکها مجهزند. ماجرای ویروس 

ترین قربانیان که بزرگ–کرونا محک کارایی فعلی این نیروها بود. درحالیکه دانشمندان ممالک غربی 

چشم دوخته اند که ببینند آیا خانه نشینی های کرونایی و وابستگی  -فیزیکی و روانی کرونا بوده اند

روزافزون مردم به مکالمات اینترنتی، پس از کرونا محاورات را کاهش خواهند داد و بین مردم عادت به 

ند شد یا نه، در ایران هنوز بحران فاصله گذاری بیشتر و کاهش زندگی بیرون از خانه را موجب خواه

کرونا تمام نشده، مردم نتوانستند خانه نشینی و دورازهمی بیشتر را تحمل کنند و الان در ایام خردادماه 

که این سطور را مینویسم، اطراف استخر لاهیجان شبها از همیشه شلوغتر است. حداقل در بعضی از 

تند که از این بادها بلرزند و هنوز همین سنتهای جوامع، عادتهای کهن سخت جان تر از آنی هس

انزواگریزی، امیدگاه نجات از چنگال سیمهاموکها هستند. اما اگر تاکنون غیر این عمل کرده اند، به دلیل 

انسان رقصان برساخته و توانسته روابط اجتماعی -مدی است که دولت غارتگر در جذاب کردن شیر

بسیج کند. انسانها را علیه خود این روابط  



 



 

پس هیچ بعید نیست تناقض های سرمایه داری مارکس که کروپتکین دوست داشت با استفاده از آنها 

سرمایه داری را به وسیله ی خود سرمایه داری فروپاشاند، نتیجه ی طبیعی تناقضات روانی کلی در 

ی تا حد روابط اجتماعی بشر باشند. مارکس که پسر یک یهودی مسیحی شده بود، یهودیت را به پولدوست

ضدیت با خود یهودیت متهم میکرد شاید به این دلیل که این مشاهده ی جمعی مسیحیت که یهودیان بیش 

از دیگران در این تناقضات، روراست و دور از ریایند را بر اساس تجربیات شخصی تایید مینمود. علت 

بودایی، در تاریخ افسانه  در روایات "کیردر"این هم که ترکیب میترای زمینی و میترای آسمانی توسط 

موبد و با پشتوانه ی یهودیان تبدیل شده است،  "کرتیر"ای یهود، به ترکیب یهودیت و مانویت توسط 

همین است. یهودی منشی مادیگرا با اومانیسم فردگرایانه ی ضد مردمیش، به راحتی میتواند از نقطه 

به نفع مادیت در یک مقوله ی  ضعف پارادوکسیکال روابط انسانی، برای مصادره ی معنویت

پارادوکسیکال بیرونی استفاده کند. اما همیشه در این مسیر، مجبور به پنهان کردن خود است. درست مثل 

تا آن  ؛یهودیت در ایرانی که زرتشتی گری تبلیغ شده در آن، میراث "کرتیر" مورد بحث دانسته میشود

گیرد و دیلی میل، فریاد "ننگ بر یهودی ستیزی" سر حد که آرامگاه استر و مردخای در همدان آتش می

و آتش سوزی را عامدانه میخواند و حتی از این که قصد محمدرضاشاه به تحویل آرامگاه به میدهد 

از بایکوت رسانه ای "جامعه ی یهودی"، با انقلاب ایران متوقف شده، غمگین میشود اما در ایران 



چون به صلاح نیست اصلا کسی بداند که چنین آرامگاهی  کمتر کسی از موضوع مطلع میشودعمدی، 

ایرانیان از آتش گرفتنش خوشحال هم بشوند. همانطور که میبینید، این بار  مبادا کهدر ایران وجود دارد 

 هم وقایع بیرونی انعکاس وقایع درون بشرند و پیش از وضع تاریخیشان، در اساطیر پیشبینی شده اند.

 نظم و بینظمی، تنها در کلمه تفاوت دارند چون نمایندگانشان با هم از تخم کیهانی بیرون تراویده اند.

 

 



 



 

 در سراسر سواحل غربی پرتغال در اقیانوس اطلس، اومفالوس ها یا سنگهای آیینی کاربرد داشته اند اما 



ونیم متری 4یکی از آنها که در "سیلوس" توسط کشاورزان محلی که مشغول حفر چاه بوده اند، در عمق 

زمین یافت شده، از بقیه متمایز است. این سنگ تخم مرغی شکل، درواقع یک اثر مجسمه سازی بوده 

اوایل من در است و با مقوله ی تخم کیهانی مرتبط؛ یعنی با همان تخم مرغ منشا نظم در رویای دوست 

، و نیز با هاله های تخم مرغی شکل انرژی حول بدن در کابالا. گمان بر این است که مقوله ی این فصل

تخم مرغ از شناخت مغز توسط گذشتگان ما مهم شده است. در افریقای شرقی هنوز سنت جراحی 

ی مشابهی در مصر سرپایی مغز توسط پیران خبره در برخی قبایل برقرار است و گفته میشود سنت ها

قدیم و امریکای سرخپوستان هم وجود داشته است. هیپوتالاموس به عنوان منشا احساسات و تنظیم کننده 

ی جنسیت، از همان ابتدا خصال ثنوی خود را با شکل تخم مرغیش درآمیخته بود و چوبدست مارپیچ 

ست. "گابریل" یا جبرئیل زمانی شده بر اومفالوس سیلوس نیز گویا به همین دلیل بر آن حک شده ا نقش  

 



 



بشارت تولد مسیح را به مریم مقدس میداد این عصا را در دست داشت و هرمس خدای غنوصیان که 

معمولا با این عصا تصویر میشود. دو مار به نشانه ی نیروهای متضاد گرد این عصا پیچیده اند که به 

یت و وحدانیت در جامعه با این منظور، مرتبط است و در واقع همان میترای زمینی و آسمانی هستند. فرد

نقاشی های قرون وسطایی از انبوهی از آدمیان گوناگون که از تخم مرغی واحد برجسته اند نشان داده 

میشود. "سنگ دروئید" یا سنگ مار، نیز سنگهای تخم مرغ شکل کوچکی بودند که با حفر سوراخی در 

شدند. این تمثال های جادویی برای درمان به کار میرفتند و تصور میشد که کالبدشان، به سر مار شبیه می

 اگر از درون این سوراخ به جهان بنگرید، موجودات ماورایی را به چشم میبینید.

 



 

ممکن است رد قانون نانوشته، در این حیتین به هم پیچیده باشد. برخی آنها را با زنجیره ی دی ان ای 

که به همان گونه، دو رشته ی درهم پیچنده به نظر میرسد. اما هرچقدر کشف رموز مقایسه کرده اند 

هیپوتالاموس توسط نخستین جراحان مغز حین کالبدشکافی حیوانات منطقی به نظر میرسد، بسیار غریب 

 است که اجداد ما به راهی برای شناخت قوانین ژنتیک دست یافته باشند. اما اهمیت بالای "عرق" 



 



به ویژه در نزد اعراب، و ضرب المثل هایی مثل "عاقبت گرگزاده گرگ شود" یا "بچه به پدرش خون( )

رفته" نشانگر اطلاع گذشتگان ما از میراث بیولوژیکی والدین برای فرزندانند حتی اگر از دی ان ای بی 

واسط بین مغز و غدد و اطلاع بوده باشند. پس اگر اجداد ما متوجه شده باشند که هیپوتالاموس به عنوان 

کنترل کننده ی هورمون ها، در جانوران مختلف، قواعد متضادی ایجاد میکند، به یک قانون کلی درباره 

ی آسیبپذیری بشر در مقابل زخم های احساسی اعتقاد داشته اند: آسیبی که اگر حیوانات در زندگی پرتنش 

با مرگ پیدا نمیکردند. خود مدام به دنبال خود میکشیدند، دلیلی برای مبارزه  

 



 

 و هویتبخشخاستگاه مخوف ترین دستگاه مافیایی سیسیل –یکی از مقامات پلیس منطقه ی کورلئونه 

که در طول زندگی، شاهد پشت میله های  -شخصیت خیالی "دن ویتو کورلئونه" در رمان "پدرخوانده" 

به با سازندگان مستند "کورلئونه، مافیا و زندان افتادن بسیاری از همکلاسی های سابقش بود، در مصاح

 خون" تعریف میکند: یک بار از یک مافیایی پرسیدم تمام اعضای مافیا که میشناسم، بدعاقبت بوده اند؛ 



  

  



 

عضو کشته شده اند یا دستگیر و سرنگون. پس چرا به مافیا ملحق میشوید؟ پاسخ داد برای این که وقتی یا 

ی مافیا هستیم، احساس شخصیت میکنیم و حس میکنیم مردم ما را میشناسند. یکی از اعضای دستگیرشده 

دیگر مافیا در گفتگو با همان مستند عنوان میکند در سیسیل در حالت عادی شما را فقط به عنوان این که 

یا شدید، احساس می عضو کدام خانواده و پسر یا فامیل چه کسی هستید، میشناسند ولی وقتی عضو ماف

این مطلب، شاید درباره ی دیگر انسانها هم به  برای خودتان کسی هستید و احترام خودتان را دارید.کنید 

 نوعی صادق باشد. هر کس میخواهد چیزی از فرد خودش داشته باشد که او را از همگنانش مشخص کند

. این مطلب، بیشتر در دورانی ل میکندچیزی که اغلب اخلاق را به امری حسودانه در جهت رقابت تبدی

ن مسئله ای که انسانها را مجبور به زیستن درندگان برافتاده باشد و مهمتری میتواند صادق باشد که نسل  



 

در کنار یکدیگر میکرد، برطرف شده باشد. آن وقت است که درندگان سابق، در کسوت شغال ها و جن 

داد گویی که قانونی نانوشته، آنها را در ژنتیک ما ثبت کرده باشد.های ماده به آزار انسان ادامه خواهند   

 



 



دروازه ای به روی گذشتهوم: بخش س  

 



 

گفته میشود این مجسمه ی بودا، تنها بازمانده ی معبدی بوده که تخریب شد تا به جایش، یادبود زایسان 

 )تصاویر زیر( ساخته شود: بنایی که پوشیده از نقوش تبلیغاتی دوران کمونیسم و ستایشگر مبارزات 

 



 

که مغولستان از کمونیسم به  امروز سربازان مغول در کنار ارتش شوروی علیه آلمان نازی و ژاپن است.

سمت سرمایه داری حرکت میکند ، اگر این نگاره ها هنوز برجایند، صرفا به خاطر قشنگیشان نیست 

 بلکه برای یادآوری سلطه ی کمونیسم به بهای تخریب معابد و فرهنگ مغولستان است. این موضوع از 



 

بازگشت به عرصه ی بین  -با اینترنت قهرند که هنوز مردمش تقریبا–آن جهت اهمیت دارد که مغولستان 

الملل را با تامین مردم به واسطه ی توریسم و گردشگری آغاز کرده و توریسم عمده ی مغولستان هم 

فرهنگ و طبیعت آن هستند که البته از هم جدا نیستند. مغولستان به فرهنگی نیاز دارد که روی صحنه 

ه سرمایه گزاری های فرهنگیش بعضی جاها فی البداهه هستند بوی طبیعت بدهد. اما با توجه به این ک

معلوم نیست چقدرشان را میتوان بازسازی تلقی نمود. درباره ی صنعت رقص و تئاتر سنتی، این مطلب 

کاملا صدق میکند چون به کمک متخصصانی از اروپای شرقی به وجود آمده است. اما گاهی به نظر 

ز بازسازی ها، از عمق فرهنگ می آیند ازجمله در رقص روی صحنه، میرسد فی البداهگی ها بیشتر ا

انگار آن رقص های پانتومیم وار آرام و مرموز، شاید واقعا به مانند بهاراتناتیام هندی )قبل از تاثیرپذیری 

از طبع گرم هندی(، یک پانتومیم بودایی استرس ستیز باشند: در بعضی رقص ها، دختران و پسران 

جوشش غریزی هیپی وار، بیدغدغه در کنار هم میچرخند انگار که یین و یانگ یا نیروهای  مغول، بدون

مادینه و نرینه ی طبیعت با هم به تفاهم رسیده و دو مار جبرئیل پس از برخاستن از ثنوی سازی 

.هیپوتالاموس، بدون درگیری، با چرخیدن به دور چوبدستی، مجددا با یکدیگر به یگانگی رسیده باشند  



 



 توضیح این مطلب با بیان سیر اندیشه در شرق آسیا قابل تبیین است:

برای مردم چین، پنج آثار کلاسیک ]کنفسیوسی[ همان منابع اخلاقند. آنها بیشتر معتقد بودند کتابها یا »

آثار کلاسیک دیگر نیز تفسیر ناقصی از همان عقل کامل بوده است. چینی ها بر این باور بوده اند که 

کمال نه تنها میتواند در این جهان وجود داشته باشد بلکه هستی های دیگر را نیز به رغم این که کامل 

نیستند نمیتوان انکار نمود. ازاینرو حتی یک وجود منفرد هم انکار نمیشود و هستی کاملی هم وجود دارد 

یدانستند. آنان هر نوع زندگی که باید مورد تایید قرار گیرد. بنابراین، چینی ها مفهوم شر کامل را نم

بشری را که به دلیلی ادامه ی حیات میدهد میپذیرفتند. طبیعی است که چینی ها به توضیح منشا شر 

همین شیوه ی فکری بوده و  نپرداختند زیرا مفهوم شر کامل را نمیدانستند. بودیسم چینی هم تحت تاثیر

ربوط به فرقه ی "تی ین تای" است نیز نتوانسته بخصوص عقیده ی "تاثیر متقابل جهان ده گانه" که م

خود را از تاثیر این شیوه ی فکری آزاد سازد. اینها دنیاهای جهنم، اشباح گرسنه، چهارپایان، دیو، 

انسان، بهشت، شراواکا، پراتی راکابودا، بودیستوا و بودا است. شش دنیای اول، متعلق به جهان خیالی 

و چهار دنیای آخر به جهان بیداری تعلق دارد. هریک از این ده جهان خصوصیات عوالم دیگر ]است[ 

را دارا است. بنابراین، حالت بودایی برای موجودات جهنم قابل دسترسی است و از توانایی ورود به 

کاملا خوب دنیای خیالی هم برخوردار است. در چنین دنیایی نه انسان کاملا شریری وجود دارد نه انسان 

و شایسته ای. از پاداش ابدی و مجازات هم خبری نیست. در ذن بودیسم چینی، این اندیشه تفسیر بسیار 

روشنی پیدا میکند. طبیعت پاک "تاتاتا" همان بودای واقعی است؛ افکار پلید و سه گونه آلودگی همان 

یو و کسانی که از افکار درست دیوهای واقعی هستند. کسانی که از افکار شیطانی برخوردارند همان د  

 



 

همان بودا هستند. شاه دیوها در جایی است که سه گونه آلودگی از اندیشه های ناپاک برخوردارند 

گوناگون سرچشمه میگیرند. برعکس در جایی که اندیشه ی خیر وجود دارد، دیو تغییرشکل داده و قادر 

-: هاجیمه ناکامورا1)"شیوه های تفکر ملل شرق: جلد« یکی میگردد. است به حالت بودایی درآید. در اینجا دیو و بودا

(411-9: ص1873ترجمه ی مصطفی عقیلی و حسین کیانی: نشر حکمت:  

در کشوری به بزرگی چین، بودیسم بازتعریف شده با بازگرداندن امید به گنهکاران در این که کاملا 

سد رشد بینظمی در اهکاری در برخی موارد، جهنمی نخواهند بود، با پیشگیری از ادامه ی روند گن

و ازاینرو با استقبال مثبت بومیان مواجه شد و همین سبب میشد تا فلسفه های مختلف، گاهی  جامعه میشد

جیح ای" اعتبار و اهمیت آیین کنفسیوس را پذیرفته و »"لازم به نظر برسند:  ،برای موفقیت عقاید بنیادین

ج دستور اخلاقی بودیسم یکی دانسته است. همچنین بین پنج دستور اخلاقی پنج حکم اخلاقی آن را با پن  



 



 (416ص )همان:« بودیسم و پنج آثار مقدس کلاسیک آیین کنفسیوس، به رابطه ی مشابهی دست یافته است.
که دستورات  آموزش های کنفسیوس لازمه ی زندگی دنیوی است همچنان»از دید اکابر چین قدیم  پس

دیگر هم برای زندگی ضروری هستند و به همین لحاظ، آیین بودا هم لازمه ی زندگی است. اگر ادیان 

دلیل توجه ویژه ی بودیسم چینی  (492)همان:ص «یکی از تعالیم از میان برخیزد، شر و بدی زیادتر میشود.

ندی عقاید، طبقه ب»به مدل هندی آن و استقبال از متون هندی نیز به همین مطلب مربوط میشود چون 

بودیسم هندی، جایی در زندگی  "خلأگرایی"حتی اگر ( 498)همان:ص« زاییده ی شیوه ی تفکر هندی است

    (.12)همان: صروزمره ی مردم هند نداشته باشد و کاملا برعکس عملکرد دنیوی بودیسم چینی عمل کند 

لف به حقیقت رسید، در غرب هم به عقیده ی ناکامورا این اعتقاد که میتوان  با مطالعه ی عقاید مخت  

 

در برخی نواحی صعب العبور شمال هند، مردم به طور مرتب، با هدایت ریشه های انجیر پیچنده بر روی دره های تازه ی حاصل از جریان های 

ز عمر یک نفر بشر زمان لازم دارد.پیشبینی ناپذیر آب در فصل بارانی، اقدام به تاسیس پل های زنده میکنند. تکمیل هر کدام از این پل ها، بیش ا  



مطرح بوده ولی در میان فرق مختلف آن، با خشونت متعصبانه ی بیشتری مواجه میشود و راحت تر  

با توجه به این که چینی ها در روزگاران کهن : »حساب کنیمرا یک عقیده ی عمومی چینی است که آن 

که همان زمان در انتخاب دین از آزادی کامل  هنگام ازدواج هیچ اختیار شخصی نداشتند اما میبینیم

(492)همان:ص «برخوردار بوده اند.  

و کمک میکند شخص ناقص، به کمال  میزدمی آرقص یین و یانگ، یکچنین حالتی دارد: نقص به کمال 

بتواند کمال را از نقص تشخیص دهد )اگر واقعا چنین قصدی داشته فرد مزبور جلب شود. اما این که   

 



 



 



باشد( و دیو را به بودا تبدیل کند، به مهارت جنگیش بستگی دارد چون رقص همانطور که در فصل قبل 

 دیدیم، کیفیت جنگی دارد و در جنگ، دچاری به جراحت شدید، دیر یا زود دارد ولی حتمی است.

  



یین و یانگ در غرب، چنین جراحتی لاجرم درکار خواهد بود چون به عقیده ی ساکوچیو، فرم مسیحی 

چینی، که عبارت از صلیب مسیح و صلیب سنت توماس است به موازات هم برقرارند و هرچقدر صلیب 

 11"ایکس" عدد  .به نظر میرسد واژگونسنت توماس ایکس شکل مسیح عمود و برجا است صلیب 

رومی است و اشاره دارد به دی ماه فارسی و آغاز زمستان در دهمین ماه سال بابلی. زیرا نام توماس از 

توماس بر صلیب ایکس شکل، مرگ موقت تموز با سنت تموز ایزد بابلی می آید و مصلوب شدن 

ولانی ترین شب سال در افتادنش به جهان زیرین در مقام ائا خدای اعماق آبها است که خورشید در ط

نماینده ی او است. روح مذکر یا بعل ماهی پوش که از دریا )کریسمس یا میلاد مسیح( آغاز زمستان 

)ماری( برمیخیزد، خورشیدی است که از زمستان خارج میشود و بهار را می آغازد و مسیح است که از 

د هستند که دو ماهی صورت فلکی یین مادر و پسر، همان ونوس و کوپماری )مریم( متولد میشود و ا

با صورت  -نخستین ماه زمستان–تشکیل میدهند. درمقابل، دی ماه  در آخرین ماه زمستان "حوت" را

. فلکی جدی )بز( مشخص میشود چون بز نماد شیطان و دی ماه دروازه ی جهان زیرین یا جهنم است  

 



  

  

" را تشکیل)خدای خورشید بابلی( ایکس، صلیب واژگون است که در کنار صلیب عمود، "دو صلیب شمش   



 



 

ی روی صلیب عمودی قرار میگیرد، نماد ستاره ی هشت خطه ی "گردونه  واژگونمیدهند. وقتی صلیب 

من یکی »خورشید" را تکمیل میکند و به این ترتیب، به این جمله ی تحوت )هرمس( معنی میبخشد:   



«:هستم که دو شدم؛ دویی هستم که چهار شدم؛ چهاری هستم که هشت شدم؛ پس از آن مجددا یک شدم.  

“spirit whirled”: Dylan saccoccio: chap8 

ال بیان یک سری حدس و گمان های واژه شناسی در ارتباط البته ساکوچیو این مسائل اعتقادی را به دنب

 تجارت با مذهب در مغربزمین به قرار زیر عنوان کرده است:

Store= st ore, bishop= bye +shop, margin=mar+jinn=jinn of sea 

سنت سن ترستس و )که به نام های سنت ارستس و شهید  "اورس"اگر مغازه از "سنت اوره" یا سنت 

)منسوب به قرن اول میلادی( هم توسعه یافته( قدیس محبوب ایتالیایی و ارمنی و سنت ادیستو توس اریس

و بایشاپ )اسقف( هم ترکیب کلمات خرید و فروش باشد )تاثیر بریتانیا به مثابه ی خاستگاه  ،مشتق شده

فراماسونری جهانی درحالیکه صلیب ایکس شکل سنت اندرو یا توماس را بر خود دارد، در اینجا از نظر 

از بینظمی  دور نیست(، در این صورت، مسیحیت از ابتدا به سرمایه داری به مثابه ی عامل پیدایش نظم

چشم دوخته بوده و سرمایه یا مارجین )جن دریایی( همین بینظمی در مقام دریای آب شور است که 

چشیدن از آن، حرص تشنگی را می افزاید و ازاینرو است که دریا سمبل ونوس الهه ی شهوت است که 

ت اورس( محل همانطور که استور )سن را میزاید. که همان سنت اورس استیا عشق )کوپید( اروس 

بستان است، دنیا هم استور یا مغازه ای است که هر تجربه ای را به بهایی تحویل میدهد.-بده  

   

چپ: پرتره ی سنت اورستس  -راست: دختران ایتالیایی  



 



 

معامله گری تشویقی عرفان بنیادین، مانع از آن گردیده که ثمراتش به شیوه ی حسابی و مناسب به دست 

ما برسد احتمالا از آن رو که اصلا کلمه ی "تراست" )حقیقت( از نام سنت ترستس )ارستس( می آید و 

یل شده اند. موقع تبددوستی درستی و راستی و هستند که در فارسی، به ادیستو تراست و ارست و همین 

 تنظیم راستی در یک فرهنگ معامله گر، مفاهیم درست مثل کوان های ذن به شیوه ای الله بختکی و بی

دراینباره مینویسد: به عقیده ی ذن، بودا دکتر یونگ  هم ردیف میشوند.از پی معنی و حتی تمسخرآمیز 

ولد، بیماری، پیری و مرگ است و نه ماموریت ما را مشخص میکند و این که زندگی نه اقیانوسی از ت»

دره ی اشکها، بلکه معبد مقدس بودا و "سرزمین پاک" است که در آن میتوانیم از نعمت نیروانا بهره مند 

شویم... ]با این ملاحظه[ پس از نگرشی ژرف در تثلیث مقدس مریم، مسیح و روح القدس، و پرداختن به 

کم و بیش  ین احساس به انسان دست میدهد که تمام اینهاآمادگی های روحانی در حیطه ی مسیحیت، ا

آلمان، میخواست نگاهی گذرا  17همان چیزی هستند که باید باشند و حتی اینکه یاکوب بوئهم عارف قرن

به "کانون طبیعت" بوسیله ی بازتاب شعاعی از پرتو خورشید در سینی فلزی داشته باشد نیز قابل درک 



ارت از "پسرک لخت" دشوارتر است بدون این که نیازی به درک "کت است. درک بینش استاد اکه

ارغوانی" سوئدنبرگ باشد که میخواست وی را از پرخوری منصرف کند و شاید به دلیل این که 

"خداوند" مورد تایید او قرار گرفت. چنین چیزهایی را به دشواری میتوان هضم کرد. زیرا آنچه اینان 

همراه است. با این حال، بسیاری از حکایت های ذن نه تنها در حد پوچی و میکنند با پوچی و تمسخر 

« مسخره اند بلکه درست در کانون آن قرار دارند چون جنجالی ترین لاف و گزاف ها به نظر میرسند.
(211-1:ص1832یونگ: ترجمه ی لطیف صدقیانی: نشر جامی:گوستاو )روانشناسی و شرق: کارل   

درد تخیلی غالبا بسیار عذاب آورتر از به اصطلاح درد واقعی »توجه میکند که پیرو این مطلب، یونگ 

است زیرا با رنج نامحسوس اخلاقی همراه است که به سبب احساس مبهم گناه ایجاد شده است. بنابراین، 

مسئله در اینجا "واقعیت ملموس" نیست بلکه "واقعیت روانی" یعنی فرایند روانی است که ]در بودیسم 

 [ با نام "ساتوری" ]یعنی روشنبینی[ شناخته میشود. هر فرایند روانی،  یک تصویر و یک "تصویرذن

پردازی" است و هیچ خودآگاهی نمیتواند وجود داشته ]باشد[ و رخداد فاقد ویژگی پدیدار شدن است. 

یا "تخیلی"  تخیل، خود فرایندی روانی است و به این دلیل کاملا نادرست است که روشنگری را "واقعی"

بنامیم. کسی که به روشنگری دست یافته و یا گمان به داشتن آن دارد، به هر حال تصور میکند که 

روشنگر شده است. آنچه دیگران درباره ی او می اندیشند، با توجه به تجربه اش، برایش بی اهمیت 

اگر تمام گزارشات  است. حتی اگر دروغ بگوید، دروغ او هم یک واقعیت روانی است. درحقیقت حتی

تجربه های دینی چیزی جز سرهم بندی های آگاهانه و ساختگی نباشند، بازهم درمورد علت پیدایش چنین 

آسیب شناسی انگارهای -دروغ هایی میتوان رسالات روانشناختی جالبی با همان عینیت علمی روان

تجاری، عرصه ی انباشت دروغ و دینداری هم درست مثل بنگاه معاملات ( 211-9)همان:ص «توهمی نوشت

هایی است که ذن و مسیحیت غربی، از روی علاقه به جریان وهم در ماشین خودکار "طبیعی" خداوند یا 

. و بودا، با کمال میل از آنها استقبال میکنند؛ همچنین از هرکسی که این روند را بدون تعقل دنبال میکند

یگوید: ذهنی که درک نمیکند، بودا است و چیز دیگری استادی م»باز در گنجه ی اوراق ذن میخوانیم: 

« راهبی از "استاد" میپرسد آیا سگ هم ماهیت بودا را دارد؟ که استاد پاسخ میدهد: "وو"»و یا « نیست

که وو به گفته ی سوزوکی، همان عوعو سگ است: یعنی تنها پاسخی که سگ ممکن است به چنین 

کاشتن بذر ذن در شرایط غربی نه قابل »ازاینرو به زعم یونگ، اگرچه (. 221)همان:ص پرسشی بدهد

، اما ظهور تراژدی "فاوست" گوته، "چنین گفت زرتشت" نیچه و برخی اشعار «توصیه است و نه ممکن

، سازوکاری مشابه دارد که «نخستین کورسوهای تجربه ی کل در نیمکره ی غرب»ویلیام بلیک در مقام 

مدتها تبلور آن را به تاخیر انداخته است بطوریکه هنوز هم بیشتر « ل اروپاییذهن فیزیولوژی شک»

، این متون را «تجربه ی دیونیسوسی»طرفداران فاوست گوته و زرتشت نیچه، درنتیجه ی سرمستی از   

 



 

آن »بد متوجه میشوند و درنمی یابند که آخر راه این آثار این جمله ی فاوست به روایت گوته است: 

(622-288)همان: ص «وازه ی رو به گذشته را کاملا بازکن تا انسانی در آن گام گذارد که هرگز نمیهراسد.در  

که احتمالا –این مطالب، مرا به یاد گراورهای سفرنامه ی مارکوپلو می اندازد. میگویند مارکوپولو   



 



 

با سفر به اعماق امپراطوری مغول، نخستین  -چیزی بیش از استعاره ای از تجارت با اقوام بیگانه نیست

  -ابتدائا با ضربه زدن به جغرافیای کتاب مقدسی آن به مرکزیت اورشلیم–ضربه ها را به بنیاد کلیسا 



وارد کرد. اما وقتی به این گراورها نگاه میکنیم، در آنها تفاوتی بین اروپایی ها و شرقی ها نمیبینیم. حتی 

 قوبیلای خان امپراطور مغول، کاملا شبیه یک شاه اروپایی تصویر شده است. درواقع وقتی همه چیز در 

 

 



ند و اعتقادات در چارچوب تجارت، چارچوب تجارت بگنجد، مردم سوژه همه کیفیت مردم ابژه را می یاب

همه را به ماوراء الطبیعه ی هیجانی دچار میکند جایی که همه ی ما در دو قرن  به طور دموکراتیک،

 اخیر، دقیقا در آن قرار داریم.

بدین ترتیب ژان بودریار با موفقیت، نخستین برخورد بومیان ملانزی  در اقیانوسیه با هواپیما را، با 

اروپایی  مردم امروز با تجملات مدرنیته مقایسه میکند: گروه اول، فکر میکردند هواپیماها برخورد عموم

 ها را سوار میکنند چون اروپایی ها توجه آنها را جلب کرده اند. ازاینرو اینان هم پرندگان چوبی بزرگی 

 



 



 یایند. با این که هیچ هواپیماشبیه به هواپیما میساختند تا هواپیماها برای صحبت با آنها روی زمین فرود ب

یی فرود نیامد، اما از اشتیاق ملانزیایی ها هیچ کم نشد. چون هروقت پرنده ای روی هواپیمای چوبی 

مینشت، آنها تعبیر به این میکردند که اگر پرنده ی کوچک خوشش آمده، پرنده ی بزرگ یا هواپیما هم 

عصر سرمایه داری هم زندگی خود را شبیه ثروتمندان حتما خوشش خواهد آمد. به همان ترتیب، مردمان 

خداگون میکنند تا بلکه ثروت )بدل هواپیما( واقعا وارد زندگیشان شود و هروقت هم که یک فیلم یا نوشته 

یا موزیک تبلیغاتی سرمایه داری را میبینند، بیشتر امیدوار میشوند که چنین خواهد شد. همانطور که می 

بتذال آمیز مدرن ]که دنباله ی تاجرمسلکی کشیش های خداگون است[، هنوز یک مقوله بینید، مادیگرایی ا

 تشبیه میکند.« جن گیری»ی کاملا ماوراء الطبیعی محسوب میشود و ژان بودریار در اینجا آن را به 

(24-1:ص1867)جامعه ی مصرفی: ژان بودریار: ترجمه ی پیروز ایزدی: نشر ثالث:  

 



به نام عیسی مسیح در مقام بودای غرب و میترای زمینی، شروع نشده بلکه مسیح بنا این راه، با شخصی 

تقویم میلادی در بیش از  1به مصالحی، در شکم تاریخ قرار داده شده است. اگر میلاد مسیح را در سال 

عصر سال پیش تنظیم کرده اند، تنها از آن رو است که آن هنگام، ایام تقدیم عصر حمل )قوچ( به  2111

و مسیح نیز در مکاشفات انجیلی، هم "بره ی خدا" است و هم "ماهی". با این  دانسته شدهحوت )ماهی( 

حال، این برداشت، با نظر وینکلر درباره ی این که در قرن هشتم پیش از میلاد، عصر ثور )گاو( جای 

سال به طول می 1211به عصر حمل داد، متناقض به نظر میرسد چون هرکدام از این اعصار، حداقل 

انجامند. با این حال باید توجه داشته باشید که زمانگذاری وینکلر و پیروانش برای ظهور امپراطوری 

شامل –های آشور و کلده، مقارن همان قرن هشتم قبل از میلاد است و هنوز هم دوران قبل از این تاریخ 

به نظر میرسد و  مشکوکدقیق و حتی ناماقبل تاریخی  -شرح حال افسانه ای سارگون کبیر و حمورابی

حتی کتیبه ی قانون حمورابی در شوش کشف میشود تا احتمال جعل عیلامی بودنش مدنظر باشد. درواقع، 

آشور به اصطلاح جدید و کلده فقط به این خاطر، مهمند که حکومت یهود را در فلسطین ازبین برده اند؛ 

از کنعانیان حاصل شده بود و یوشع تلفظ دیگر یسوع  حکومتی که با قصابی های یوشع )جانشین موسی(

)عیسی( است. آن ثوری که با ظهور بابل و آشور پایان می یابد، بنی اسرائیلی هستند که از 

گوسفندچرانی )حمل( به تجمل گوساله ی سامری )ثور( روی آورده اند. آن،درواقع میکروزودیاک دوم 

انی( یعنی "حمل ثور" در طی سال شمسی است. هر برج ماه حمل )نیسان یا فروردین امروزین ایر

ونیمروزه هر یک به نام و ترتیب بروج فلکی تقسیم میشد. میکروزدیاک 2میکروزودیاک  12تقویمی به 

اول یا "حمل حمل"، در تاریخ به صورت دوران موسی )که تلفظ دیگر مسیح است( و جانشینانش 

د و اولادش که بعل های گاوآسا را به حرم خدای موسی راه بازآفرینی شده و این دوران با حکومت داو

این دو میکروزودیاک، مجموعا پنج روز به طول می انجامند. روز ششم دادند، به حمل ثور تبدیل شد.  

 



 



 

فروردین که آغاز میکروزودیاک جوزا )دوپیکر( است، روزی است که بر اساس تقویم بابلی، نبو پدرش 

آزاد میکند و مردوک موفق به شکست تیامات که  -جن مادینه ی دریایی–مردوک را از زندان تیامات   



 

حاکم بر گیتی مدل کلدانی ونوس است، میشود )نبو به معنی پیامبر، جنبه ی مثبت "بعل مردوک" روح 

است و میتوان نبو را که فرشته ی خرد است، با مسیح مقایسه کرد(. دو روز این میکروزودیاک، به 

ترتیب آشور و بابل را نماینده است. پس پایان روز ششم نیسان، به نبوکدنصر )نبوی پیروز( فرمانروای 

 کلدانی بابل انجامیده که حکومت یهودی اورشلیم را سرنگون میکند.

س از این، ثور بازنخواهد گشت تا وقتی که ماه حمل تمام شود و ماه ثور آغاز گردد. دو روز و نیم آخر پ

ماه حمل، میکروزودیاک "حمل حوت" را نماینده است که نزدیک بودن ثور را گواهی میدهد و همان 

زمینه ی یسوعی است که هم ماهی است و هم گوسفند، و همان یوشعی که با فتح ثروتهای کنعان، 

قدرتمندشدن گوساله ی سامری یا بعل گاوآسا که همان ثور است را فراهم میکند. در بعد تاریخی، میلاد 

مسیح مقارن گسترش دولتهای عربی چون حضرا و پطرا و پالمیرا در بین النهرین و شامات رخ میدهد و 

.نمایانگر عصر امروزین خاورمیانه که معرف فرهنگ غالب عربی است میباشد  

، ترجمان "بره ی خدا" به یوشع جنگجو، از این رو معنی می یابد که حمل برج مریخ در این تاریخسازی

سیاره ی جنگ است. قربانی شدن بره ی خدا به معنی پایان خشونت و سرسختی است. این قربانی در 

 -ل( استکه همان شهوت )امیا–آغاز عصر حوت رقم میخورد. اسیرشدن مردوک توسط هیولای دریایی 

همین معنی را دارد: عصر حوت، عصر عذاب وجدان و رنج روانی است و تاریخ جهان پس از مسیح 

 نیز به این مضامین آمیخته است. دو ماهی حوت )مریم و مسیح(، ونوس )سیاره ی زهره( و پسرش



 



 

دنیوی است. کوپید هستند و ثور که در دایره البروج پس از حمل می آید، برج زهره موکل لذتهای  

مصرفزدگی را از قصد، برایمان با سلاح عذاب وجدان، متافیزیکی کرده اند و این عذاب وجدان، از 

ی فاوست، به جان ما می افتد.« دروازه ی رو به گذشته»مجرای   

درست پس از ثور، توامین یا جوزا قرار دارند که معمولا در کنار صورت فلکی سرطان، بخشی از 

ا شیر محسوب میشدند بطوریکه ستاره  های اطراف "ذراع" یا سرهای دوپیکر را رت فلکی اسد یصو

عرب، "اظفار" یعنی پنجه های شیر مینامیدند. جامعه به گاوی بدل میشود تا شیر کیهانی از آن تغذیه کند. 

شکار گاو به دست شیر است.  ثار هنری از دیرباز تاکنون درباباین مطلب، سرچشمه ی بسیاری از آ

ر کیهانی، موکب عیشتار یا الهه ی زهره است که ترکیب آنان، سیمهاموکها را برساخته است. اگر شی

 قرار است، تجارت برقرار باشد، باید بهار هم به راه زمستان برود.

 "اینابینت" در وصف نگاره های پیکمن از غول ها و جن ها مینویسد: تکرار تجربه ی به جهنم افتادن 



 

 

برخورد با "گالوها" را که امروزه غول نامیده میشوند، به دنبال داشت. غول یا  ی رهروان، تموز بوسیله

جن آدمخوار از مقوله ی جن های شورشی علیه خداوند بود و رهرو مرد تنها میتوانست محبت مدل ماده 

نان ی او را جلب کند که میراث "جاهلیت" برای مطرودان جامعه ی اسلامی بود. او در نزد مسلما

عراق، "سیلووا" نام داشت و عامل خشکیدن رودخانه ها و بدحال شدن عشاق دانسته میشد و فرم "از 

خواص شده" ی "سعلویه" ی بنی حنایر در فلسطین، سعلاهای آدمخوار بنی شرارت در الجوف، "سیره" 

الهه ی جنگجوی شیرسوار هندی یعنی  هی بنی عتیبه، و "غوله" ی صحرای غربی مصر است. وی ب  



که الهه ی اخیر به صورت "یوگینی" الهه ی تانتریک یوگا بازتولید شده و ترکیبی  هویت بخشیدهدورگا 

 از یوگا و خوناشامی را بروز میدهد:

“pickman perspectives”: v1: sam inabinet: boston art club: p41 

غوری در  تر به نظر میرسد.کمجن ماده ی رویاهای فردی، حالا دیگر، فاصله ی شیر زن نما با 

 تصورات عمومی از جن، تاحدودی کیفیات پنهان الهه ی رقص را روشنتر خواهد کرد. 

 

  



 



هافضایی  جن ها و آدمدوزخ، : بخش چهارم  

 



 

مدل غربی ماده جن شیرگون، "اسفنکس" یونانی است که نه تنها شهرت جهانگیرتری نسبت به همتاهای 

بین النهرینی، هندو و بودایی خود دارد، بلکه گویاترین قصه ی این "دیگری" کبیر را هم به خود 

گر پاسخ اختصاص داده است. این موجود با سر زن و بدن شیر، برای قربانیانش معما طرح میکند و ا

ندهند، آنها را میکشد و سرانجام ادیپوس که به دلیل دانش خود این معما را حل میکند، سبب مرگ هیولا 

میشود و به پادشاهی قلمرو او میرسد. "میچل اوبرین" معتقد است که این زن هیولایی، کاملا کیفیت 

ر، سرشار از معما است و زمین یا الهه ی طبیعت را از خود بروز میدهد چون طبیعت برای بش-مادر  



 

 ادیپوس و اسفنکس

 زندگی بشر، گاه در گرو پاسخ گفتن به این معماها است:

“a metabletic study of the male-female in psychology thesis”: keith Stanley mitchael Obrien: Rhodes university 

pub: 1988: p13 

جنسیت این موجود یک مقوله ی ثانوی پساتمدنی و محصول شرایطی است که ثنوی سازی مردم شهر، 

میکند. ولی  طبقه بندی -در دسترس ترین تضاد مشهود–قبل از هرچیز، "دیگری" را بر اساس جنسیتش 

گرفته و مدل های متمدن  صورت ، از ماقبل تاریخ تاکنون در جهت پیشبینیثنوی سازی به طور کلی

-گوناگونش به قول اوبرین، از یهودیت و مسیحیت و غنوصی گری گرفته تا دوگانه سازی امپریالیسم

ژنتیسیسم در دانشگاه های مدرن را شامل شده است. این ثنوی سازی های -بومی گرایی و محیط گرایی

ایسه کرد. اریک برن در سگ مرئوس مق-با دوگانه ی سگ رئیس 1696ذهنی را فریتز پریس در 

زندگی، و -، از دوگانه ی غرایز مرگ1621فرزند خواند. فروید در -، آن را تداوم رابطه ی والد1691

، یونگ دوگانه ی 1671اید سخن رانده بود که پیرو آن در -، از دوگانه ی سوپرایگو1623سپس در 

-8)همان:ص انتی ایگو را مطرح نمود-گو، دوگانه ی ای1671سایه را توسعه داد. واندربرگ هم در -پرسونا

مرد مطرح شده و بعد، از -اوبرین بحث دینی این قصه را اینطور جمع میکند که ابتدا دوگانه ی زن(. 1

شکل گرفته که درنهایت به صورت تائوی یین و تاثیر متقابل آن، الوهیت دوجنسه ی تراجنسیتی غنوصی 

همچنین از نظر اوبرین، دوالیسم مذهبی جنسیتی شده، (. 12ص)همان: یانگ نادیدنی چینی تحول یافته است

 بیشتر توسط عربهای سوری گسترش یافته و از عراق جنوبی به سراسر جهان صادر شده است. در این 



 



nimrod by Yitzhak danziger  

ب" تصویر، خوبی جنبه ی مردانه و بدی جنبه ی زنانه دارد. اما با پیدایش غنوصی گری، حکمت "خو

و قتل اسفنیکس یا تسخیر قلمرو زنانه توسط مرد، حلقه ی ( 13)همان:ص بیشتر جنبه ی زنانه یافته است

گمشده ی این داستان است. "مرد زن شده" نتیجه ی طبیعی فتح دانش است و دو صورت دوجنسی شده ی 

رین جلوتر به نقل از اوب بارز آن، آپولو یا هرمس ]مدل یونانی نبو ی عراق جنوبی[ و دیونیسوس هستند.

"اسکولی" عنوان میکند که فرم آپولو گونه ی ]پسرمانند[ خدای مذکر، قدیمی تر از فرم زئوس گون 

)همان: و فرم زئوسی توسط اقوام جنگطلب و خشن ظهور کرده است  ]ریشو و مردانه ی خشن[ آن است

آپولو هنرها و علوم را دوست میدارد اما دیونیسوس اهل شهود و غرایز لحظه ای است و به  .(167ص

خونریزی و شراب و شهوت و مواد مخدر میپردازد. هرکدام از این دو، البته رنگی از آن دیگری دارند 

م، به نظر مذکر که بگذری متا فراموش نکنیم از منشا یکسانی برآمده اند. از این دو خدای تراجنسی فر

اوبرین، زئوس پدر آنها شباهت بیشتری به تعریف اولیه ی الگوی مردانگی در جامعه ی پدرسالار 

قرن بیستم، علیه هایو موجودات ایزدی از قماش اپولو و دیونیسوس هم تا میانه  شهرهای بزرگ دارد



هانگیر غرب را تعریف زئوسی یزدان، انقلاب معناداری نکرده اند و همین مطلب است که تمدن  ج

(14)همان:ص .برساخته است  

 



 



 

اما درحالیکه استمداد از جن ماده به عنوان نماد نیروهای ناشناخته، به تبدیل او به الهه ی یوگا منجر 

 میشد، نفوذ او بازشدن پای جن های دیگر به عالم وهم انگیز حیات بشری را جایز جلوه میداد. تا جایی

 



 

"جتسون کهیوم"، در زمان مرگ "میلارپا" قدیس تبتی، ایزدان تانتریک چون که بنابر کتاب 

"گایاپاجوره"، دمچوگ، سانگو و جوره پامو بر آسمان ظاهر شدند و انوار درخشانی بر حضار 

فروفرستادند. ویماناها یا ارابه های پرنده ای که این اجنه بر آنها سوار میشوند، در دیدگاه های نوین 

تصویری  قاب های پرنده و رانندگان فضاییشان  که جهان ما را کنترل میکنند تبدیل شده اند:غربی، به بش

خنثی از شیاطین. به همان ترتیب، مسلمانان ساکن سرزمین های غربی هم که همزمان شرقگرایی یوگای 

اها به این غربی را دوست دارند و درعینحال، انذار کشیشان درباره ی شیطانی بودن یوگا را میشنوند، گ

باور اسلامی پناه میبرند که اجنه هم عین آدمها خوب و بد دارند و ممکن است اجنه ی یوگا از خوبهایشان 

 باشند:

“cracks in the great wall: the ufo phenomenon and traditional metaphysics”: Charles upton: Hillsdale ny pub: 2116: 

p23-4 



 

یرسد، آنوقت دیگر کارکرد اولیه ی اساطیر اجنه که قرار بوده با جایگزین کردن خود وقتی کار به اینجا م

با حیوانات وحشی، اهمیت کنارهم بودن را به انسانها یادآوری کنند، زیر سوال رفته است چون حالا 

 دیگر اجنه یک نیروی مقابل بشر )بطور کلی( در ذهن ثنوی ساز او نیستند بلکه به همان مدلی که در

تقسیم آدمها به دوست و دشمن عمل شده، با آنها برخورد میشود. اگر به همان جایی که کتاب را با آن 

جلگه ی گیلان برگردیم، میتوانیم از لابلای سنت افسانه ای منطقه، علت  طبیعتشروع کردیم یعنی 

اجنه به خوب و بد  )بویژه در سرزمین های اسلامی که تقسیمبندیرا رویکرد دیرهنگام این تغییرکاربری 

دریابیم. را خیلی وقت است تئوریزه کرده اند(  



 



 

 خانه ی روستایی کلاسیک گیلانی: نوبیجار در نزدیکی لاهیجان

به صورت امروزین وجود  ی آسفالتی اشرفیه، پیشتر که جاده ها در لاکمه سر در حومه ی آستانه

نداشتند، مردم از کوره راه های جنگلی صعب العبور که گاها فقط به اندازه ی عبور یک اسب با بار جا 

کشتی گیله مردی که اهل همانجا بوده و در  ورزش داشتند، آمدوشد میکردند. یکی از اساتید

را برایم نقل میکرد، از من خواست شمسی در کهنسالی درگذشته است )فامیل او که این داستان 1834سال

در که نام او را در کتاب ذکر نکنم(، علیرغم اخطار دیگران، شب هنگام برای دیدن دوست مریضش 

از یکی از این کوره راه های خالی از بشر عبور کرد و ناگهان احساس کرد که انبوهی روستای داخل، 

سر خود را نگاه کند، گامهای خود را تندتر کرد او قدم میگذارند. بدون این که پشت  در پیاز افراد 

درحالیکه حالا حتی صدای خنده های تهوع آور افرادی که او را به تمسخر، با صدای بلند به اسم صدا 

را تحمل میکرد. با رسیدن به آبادی، جمعیت متفرق شدند. وقتی دوست مریض پهلوان، او را در  میزدند

در ش سنگین است. من حتی راهی که آمدی، جو  :»یش کرد و گفت آن وقت در خانه ی خود دید، دعوا

« روز هم با نگرانی از آن میگذرم. چه رسد به شب؟  

پیرو این مطلب، داستانهای دیگری هم درباره ی برخورد پهلوان با جن ها شکل گرفته است. در یکی از 

که ناگهان به غولی تبدیل میشود این داستانها، او در کوره راهی روی به مزرعه اش، کودکی را میبیند 

کشتی به فردا راضی  واگذاریغول را به  ،که او را به کشتی گرفتن دعوت میکند. پهلوان با ترس و لرز

میکند. روز بعد باز هم غول را در همانجا می یابد و میگوید که لوازم کشتی را در خانه جای گذاشته 

زند که پهلوان به درون نهر )نهرهای دوران قبل از سد است. غول با عصبانیت، چنان سیلی ای به او می

سفیدرود که بسیار خطرناک بودند( می اندازد و پهلوان شجاع و مبارز، موفق میشود دو آبادی بالاتر، 

خود را از آب بیرون بکشد. در داستانی دیگر، پهلوان در کوره راهی، با دو جوان ناآشنا برخورد میکند 

ت میکنند و او هردوشان را خاک میکند و آنها در مقابل به او سکه های طلا که او را به کشتی دعو



میدهند ولی پهلوان پس از خروج از آن محدوده، وقتی دست در جیب خود میکند، به جای طلا گلپر می 

که سبب جلب شدن اجنه به پسران –یابد )در خرافات گیلان شرقی، درخت گلپر به مانند درخت گردو 

و درخت بید یا "ویدار"، شوم محسوب میشود(. -دنوبالغ میشو  

در روایت دیگری از لاکمه سر، مردی برای دیدن شخص مهمی، از طریق کوره راهی دیگر، به سمت 

خانه ی او میرود که بناگاه در کناره ی رودخانه، با گروهی جوان ناشناس که به طرز نامطلوبی 

دو  متوجه میشودا باید جن باشند. به دنبال مفری میگردد و میخندیدند، برخورد میکند. حدس میزند که اینه

اسب سیاه و سفید که کنار رودخانه هستند، نشانه اند. اسب سفید را سوار میشود و آن اسب، او را از 

محل دور میکند و سالم به جایی امن میرساند. زمانی که مرد به خانه ی میزبانش میرسد، داستان را برای 

با تعجب مشاهده میکند که میزبان با این نوع برخوردها آشنا است. میزبان به مرد میگوید  او نقل میکند و

اگر سوار اسب سیاه شده بود، آن اسب شیطانی، او را به سوارشدنش بر اسب سفید درست بوده و که 

ه روان او آسیب شدیدی وارد میکرد.ناشناخته ای میبرد که تجربه اش بقلمروهای   

نهای مرموز و باورنکردنی، به طور عمد با اجنه گره خورده بودند چون جن ها در این نوع داستا

فرهنگ بومی، اغلب با گنج در ارتباط بودند و نقاط کم رفت و آمد ازآنرو در تملک آنها بودند که گنج 

های طلسم شده، برای دور بودن از دسترس مردم، اغلب در این نواحی، دفن میشدند. دفینه یاب های 

لان شرقی، معتقدند که اسامی روستاها گاهی پیش از این که آنها به روستا تبدیل شوند، به عنوان نشانه گی

از سوی صاحبان گنج ها تعیین میشدند و بعدا که داستان گنج معروف میشد، گاهی روستاهای نزدیک به 

"چشمه سر" در  هم عمدا ادعای مالکیت نام مزبور را می یافتند و ظاهرا روستاهای "ستل سر" و

کوهستان مشرف به لاهیجان، چنین وضعی داشته اند چون نام هردو به معنی "سرچشمه" است و آب هر 

دو هم از چشمه های یکسانی تامین میشود. در ستل سر، ظاهرا مطلب بیشتر جدی گرفته شده بوده چون 

و تاب بیشتری دارند. گفته  آب ، در لاهیجانآنجا مربوط بهتا زمان حاضر، هنوز هم افسانه های اجنه 

، مردمی را که در قلمرو خود بیابند، گاها به طرز خونینی به قتل میرسانند. روایتی ی آنجا میشود اجنه

هم هست درباره ی پسرکی که در آن ناحیه توسط اجنه دزدیده شد و برای چهل روز مورد اذیت و آزار 

 قرار گرفت و وقتی بازگشت، تقریبا مجنون شده بود.

 



 

اینها، بازمانده های اعتقاد به محافظت گنجها توسط شیرها و مارها است. درواقع، در قلمرو اجنه، رنج و 

گنج، و خطر و استفاده، با هم هستند و هرگونه بلندپروازی انسانی، لاجرم ره به چنین قلمروی میبرد. 

دمی از تضاد، بازمانده ی تضاد خودی و غیرخودی، به گنج بهینه منجر خواهد شد و استقبال نامعقول آ

 این نوع باورهای اجدادی در ناخودآگاه ما است. از آنجا که در جامعه ی شهری، جلوه گرترین شکل 



 



مرد است، جن نیز برایش فرم کوپید پسربچه )مرد زن نما( را گرفته که از -تضاد، دوگانه ی زن

سه ی جدید پدید می آورد و این است که آدمیزادان، با عاشق کردن آنان به جنس مخالف، ترکیبهای دوجن

در اغلب فیلمها، آخر داستان، پیوند دوباره ی دوجنس را به همراه دارد؛ و کمتر کسی نمیداند که این 

پیوند، در ازلیت و در نبرد مردوک و تیامات به روایت کلدانی آفرینش، شکسته شده بود و در آن، دو 

نجند. گنج و رنج، دو جنبه ی مختلف روح بشرند که به جنس مذکر و مونث، کنایه ای از گنج و ر

ی به صورت داستانهای مهیج صورت خود و دیگری، بازتولید میشوند و کوپید، جز یک جاعل خودشیفتگ

اما اگر میخواهید مطلب را عمیقتر ببینید، بازهم باسد به پسوندگاه های  نخستین مسیحیت  نیست. بازاری

واهم دقیقتر بگویم، به این دیدگاه مایستر اکهارت )عارف مسیحی آلمانی( به و بودیسم بازگردید؛ اگر بخ

روح با خداوند اتحاد کامل دارد ولی خداوند نقطه ی کوچکی را باقی گذاشته است که »روایت "اینگه" که 

« در آن، روح به خودش برمیگردد و خودش را می یابد و خود را بعنوان آفریده ی خدا میشناسد.

این عبارت را مصداق محرز "ساتوری" )روشنبینی( در بودیسم ذن میخواند؛ بدین معنی که  سوزوکی،

وقتی که ما "آن نقطه ی کوچک" را میبینیم که خداوند آن را باقی گذاشت، ما به خودمان بازمیگردیم »

ایولی میدانیم که مخلوق هستیم. این دیدن، همان تقسیم واقعیت به دو بخش است و همه ی صورت ه  

 



 

تقسیم در اینجا رخ میدهد و ما دیگر خدا نیستیم؛ آنچنانکه اکهارت میگوید، ما دیگر بیش از "یکی برای 

یکی، و یکی از یکی، و یکی در یکی، بطور جاودانه و تا ابد نیستیم". این، "آنجایی است که زمان و همه 

کنار آن ذات لایزال به سر میبرند."  ری خصوصیات اشیایی که متعلق به زمان هستند، پدید می آیند و د

همه ی ما زمان را در کنار بی زمانی قرار میدهیم. اما چرا زمان را در بی زمانی و بی زمان را در 

پاسخ، این  (61: ص1837)عرفان مسیحی و بودایی: د.ت.سوزوکی: ترجمه ی عذرا اسماعیلی: نشر مثلث:  «زمان تصور نکنیم؟

محسوب میشود « تمایز»و چشم مهمترین عامل مقوم « ارت، چشم استنقطه ی کوچک اکه»است که 

. تمایز، کمک میکند ما خود را از دیگران سوا کرده و از تعریف داستانوار روابط خود با (62-8)همان:ص



که –دیگران، تنها در ذهن خودمان، از خودمان برای خودمان یک قهرمان بسازیم بدون این که دیگران 

به داستان ما علاقه ای داشته باشند چون ما فقط میخواهیم  -خودشان را دنبال میکنند هر کدام داستان

انتظار خودمان از خودمان را براورده کنیم ولی چون هنوز به پیروی از اجدادمان برای درامان ماندن از 

ن که خطرات احتمالی، خودبخود در جهت جلب رضایت دیگران عمل میکنیم، خود را با این فکر دروغی

 انتظارات دیگران از ما همان انتظارات خودمان از خودمان است فریب میدهیم.

 

این هم البته یک زیرساخت کهن دارد. انعکاس مشکلات درونی، به عالم بیرونی، خودبخود او را به 

کوشش و تلاش در جهت فرار از واقعیت میکشاند. در خاستگاه تمدن یعنی منطقه ی خاورمیانه که 

مخصوص جنگ با محیط خشن کوهستانی و بیابانی میشده و اغلب در خنکای خانه های ساخته کوشش، 

شده با معماری هوشمندانه، این بازسازی ذهنی صورت میگرفت که درونی بودن، بهتر از بیرونی بودن 

است، با تشویق به سوختن در آتش مشقات با تشبیه آتش زمینی به اشعه ی خورشید، مردم هی زده 

 1818ند. اگر در یزد، جامعه ی زرتشتیش مدعیند آتش کوره ی خانه ی یکی از موبدین که در سال میشد

 توسط مسئولین دوره ی رضاشاه به معبدی منتقل شده، از نسل آتش اسطوره ای کاریان در فارس است و 



 



 

سال است که خاموش نشده و از فرط علاقه به آتش، آتش بزرگ سده را هنوز جشن میگیرند، به  1111

خاطر کمتر دستخورده بودن فضای منطقه است. در فیلم "یزد، خشت و سرنوشت" از عباس احمدی 

به مطلق )تولید "وای نوت"(،  صحناتی از جشن سده در یزد به تصویر کشیده شده است. در متن فیلم )

نگارش ناصر کرمی( در توضیح این صحنات، اینطور آمده که جشن سده، یک جشن مذهبی زرتشتی 

نیست و باید آن را جشنی ملی تلقی کرد. ولی زرتشتی های یزد بیش از دیگر ایرانیان، در برپاداشتن این 

حلی و حتی جشن، از خود شدت و حدت نشان میدهند. البته حضور انبوهی از مسلمانان و افراد غیرم

خارجی در صحنه ی اجرای مراسم، نشان میدهد دیگران از اشتیاق به دیدن جرقه های آتش سوزنده ی 

 سترگ برکنار نیستند.

 



 

فیلم درست بعد از این که آتش هیولایی و سرکش سده را تصویر کرد، به یک مراسم تعزیه ی امام حسین 

خیمه ی امام هستند. صحنه شبیه صحنه  حال آتش زدندر عاشورا وارد میشود که در آن، دژخیمان در 

میسوزد درحالیکه مردم  -ی قبلی است: یک کپه ی گرد که تفاوت چشمگیرش، رنگ سفید پاک آن است

سیاهپوش دورتادور به نظاره نشسته اند. راوی درحالیکه مراسم عاشورای شیعی را چیزی بین 

گار آتش زدن خیمه ی امام، تقلیدی از افروختن آتش و سوگواری توصیف میکند، میگوید ان« کارناوال»

سده است. شاید حق با فیلم باشد: دو آتش داریم که یکیشان شادی آور است و دیگری گریه آور. درست 

مثل تفاوت مراسم تشییع جنازه ی زرتشتی و شیعی که در اولی، شرکت کنندگان، سکوت توام با تبسم به 

دگان بر سروکله ی خود میزنند و زاری میکنند. در مورد تمثیل آتش هم لب دارند و در دومی، شرکت کنن

سئله، افتخار به تحمل درد و رنج، و فریب دادن مردم به حس قهرمانی و افتخار است. شیعه با این م

درگیر آن است. برخورد کرده است ولی به همان اندازه ی مردم دیگر،از زرتشتیان تر آگاهانه تمثیل،   



 



 

ولی وقتی فضایشان  سائل، قطعا در برهه ی خاصی از تاریخ، تاثیرات مهمی بر رشد بشر نهاده انداین م

تغییر کرده، شده اند مصداق آن مصاحبه ی محمدرضا زائری با آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات در 

می آید،  کسی که در لایو با آستین کوتاه»برنامه ی "باغ رمضان"، که وقتی زائری از جهرمی پرسید 

میگویند روزی یک خانم در نوفل لوشاتو با یک روسری و »پاسخ شنید: « حزب اللهی هست یا نه؟

رسیدند حجاب چیست، امام هم گفتند حجاب همینی است که لند و شلوار خدمت امام رسیدند و پپیراهن ب

اصلا بعضی مسائل در  ؛ و« شما پوشیدید. اینها دایره ی محدودی است که ما برای خودمان ایجاد کردیم.

میشود.حکم و به صورت فی البداهه تصدیق یا تکفیرشان تعیین  مختلف، به تفاوتشرایط انسانی   

به حضور فراستی در برنامه ی "دورهمی" مهران مدیری، توجه کرده اید و آن توصیه هایی که در 

آشغالها را نبینند. به خودشان احترام مردم این »رابطه با فیلم بینی، از تریبون آن برنامه به مردم کرد؟: 

بگذارند. این آشغال هایی که ما میبینیم، آشغال برایشلان فحش نیست. ]سینماگران[ آشغال تحویل ما 

سیامک « یاردی، آشغال تحویل میدهند...میدهند. از پول من، از جیب من و مردم خرج میکنند، میل

 (1866خرداد9)در روزنامه ی هفت صبح « حق با فراستی استبله متاسفانه »رحمانی در مقاله ای با عنوان 

درحالیکه سخن  فراستی را راست میدانست و فیلمهای امروز را ننگی بر سینمای ایران که در نیمه ی 

فیلمهای فاخری تحویل سینمای جهان داده است، میدانست، اما  1871و در دهه ی  1891دوم دهه ی 

فراستی آمده بود تا با حمله به فیلمهای کمدی و نام بردن از »ه گوشه ی چشمی هم داشت به این ک

را به رخ بکشد همانطور که برای توصیف  ای به مهران مدیری بزند و جسارتش" طعنه 1411"رحمان

برنامه ی "دورهمی" از عنوان "فاجعه" استفاده کرد تا بگوید حتی با مدیری در برنامه ی خودش هم 

شما هم مقصرید »اما پوریا ذوالفقاری در مقاله ی دیگری با عنوان « نمیکند. شوخی ندارد و به او رحم

 همان روزنامه، از زاویه ی جالبتری به مطلب اخیر نگریسته است:در همان شماره از « آقای فراستی

مسعود فراستی... میتوانست نقد را تبدیل به راهی برای تقسیم لذت کند و از اهمیت نفس "آیین فیلم»  



 

دن" بگوید و از هر برنامه اش، ضیافتی از سینما و ادبیات و موسیقی بسازد و به مخاطبانش در دی

دورافتاده ترین نقاط کشور، سرنخ هایی برای شروع زندگی فرهنگی بدهد تا فریب هر جنس بنجلی را 

ا از یک نخورند... ولی چه کرد؟ حکم داد. طعنه زد. تیتر شد. سلبریتی شد. مضحکترین تصویر ممکن ر

منتقد ساخت. کارش رسید به جایی که مثل مسعود شصتچی مرد دوهزارچهره )که "من اشتباهی بودم" 

بگوید فیلم  اش را در عروسی ها اجرا میکرد(، دعوت شود به محافل و مثل همین حضورش در دورهمی

«بد است و ملت بخندند و برایش دست بزنند. فراستی تصویر منتقد را مخدوش کرد.  

)اصولا فراستی فقط با توهین به فیلمهای مورد علاقه یدانم مشکل ذوالفقاری با فراستی بر سر چیست نم

جایگاه فراستی را شناخته صرفا از آن به هرحال او ولی  ی دیگران هم میتواند برای خود دشمن بسازد(؛

اکثرا نیمه آگاهانه به شکل رو که خودش آگاهانه در همان زمین فراستی بازی میکند همانطور که دیگران 

های دیگری در همان موقعیت هستند و سعی میکنند به آن فکر نکنند. این، تاثیر قطعی قوانین گذشته در 

 آنها به تو حکم میکنند ابزارهای جدید را علیه خودشان بسیج کنید و این گاهی نتیجه ی عصر نوین است.

 خوبی میدهد و گاهی همه چیز را بدتر میکند.



 



 

سهمناکترین قسمت این نمایش، درواقع گسترش رفتارهای نابهنجار در دنیای مدرن بر اساس دعوای 

منتها این بار در سطح جهانی است چون تمام دنیا تحت  مسیحی-عهدین یهودیقدیمی تصاویر خدا در 

دای احمق بی تاثیر رسانه های کشورهای مسیحی قرار گرفته اند. در همین ایران خودمان میبینیم که خ



اعصاب تورات را با خدای مهربان و مدبر و عادل انجیل نفی میکنند و به تمسخر میگیرند و بعد وقتی 

ل را هم به هربانی ای و نه عدالتی، خدای انجیمیبینند در دنیای اطراف ما نه تدبیری دیده میشود و نه م

تمسخر میگیرند بدون این که بدانند این دو تصویر متضاد خدا در اسلام، از عهدین مسیحیت به درون 

اسلام تراویده اند و تصویر اولیه ی خدای متعال که از افریقای مرکزی و جنوبی منشا گرفته و در چین و 

را نسبت به جهان آفرینش ارضا نمیکند. در بین دراویدی های هند دیرپاتر باقی مانده بوده، هیچ انتظاری 

دارند. « زبانی کافر ولی قلبی مسلمان»های جدید هم به قول عربها بیخدا به اصطلاح حتی میتوان گفت 

در اثر غلبه ی شهر بر اساس سنت استعمار و درنتیجه ی اینهمانی تضادهای نیز جنسی شدن جامعه 

تو، -در بحث از تقسیم زندگی به من 1676" در "کولگریو د.برمیخیز زن، از غرب-شر و مرد-خیر

به « مرد غربی»ی یونگی « جنبه ی زنانه»ی کناشاره کرد که تصویر مدرن از زن، چیزی جز فراف

جنس فیزیکی زن که بر زمین راه میرود، نیست، و پیش از این،  حتی وقتی صحبت از الهه یا مادرزمین 

ه را در او دید؛ و این تز، براساس توضیح پیشین جوزف میشد، هنوز میشد رد ایزدان دوجنسه ی اولی

میسر شده که میگوید چنین ایزدانی، از خدای خورشیدگونی برمیخیزند که به دو جنبه ی  1679کمپل در 

ه ی روشن و "یین" مادینه ی نیروهای "یانگ" نرینمتضاد تقسیم میشود و همین دو جنبه، در چین به 

(184-9ه نقل از اوبرین در کتاب پیشگفته:ص)ب تاریک نامبردار شده اند.  

غربی پیش از دیگران برای اثبات این که خدا و فرشتگانی در آن بالا نیستند،  دولبرای همین است که 

صحنه سازی هایشان در این راه، گافی میداد، و البته هر بار که  نددر اکتشافات فضایی قدرتنمایی کرد  

 



 



رضی را دلیل بر این که چیزی در آن بالا هست، میگرفتند چنانکه وقتی مردمشان خود اکتشاف فضایی ف

امریکایی ها در کنفرانس خبری فضانوردان امریکایی که مثلا به ماه رفته بودند، در چهره های آنها به 

آنها در آن بالا موجودات »جای افتخار و خوشحالی، افسردگی و تشنج دیدند، به این نتیجه رسیدند  که 

فضایی دیده اند و برای همین است که فقط همان یک بار انسان به ماه رفت و اصلا خود ماه یک سفینه 

زندگی بر زمین ممکن شود و از این رو است که  تای فضایی موتوری است که فرازمینی ها گذاشته اند 

ا آن حد مصنوعی مانند، گرد به نظر حفره های برخورد سیارک با سطح ماه در عکس های ناسا، ت

!!!! )روحت شاد گزنفون!(«...میرسند  

 

 کنفرانس خبری فضانوردان امریکایی پس از بازگشتشان از ماه



 

 

( چنین میسراید:1834دی3در ایران اما، اکبر اکسیر در شعر "برنامه" )روزنامه ی شرق: پنجشنبه   

مینشانم"/ مشق هایم را که نوشتم/ "به پایش جوی آبی از مدرسه که آمدم/ "به دست خود درختی »

«میکشانم"/ کلی صبر میکنم/ تا بزرگ شود/ آنقدر بزرگ/ که بتوانم خود را از آن بیاویزم.  

        مسلما آقای اکسیر، موقع سرودن شعر، زیاد به آدمهای فضایی و سفینه هایشان فکر نمیکرده است.

ر رمان "کوهسار جان" صحنه ای را تصویر میکند که راوی و یک گائوشینگ جیان نویسنده ی چینی د  



مرد تنومند روستایی با هم از اتوبوسی پیاده میشوند تا شباهنگام از کوره راهی جنگلی به آبادی های 

مورد نظرشان برسند. آن دو تمام مدت با فاصله ی کمی از هم راه میروند و بدون این که کلمه ای با هم 

یکدیگر را میپایند. زمانی که یکی استراحت میکند، آن دیگری هم در نزدیکی او با احتیاط صحبت کنند، 

استراحت میکند. با راه افتادن مجددشان، هردو باز نزدیک همند تا این که با رسیدن به یک دوراهی، 

ت به هم در بدون این که اصلا کلامی بینشان ردوبدل شده باشند، از هم جدا میشوند. وضعیت انسانها نسب

عصر نوین چنین است: نه با هم میتوانند بمانند نه بی هم؛ در همان نوع زیستی که یانیس ریستوس به 

نانت را خوردی؟ خوب خوابیدی؟ / یادت بود نگاهی به بیرون از پنجره »طعنه درباره اش سروده است: 

چنین کیفیتی پیدا کرده اند  موجودات متافیزیکی هم« بیندازی؟ / صدای در را که شنیدی، لبخند زدی؟

میگویند اجنه از  چون درواقع، فرافکنی شخصیتهای روانی درون انسان به پدیده های بیرونی هستند.

 جنس آتشند و بشقابهای پرنده همچون آتش میدرخشند. آتشهای یزد فقط اعتراف به منشا انسانی آنها است.

 

 



 



 

د را که زبانه ی بلندی دارند، زآتش هایی مانند آتش های ی

به معنی رها « مرج»در عربی "مارج" می نامند ، از ریشه ی 

چراگاه؛ به معنی « ر»کردن چرنده برای چرا، و با سکون 

ازاینرو معنی بی بندوباری میدهد و با "مراج" به معنی 

دروغگو و گزافه گو نیز مرتبط است . مرج اساساً تلفظ دیگر 

لهه به مفهوم ماهی و هیولای دریایی است یا ا« ماری»همان 

ولی نزدیکترین مشتقش به این مفهوم در عربی فعلی ، مرجان 

 به معنی نوعی جانور دریایی است. 

را که تعریف « هرج و مرج»مرج با هرج جور است و با هم 

فارسی هاویه یا بی نظمی است ، برمیسازند. هرج یعنی شوخی و 

ر " مهرجان " در عربی به معنی شادی آوری، و از اینرو مصد



جشن است. پس این نکته هم قابل تأمل است که چرا برخی در 

های سانی که برای ایران و کشورناایران، به پیروی از شرق

فارسی  اند، مهرجان را معرب "مهرگان"عربی تاریخ بر ساخته 

ر جشن های آتش زرتشتی در ایران خوانده و مهرگان را در صد

)حتما میدانید که جشن آغاز سال نو ه اند؟ باستان نشاند

یهودیان ، مصادف با اعتدال پاییزی در تقویم قمری آنان است 

و جشن سال نو هخامنشی را هم مطابق با همان ایام "کشف کرده 

 اند"!(

این درست است که ما در ایران ، جشن پاییزی داشتیم ولی این 

این، سلسله ی جشن نمی توانست مهرگان نام داشته باشد چون 

–مدرن پهلوی است که تقویم یزگردی را با سال شمسی سریانی 

تطبیق کرده و مهرماه را به  -آیدکه از آغاز بهار بر می 

پاییز انداخته است وگرنه تقویم یزدگردی از میانه ی مرداد 

تیرماه برمیخورد که در آن، به بر می آمد و جشن پاییزی به 

ب میپاشیدند و آنرا "تیرگان"مناسبت بارش باران، به هم آ  

 



 



 

ندند و هنوز هم در برخی مناطق افغانستان، فصل پاییز میخوا

"تیر ماه" مینامند. را   

شاید می شد این را یک اشتباه مدرن نامید اگر در یک رسانه 

اقتصادی" )پاییز و –ی حکومتی یعنی نشریه ی  "اطّلاعات سیاسی

مهر مدرن، با مقاله ی  ( به مناسسبت آغاز ماه1863زمستان 

به قلم حمید یزدانپرست برخورد نمی کردیم و « مهرگان شنج»

 این احادیث جذّاب را در آن نمی دیدیم : 

آنگاه که پیامبر اکرم )ص( وارد مدینه شد ، مردم دو روز » 

آن به بازی می پرداختند . حضرت فرمود: ... در داشتند که 

.. بیوم النیروز و المهرجان، ."ان الله ابدلکم بیومین یومین

الفطر و الاضحی: به جهای نوروز و مهرگان، فطر و قربان"... 



در روایت نوه ی ابوحنیفه آمده جدشان نعمان ابن مرزبان در 

روز مهرگان به امام علی )ع( فالوده هدیه کرد. حضرت فرمود: 

رگان ههرروز همین گونه برای ما م کذا: " مهرجونا کل یوم

( 69 – 7) ص " ... « بگیرید.   

این که تا بدین حد علاقه وجود دارد جشن های آتش زرتشتی که 

 سلسله ی پهلوی برای اوقات مختلف سال، انواعی از آنها را

 



اختراع کرده ، بیش از همه در مهرگانی که قرار است مصدر 

جشن به معنای کلی تلقی شود ، متجلی گردد ، به خاطر آن است 

( با مهر به معنی محبت هم معنی شود امّا  که مهر ) میترا

واقعیت این است که مهر به مفهوم علاقه، با مهر شهوانی به 

مفهوم حرص، این همانی ندارد و آتش، دقیقا معنی دوم را که 

حرص، آتشی است که  از معنی اول مشتق شده در بر می گیرد.

ت جهنم را هویت می دهد و جهنم بارها به معده تشبیه شده اس

از جمله در سوره ی "ق" در قرآن ، که خدا از جهنم می پرسد 

آیا هنوز جا داری ؟ پاسخ می شنود : "هل من مزید؟" این، در 

در تفسیر "رجعنا من الجهاد  79)بخش دفتر اول مثنوی مولانا 

دستمایه ی این ابیات شده است : الاصغر الی الجهاد الاکبر"(   

 



 



 

ماند خصمی زو بتر در اندرون       برونای شهان کشتیم ما خصم   

شیر باطن سخره ی خرگوش نیست    کشتن این، کار عقل و هوش نیست   

کو به دریاها  نگردد کم و کاست    دوزخست این نفس و دوزخ اشتهاست   

کم نگردد سوزش آن خلق سوز       هفت دریا را درآشامد هنوز   

اندرآمد اندرو خوار و خجل         سنگها و کافران سنگدل   

اینت آتش اینت تابش اینت سوز     سیر گشتی سیر گردیدی هنوز   

معده اش نعره زنان: هل من مزید    عالمی را لقمه کرد و در کشید   

البته اعتبار این مفهوم در قرآن، در آیات زیر تکمیل 

 میشود: 



وا و اما الذین فسقوا فمأویهم النار کلما ارادوا ان یخرج»

منها اعیدوا فیها و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم 

یقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر ذبه تکذبون . ولن

«: لعلهم یرجعون.   

و اما کسانی که قسق پیشه کردند، جایگاهشان آتش است و هر »

چه بخواهند از آن خارج شوند، بازگردانده می شوند و به 

آتشی را که آنرا انکار "بچشید عذاب  آنها گفته می شود:

میکردید." و ما آنها را عذاب نزدیکتری میچشانیم غیر آن 

) سوره ی « .بزرگتر و شدیدتر بلکه به سوی خدا بازگردند"عذاب 

( 21تا  21سجده : آبات   

[توجّه کنید که برای آتش )نار( ، ضمیر مونث به کار رفته است.  ]  

 



 

ش، برای بازگرداندن آدمها از مقداری عذاب آتبعبارت دیگر ، 

 راه خطا لازم است: نه در جهانی دیگر بلکه در همین جهان؛ 



 



 

گهنوم تلفظ دیگر واژه ی جهان /کیهان است. /کما اینکه جهنم

 .عنوان انگلیسی جهنم یعنی "هل" مطلب را کامل تر می کند

ریشه ی از سمت شمال آفریقا، از  ژرمناین واژه ی دخیل در 

له" در عربی است به معانی زیر: لباس یا پوشش؛ زنبیل یا ح"

ر، هل )جهنم( گبعبارت دی دیگ؛ تجمعگاه آدمیان )مصدر محلّه(.

است و هم چیزی است که جهان( هم جایگاه جمع شدن ادمیان )

چیز مهمتری را می پوشاند همانطور که لباس، بدن و ظرف، غذا 

دایرۀ المعارف عربی را می پوشانند. همچنین بنابر 

"المعانی"، حله مصدر حلول است یعنی همان کاری که اجنه با 

جسم آدمیزاد می کنند. از سوی دیگر، تحلیل به معنی ذره ذره 

حل شدن جامد در مایع در فرآیند به وجود آمدن "محلول"، 

مفهوم هلاک تدریجی و زجر آوری را می دهد )"حل" کردن مشکل 

( که مناسبت آدمیزادی است که به حلول یعنی از بین بردن آن

اجنه ی آتشین و اسارت در آتش جهنم در زندگی روزمره مبتلا 

 است . 



فرزند الهه ی  ،جن، فرزند آتش مونث است همانطور که کوپید

کوپید وقتی انسان را آزار می دهد که مورد  .ماهی گون است

انکار قرار گیرد. چنین اتفّاقی در مدل جدید تضاد افراطی  

مرد در جامعه ای به شدّت جنسیت –در دنیای مدرن یعنی تضاد زن

 زده، فرصت بینظیری برای خود دارد .

همانطور که گفتیم ، چنین تضادی ، یک فراورده ی شهری است و 

تنها در اروپای ، به ی شهر بر روستا و قبیلهاز آنجا که غل

استعماری که نیاز های شهر و غربی و به لطف استثمار 

اروپایی را از سرزمین های دور فراهم و او را به جوامع 

میسر شد، این تضاد نیز سروری خود ،سنتی اطرافش بینیاز کرد  

 



 



 

ین با ا را از طریق سرمایه داری غربی بر دنیا تحکیم کرد.

حال، این مسئله یک رویداد کاملاً خودبخودی نبود و همانطور 

اه بوستون در کتاب گکه "جی میکلسون" استاد قانون در دانش

 زیر : 

" chaos , law and GOD " : Jay michaelson : Boston university Law school : 2008  

و  عنوان می کند، اولین گام در این راه یعنی هوموفوبیا

تحقیر همجنسگرایان، یک جریان کاملاً هدایت شده از سوی 

که با سرمایه گذاری ]قدرتمندترین جریان نوبنیاد مذهبی 

خاندان های یهودی ثروتمند و قدرتمند ظاهراً پروتستان شده ی 

به شمار میرود [ بوجود آمد رامریکایی منجمله خاندان راکفل

ند ولی حتی هنوز هم در آمریکا به قدرت رسید 1611که در دهه ی

 بسیاری از مذهبیون امریکا، همجنسگراستیز محسوب نمی شوند. 

میلکسون در کتاب فوق ، اهمیت روانی این مسئله در دنیای 

مدرن را توضیح می دهد . در فصل اول ، انگیزه ها و شعار 

 هایی که به این جریان قدرت بخشیدند را نام می برد : 

جمعیت مسیحی می شود؛ چون سوپاپ همجنسگرایی سبب کندی رشد  .1

اطمینانی برای جلوگیری از تبدیل تمامیت انرژی جنسی 

سرکشی مرد جوان متأهل به نانخور های اضافی در فرایند 

 تولید مثل در زندگی زناشویی است . 



حالت غالب سادومازوخیست حاکم بر روابط عشقی پسران،  .2

ن زنان سبب تضعیف مردانگی آنها در آینده و قدرت گرفت

 در جریان فمنیسم می شود. 

رابطه ی عشقی با همجنس از پیش از ازدواج و در  .8

به جنسیت را برای جوان مسیحی عادی  ننوجوانی، پرداخت

 محارم پیش می برد. با می کند و او را حتی تا پای زنای 

ن های مهم شیطان پرستی یاتمام این مسائل ، خواست جر .4

است و رواج همجنسگرایی در جامعه، به نفع ساتانیزم 

 تمام خواهد شد. 

 



 



 

 

با این همه، همانطور که میکلسون در فصل دوم توضیح می دهد، 

این شعارها بر یک بدبینی پیشین استوار بوده است. 

و قطعاً به تأسیّ از ]اران جریان های یهودی و مسیحی دردمس

نیز با همجنسگرایی رایج در جوامع  16در قرن  [آنها: اسلامی

مشکل داشته اند ولی اغلب ، دلایل محکمه پسندی برای حمله 

 پیدا نمی کردند . اگر چه در عهد عتیق ، قوم لوط با سوء 



 

که در قالب جوانان زیبا مهمان  خدانیت درباره ی فرشتگان 

، اما تنها در لاویان لوط شده بودند خشم خدا را بر انگیختند

است که انجام دادن یک مرد مردی دیگر را آن کار که  21و  13

با زنان کنند، "توواه" )تابو( خوانده و هر دو مرد مستحق 

مرگ دانسته شده اند. ولی این دستورات ، شامل قواعد اجرای 

آیین مذهبی هستند که موسی و هارون برای کاهنان جوان شرح 

دارند به روابط همجنسگرایانه در مراسم می دهند و اشاره 

اه هم به امری گفته می شود توومذهبی اقوام غیر یهودی؛ و 

که یهودی را از غیر یهودی جدا می کند )هر چند امروزه کشیش 

 ها زیرکانه آن را به گناه ترجمه می کنند( ؛ کما اینکه در 



 

داستان داوود نوجوان، او جاناتان پسر شائول را همانگونه 

تیق ، تابع عدوست دارد که زنان را. اما برداشت کلی از عهد 

مرد و حتی )در کتاب  –آیات عهد جدید علیه همجنسگرایی مرد 

زن است که این پدیده را ضد نظم و به نفع  –"رومیان"( زن 

ات )سفر لاویان( می کائوس )هاویه( تصویر می کند . وقتی تور

گوید مرد نباید کاری که با زن می کند را با مرد بکند، 

مسلما منظور ، سکس واژنی نیست چون مرد واژن ندارد، سکس 

مقعدی و دهانی هم نیست چون این اعمال هم در یهودیت ممنوع 

شده اند. پس مطلب فقط می تواند ابراز عشق آشکار یک مرد به 

زن را هم پیش می  –انجیل، موضوع زن مرد دیگر باشد که بعد 

کشد تا بگوید کتاب مقدّس ، اصلاً با روابط عاطفی بی غرض مشکل 

دلیل هم این است که به قول میکلسون ، تعریف مولّفان دارد.   



 



 

مقدّس از کائوس ، چیزی است بین تیامات )هیولای مادینه  کتاب

 د( و مراسمدریایی که به دست مردوک ایزد کلدانیان مثله ش ی

اکستازی فرقه های منحرف دیونیسوسی )که از جمله در آنها، 

در این تعریف ،  .(31)ص  اطفای شهوت ، مرد و زن نمی شناخت(

یازی از خدا نهرگونه حسّ رضایت از خود، می تواند به حس بی 

منجر شود و تا وقتی که شما فقط فریفته ی جنس مخالف باشید 



 

 کاری بزنید ، یعنی این که از جنسیت خودو برایش دست به هر 

 راضی نیستید و جنسیتتان را که بخشی از وجودتان است، خوار



 



به همجنسانتان به  ننگریست می بینید، و از سوی دیگر، با

 چشم رقیب جنسی، به جای این که آنها را به چشم محبت و 

 



همترازی بنگرید، خود را تنهاتر می کنید و در مقابل عذاب 

.(31)همان: ص خداوندی، خلع سلاح می شوید   

 

 



 

 



این ، آرزوی سردمداران جامعه ی مذهبی نوین است: جامعه ای 

که مردانگی را که بحق مولفه ی اداره ی اجتماع است، به 

 

 



فرهنگی جنگباره و خشن فرومیکاهد و درنتیجه ی لوث شدن 

و تاثیر تضاد انگیز آن بر جامعه ی مذهبزده تعریف مردانگی 

، خود را قربانی جنس آن مردان و هم زنانهم که است که 

ند و اینچنین بود که همزمان با قدرت گرفتن رپندامیمخالف 

)با  1691هومو فوبیای مسیحی، جریان های هنجار شکن دهه ی   

 



 



 

گذاری راکفلرها و شرکا( بیداد کردند ظاهراً در ضدیت سرمایه 

با هم اما در واقع به هدفی مشترک: تضعیف اعتماد به نفس 

مردمان برای تبدیل شدنشان به بردگانی گوش به فرمان 

بابانشان یعنی سرمایه داری و خدای تاجر مسلک آن: خدای را

، بیشتر به یک شیطان شبیه است  ینتورات که به قول توماس پ

 تا خدایی راستین.

مشکل ما این است که هروقت در منبعی مطالب خوبی می یابیم، 

دوست داریم کلیت آن را بپذیریم؛ نمونه اش هم این یهودیان 

 یطرئوف القلبی که عید فصح را جشن می گیرند و در آن ، 

 ذکورشان رای که خداوند، نوزادان ندعایی، از ارواح مصریا

 الحی میصکشت و مردانشان را در دریا غرق کرد چون بنابر م

 خواست یهودیان به فلسطین بروند، آمرزش می طلبند.

شاید الان سرخوردگی از بی دینی هم نوعی دینداری خطرناک را  

 وقتی مدتی دین از چرخه ی زندگی مردمان حیثیت بخشیده است .

 گرفتاری ها را به فقدان آنخارج شود، مردم ممکن است تمام 

توجه نباشند که روی آوردن به مذهب متعارف به منسبت دهند و 

 تمامی، روی آوردن به سرچشمه ی ته نشستهای آن در دنیای 



  مدرن نیز هست.

پس از ایام کرونا خودم به عنوان یک گیلانی شاهد بودم که یک 

احی خشک گیلان، چطور مردمان نو« بهشت زمینی » مدّت دوری از 

داخلی را بیش از حد به آن امیدوار کرد. اواسط خرداد ماه، 

در روستای بیجاربنه ی لاهیجان یک اکیپ مسافر را دیدم که در 

کنار یک کانال هوایی آبیاری مزارع اطراق کرده بودند و 

زنانشان در کانال، رخت می شستند و پارچ آب آشامیدنی را از 

که به مردی  از زنان در حالییکی  آب کانال  پر می کردند.

«!آب چشمه است»از آن آب تعارف می کرد، گفت:   

 ندان ازچشاید آنچه ما سر چشمه های سنّت دینی می دانیم هم 

دیوستان هم جن  ز نباشند.یمارج های اجنه ی طاغی قابل تمی

آبی دارد هم جن آتشین. ولی وقتی دشمن سلیمان باشد،آنها با 

ت که می گویند عصای موسی که مار می بیخود نیس هم متحدند.

شد، عصای شیطان بود که موقع سقوط ابلیس از آسمان )در 

شده و در صحرای بین مدین و  ماجرای آدم و هوا( از دستش رها

کنار آن درخت کذایی افتاده بود. مصر ،  

    

بیجاربنه-کانالهای هوایی آبیاری مزارع  



 



 



اجتماعی مازوخیستی خونین برای شخصی کردن ارتباط با خدا، یکی از -روی آوردن به تجربه های دینی

قدیمی ترین راهکارهای بشر برای گریختن از تحمل جبر تجار باب الله بوده است اما به دلیل بن احساسی 

با این حال، اخیرا و غیرعقلانی این گونه تجارب، آنها هرگز راضی کننده و پیشرو محسوب نشده اند. 

شاهد بوده ایم که خود واسطه های الهی، اولین گامها در تغییر وضع فعلی را برداشته اند که مهمترینشان 

بود. درواقع استعفای پاپ بندیکت از مقام خود،  2118انتخاب یک ژزوئیت به عنوان پاپ فعلی در سال 

جانشین خدا بر زمین میتواند استعفا هم بدهد بهت به اندازه ی کافی برای کاتولیکهایی که باورشان نمیشد   

 



 

آور بود )که البته این خود دلیلی است بر این که کمتر کسی تاریخ خنده داری را که رتچیلدها بعد از 

قبضه کردن بانک واتیکان به دنبال جنگهای ناپلئونی، برای این دستگاه ذلیل پاپی اختراع کرده اند خوانده 

تاریخ سرشار از دسیسه و حماقت مزبور، نه فقط استعفای پاپها چندبار رخ داده، بلکه در است چون در 

مواردی دو یا سه نفر همزمان ادعای پاپ بودن داشته اند( چه رسد به این که جانشینش پاپ فرانسیس، 

مجسمه ی پانچا ماما )مدل لخت و حامله ی مریم مقدس نزد سرخپوستان امریکای جنوبی( را از 

ادگاهش به واتیکان بیاورد. مشهور است که سران ژزوئیت، همیشه دستیابی اعضای فرقه به مدارج ز

بالای مذهبی را منع میکردند پس چه شده که فرقه حالا بالاترین مقام واتیکان را به خود اختصاص داده 

 است؟

شرایطی که به ظهور فرقه  دراینباره بحران های فعلی واتیکان که به استعفای پاپ بندیکت انجامید را به

انجامید تشبیه کرده اند: در آن زمان، فروش عفو به ابتکار پاپ لئو که  19ی ژزوئیت یا یسوعی در قرن 

از پول این کار، برای رونق بخشیدن به معماری و هنر کلیسایی در رنسانس استفاده میکرد، به اعتراض 

سانی که ارتباط مستقیم با خدا را جانشین واسطگی لوتر و ظهور جریان پروتستان انجامیده بود یعنی ک

پاپ کرده بودند. از سوی دیگر، تضعیف تجارت دریایی ایتالیا با غلبه ی عثمانی بر دریای مدیترانه )آن 

هم بعد از این که خود عثمانی با ساقط کردن روم شرقی، سبب قدرت گرفتن رم غربی در ایتالیا شد(، 

دول قدرتمند آلمان و فرانسه با دخالتهای خود در امور واتیکان، آن منطقه  اوضاع آنجا را درهم ریخت و

را نامتوازن تر و شرایط را به نفع پروتستانتیزم هموارتر کردند. در این هنگام، ایگناتیوس لایولا )رهبر 

یکه به یسوعیون( که هم با کمک کردن به مردم فقیر و روسپیان توبه کرده محبوبیت یافته بود و هم درحال

مانند پروتستان ها تجربه ی ارتباط مستقیم با خدا را قبول میکرد ولی واتیکان را چالش نمینمود، در نظر 

پاپ پل سوم که اصلاحات بزرگی را با منصوب کردن کاردینال های لایق و لغو بدعت خرید و فروش 

آن از بدنامی به نظر گناهان آغاز کرده بود، فرصت خوبی برای بازگرداندن حشمت کلیسا و نجات 

رسید. ازاینرو پاپ پل، به رسمیت شناختن فرقه ی یسوعی را در برنامه ی خود گنجاند و از همان 

 زمان، یسوعیون فرصت ابراز وجود در کلیسا را یافتند و تا درجه ی رسیدن به مقام پاپی پیش رفتند.



 



 

با این حال، بعید به نظر میرسد مطلب به همین سادگی باشد. یسوعیون صحنه ی اصلی فعالیتهای خود را 

در کشورهای آسیایی و افریقایی گردانده و درباره ی فرهنگهای آن نواحی مطالعه مینمودند. پس شاید 

هندویی با قوانین برایتان جالب باشد که یکی از مهمترین سوژه های مطالعه، ارتباط سنتهای برهمن   



موسایی در انجیل بوده است. این تحقیقات، منشا بیشتر سنتهای برهمن را به کیستاناهای "تاماس" در شهر 

"سالم" در جنوب هند رساند. این کیستاناها ظاهرا همان کریستیان ها یا مسیحیان هستند و "تاماس" نیز 

، درواقع پیروان کیش تموز )خدای بین همان "سنت توماس" مبلغ مسیحیت در شرق است. این فرقه

 النهرینی( با رنگ و لعاب مسیحی بودند که از کاشمر در خراسان، به هند جنوبی هجرت نموده بودند:

Anacalypsis: godfrey Higgins:v2:longman pub: p115 

همانطور که در فصول پیشین دیدیم، هند جنوبی، برخوردگاه چند سنت اشراقی و منطقه ای بسیار 

تاثیرگذار بر سنتهای ظاهرا بیربط آسیای شرقی است. این، اهمیتی را که بعضی به نقاشی برنینی از 

ه به پیشه ی قدیسین اندرو و توماس کشیده اند را هویدا میکند: سنت اندرو درحالیکه ماهی را که اشار

قبلیش )ماهیگیری( و درواقع غلبه بر ماهی نفس یا الهه است، زیر دست دارد به عقب برمیگردد و با 

نشان دادن متن مقدسی، با توماس گفتگو میکند و چون پشت به نور است، صورتش تیره میشود درحالیکه 

نماد کلیسای غرب است همزمان صورت توماس میدرخشد گویی که این درخشش را از سنمت اندرو که 

میگیرد. توماس بعل )تموز( است اما صلیب ایکش شکل بعل، نماد سنت اندرو است. اگر در نظر آوریم 

وابسته به سنت فرانسیس –که لوتر که از ارتباط مستقیم با خداوند سخن گفت، یک کشیش فرانسیسکن 

میشود: سنت توماس اکوئیناس بود، آنوقت ارتباط توماس حواری با یک توماس دیگر مسجل  -آسیزی

 )توماس اهل اکوئینو( که واسطه ی نوعی عربگرایی و بخصوص ابن رشدی گری در فرهنگ لاتین و 

 

Saints Andrew and Thomas- by bernini  



معرف ارسطو به اروپا است یعنی ارسطوی ابن رشد که خدایش قوانین فیزیک جهانی را بواسطه ی 

بدینسان توماس قدیس ]اهل اکوئینو[ آموزه ای را به ارمغان آورد »قر میکند: اجرام فلکی بر زمین مست

که بوسیله ی آن، کلیسا بی آن که ذره ای قدرت خود را از دست دهد، آزادی انتخاب را روا میداشت. او 

در راه خود پیروز شد زیرا افزون بر اندیشه به مقدسات، نسبت به ارزش های طبیعی نیز توجه داشت و 

فتار و پندار منطقی را ارج مینهاد... بعدها علمای مخالف با اصلاحطلبی، آموزه های توماس را به گ

شیوه ی خود تفسیر کردند اما ارج و اهمیت او همچنان باقی ماند...کنجکاوی و تشنگی دانش که ویژگی 

س بود که به کلیسا توماس بود، از آن پس به جنبش های کفرآمیز و رفرم پروتستان راه یافت...این توما

روشی برای آشتی دادن دیدگاه های مخالف اهدا کرد بطوریکه کلیسا از آن پس بدون درگیری، جریان 

(64-69: ص1864)اسطوره ی سوپرمن: اومبرتو اکو: ترجمه ی خجسته کیهان: نشر ققنوس: « های مخالف را در خود جای داد.  

جاری خود را از شرکایش اخذ کند، باید بتواند یک فرهنگ دینی تاجرمسلک، اگر میخواهد منافع ت

اختلافات خود با آنها را تحمل کند. اما تحمل فقط درصورتی دوطرفه خواهد بود که اشتراکات دو طرف 

 برجسته شده باشد. اگر اشتراکات در تجارت باشد، پس این فکر که اولین بانکهای دنیا معابد بابلی بودند،

 



 



 

داد: همه جا به دنبال میراث بابل باشید ولی بیش از همه در دین استعمارگران یعنی مسیر را نشان خواهد 

مسیحیت. "جو جین" درباره ی میراث ثروت اندوزی بابلی برای مسیحیت و دیگر ادیان امروزین 

درصد آن 61درصد آن خطا باشد مثل سم موش که 1درصد مذهب حقیقت، و 61امروزه شاید »میگوید: 

«:درصد دیگرش جان موش ها را میگیرد.1خوب است و  وعده ی غله ی  

“twilight in the vineyard”: joe jean: outskirts press:2117: p218 

البته تجارت بابلی تا آنجا اعتبار دارد که برای محقق سود داشته باشد نه سوژه ی تحقیق. ازاینرو نتایج 

یگرفت: دینسازی های غریبی که دامن ما ایرانی تحقیقات مسیحی در هند نیز، شایعات عجیبی را دربرم

ها را هم گرفته است. وقتی نوشته های میرزاآقاخان کرمانی به روایت "فریدون آدمیت" را میخوانیم که 

ادبای ایران جای سم اسب "یعرب ابن قحطان" و "مسقط البعره بعیر امروالقیس" را »شکایت داشت: 



تحقیق در احوال جاماسب و زردشت و بزرگمهر را نشانه ی کفر و جزو ادبیات و کمالات میشمارند ولی 

زندقه میدانند. تنها کسی که خدمت راستین به ایرانیان نمود، فردوسی بود که آیین زرتشت را زنده کرد و 

کلمه ، حتی وقتی توجه میکنیم که (17-13:ص 1839)پیامبر آریایی: امید عطایی: نشر عطایی:« افتخار ملی را احیا نمود.

ی "ملی" در متن نه به معنی مذهبی که به تعریف سلطنتی مدرن آن به کار رفته، بازهم بیشتر از این که 

واقعا تا چه حدی از ایران مدرن گذشته، جز فردوسی معرفی از ایران باستان سراغ نبوده، در عجب 

؟ در بریتانیا و مستعمره اش میشویم و از خود میپرسیم افتخارات "ملی" را چه کسانی به ما شناسانده اند

هند، در تعریف زرتشتی، شایعات صادقتر بودند تا شرقشناسی رسمی. آنها را میتوان از طریق نقل قول 

های این شرقشناسان و بیش از همه در فصل سوم کتاب "اناکالیپسیس" گادفری هگینز، بازسازی نمود و 

دسامبر 21قهرمانی هندی به نام کریشتا که متولد بنیانشان برمیگردد به خطابه ای از زرتشت درباره ی 

بود و شخصی به نام "دارو" این آموزه را از بخارا به ایرلند برد و پیروانش به نام او "دروئید" نامیده 

قهرمانی سیه چرده بود که بنابر  -که کسی جز کریشنا خدای محبوب هندی ها نیست–شدند. این کریشتا 

کم بر هند او را بودا مینامیدند. کریشتا در خدمت "پوروس" پادشاه کابلی اناکالیپسیس، تاتارهای حا

ها/کاولی ها/کولی ها در شمال شبه قاره بود و در رکاب پوروس با اسکندر کبیر شاه یونانیان جنگید. 

یونانیان به سبب تهور او وی را "هرکولس" یعنی خدای کولی ها مینامیدند و به سبب بی ریش و بچه 

ن چهره اش به او لقب "بامبینوس" داده بودند. پس از مرگ پوروس شاه، حسودان، کریشتا را به گون بود

اتهاماتی واهی مصلوب کردند اما پیروان زرتشت که به نام پوروس، خود را "پارسی" مینامیدند، اعتبار 

ی( یعنی او را زنده کردند و مخالفانش به "ساتک" معادل هندی "کتک" در فارسی و "هتک" در عرب

 "ضربه ی سخت" معروف شدند. اسکندر، کیش کریشتا را برساخت و به پیروی از کریشتا، ریش تراشی

 



زرتشتیان هند در عصر استعمار انگلیس  



را باب کرد و این کیش، در امپراطوری یونان رواج یافت و کریشتا در هرکجا، نامی به خود اختصاص 

شامات به نامهای آدونیس و سابازی، و در ایتالیا به نامهای "باخوس" و داد و در کلده به نام "نمرود"، در 

"سول دی میتری" مشهور گردید. ولی در کانون امپراطوری یونان در آسیای صغیر، او به همان نام 

کریست )مسیح( نامبردار شد و نام خود را به جزیره ی "کرت" که خاستگاه تمدن یونان بود داد اما برای 

ی سرزمین های ثروتمند از دست رفته در شامات، زادگاه کریست بدانجا انتقال یافت و بازپس گیر

پارسیان و ساتک ها که قاتلان او بودند، به صورت فریسیان و صدوقیان که دو فرقه ی فرضی یهودی 

در فلسطین بودند بازسازی شدند. اما کولی های گجرات پس از مهاجرت به مستعمرات پرتغال در 

ا برخورد با راهبان ژزوئیت، همکیشی خود با مسیحیان را دریافتند و در همکاری با پرتغالی جنوب، ب

ها، شهر تجاری بمبئی )در پرتغالی به معنی بندر زیبا( را در ساحل اقیانوس هند ساختند تا بعدا به 

 بزرگترین کانون استعمار هند و کانون فعالیت پارسیان یا زرتشتیان هند بدل شود.

ع این شایعه که به دلیل تضادش با تاریخی که در حال نوشته شدن برای جهان بود به سرعت درواق

فراموش شد، برای این وجود داشت که یادآوری کند اگرچه ظاهرا شرقیان بویژه هندیان، خود را در 

اما در حال  -همانطور که سپاه پوروس هم چنین احساسی داشتند–تقابل با اروپیان احساس میکنند 

حاضر، تنها امینان به کیش قهرمانان کهن هندی، استعمارگران غربیند که حقیقت را حتی از دشمنان خود 

نیز اخذ میکنند. حالا اگر استعمارزده بخواهد از این الگو بگیرد، نتیجه فقط فردگرایی خواهد بود چون 

ود شاگردی میکند.شاگرد خود را از نسل یک مسیح بزن بهادر پنداشته و نزد شاگرد سلف فرضی خ  

 



 

یوسف اباذری ارتباط ادامه ی پروژه با از محتوا خالی شدن جامعه و جامعه شناسی به موازات هم را 

درباره ی سرنوشت ایران وصف کرده است. البته ایشان یک متفکر شفاهی است و ما کنارهم چینی 

آوریم:  سخنانشان را به قلم آقای حسن محدثی گیلوایی که منتقد اباذری است، درجهت تکمیل مطلب می  

حیات جامعه شناسی موکول به پذیرش وجود جامعه است. اگر جامعه ای موجود نباشد یا به عبارت »

دیگر، اگر تصوری از وجود جامعه موجود نباشد، جامعه شناسی بی بنیاد میشود. اما چه نیرویی اگر این 

را اگر دولت تصوری از تصور را داشته باشد، بیشترین اهمیت را برای جامعه شناسی دارد؟ دولت. زی

جامعه داشته باشد، خود را در قبال آن پاسخگو خواهد دانست. اما اگر چنین تصوری نداشته باشد و 

جامعه در نگاه دولت بدل شود به مجموعه ای از افراد، آنگاه مشکلات و مسائل جامعه بدل میشود به 

میت بیشتری می یابند. جامعه شناسی مشکلات و مسائل فردی و رشته هایی چون فلسفه و روانشناسی اه

وقتی میتواند ذیمدخل باشد که دولت تصوری از جامعه داشته باشد و خود را در قبال آن مسئول بداند. 

دراینصورت جامعه شناسی ]در ایران[ میتواند ذیمدخل باشد و حضوری نیرومند و موثر داشته باشد زیرا 

ه دولت  و مردم جامعه کمک کند و میانجی این دو باشد. "جامعه شناسی میخواست به شیوه ای تجربی ب

جامعه شناسی در این میان نقش بسیار زیادی داشت و این نقش را ایفا کرد. ما شاهد شکوفایی انواع و 

 اقسام نظریه های جامعه شناسی بودیم. همه در سطح جهان با این نظریه ها کار میکردند و مهمتر از 



 



 

امعه شناسی بود که البته بعد از انقلاب در سطح نظریه پردازی مغفول شد. اما برای همه، وجه تجربی ج

 همه بسیار مهم بود که جامعه شناسی باید به شیوه ای تجربی، میان افراد یک جامعه، میان دولت و ملت، 



 

 

لم مصلحانه و میان دولت و خود دولت میانجی ایجاد کند. بنابراین جامعه شناسی به این عبارت، یک ع

است."..."اما بعد از جنگ اتفاقی افتاد که ما چیز زیادی از آن نمیدانیم و آنرا جدی نمیگیریم اما عوارض 

آن اتفاق: یک جریان اقتصاد نئولیبرالی آمد که از پایین همه چیز را گرفت." از نظر اباذری این جریان 

تصویر و تصور دولت را از نقش خویش -1 با جامعه و جامعه شناسی چه کرد؟ این جریان دو کار کرد:

تصویر و تصور دولت را از جامعه تغییر داد زیرا "این نحله دو  -2در قبال جامعه دگرگون ساخت؛ 

 قاعده دارد: اولین قاعده آن است که قوانین اقتصاد لایتغیر است و این قوانین لایتغیر، همان قوانین بازار 



 



 

آزاد است. خیلی مهم است که شما بفهمید از نظر این نحله بدترین دولت، دولت مداخله گر است... آنها 

میگویند دست پنهانی وجود دارد که اگر بازار را رها کنید، خودش جامعه را هدایت خواهد کرد. قاعده ی 

د که وجود دارند. حاصل این دوم این نحله آن است که چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و تنها افراد هستن

 دو قاعده این است که اگر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد و قوانین اقتصادی لایتغیر باشند، اولین 



علمی که در سطح جهان از دایره ی علوم به بیرون پرتاب میشود جامعه شناسی است و این اتفاق در 

)"نظریه پرداز اجتماعی معاصر و ندای « حال رخ دادن است."سطح جهان افتاد و الان نیز مسئله در ایران در 

(76-31:ص4186: خرداد 12بازگشت به شریعتی": دکتر حسن محدثی گیلوایی: ایران فردا: شماره ی  

او اساسا جامعه شناسی را در نظریه ی اجتماعی »انتقاد اصلی محدثی به رویکرد اباذری این است که 

خلاصه میکند و نظریه ی اجتماعی، از آن جهت که تصوری سلبی یا ایجابی از نظم اجتماعی مطلوب 

اهی نخواهی به ارائه میدهد، هنجارین است و از آن جهت که بینامعرفتی است، نیازمند فلسفه میشود و خو

فلسفه نیز روی می آورد... اگر جامعه شناسی دانشی مصلحانه و در خدمت جامعه است، پس این همه 

نقدی را که کثیری از منتقدان جامعه شناسی هر یک به زبانی و بر اساس محورهایی معین اعم از نظریه 

العات فرهنگی، در این مرحله از پردازان پسامدرنیستی، فمنیستی، انتقادی، پسااستعمارگرا و اهالی مط

به جامعه شناسی وارد کرده  -به قول هیلبرون: مرحله ی پساتاریخ جامعه شناسی–تاریخ جامعه شناسی 

اند که جامعه شناسی همانا توجیه گر وضع موجود گشته و بخشی از همین جهان موجود شده است چرا 

تماعی، آبشخور چندمعرفتی آن است. اغلب وارد کرده اند؟... یکی از ویژگی های مهم نظریه ی اج

 نظریه های اجتماعی شناخته شده ترکیبهایی هستند متشکل از اندیشه های علمی نظیر جامعه شناسی،

 مردمشناسی، روانشناسی، علم سیاست، و اقتصاد، و یک یا چندتا از معرفتهای زیر: فلسفی، اعتباری

 



نی. نمونه ی جالبش را ما در نظریه ی انتقادی فرانکفورتی )اخلاقی و ایدئولوژیک(، عرفانی، ادبی و دی

ها میبینیم که میکوشند اندیشه های فلسفی، ادبی و جامعه شناسی را در هم بیامیزند و نوعی نظریه ی 

اجتماعی در نقد جامعه ی مدرن ارائه کنند...اباذری از منظر یک نظریه پرداز اجتماعی، خود را در 

شریعتی و جلال آل احمد میبیند؛ متفکرانی که کنار مردمند و از جامعه دفاع  جبهه ی کسانی چون علی

میکنند و رابطه ی بین غرب و جامعه ی ما را از جنس زخم میدانند نه آگاهی؛ همان زخمی که شریعتی 

 -موسی غنی نژاد–با تعابیر استعمار و استثمار و استحمار بدان میپرداخت و ایدئولوگ ایرانی بازار آزاد 

آن را به سخره میگیرد... همین همدلی با متفکرانی چون شریعتی است که سبب شده است اباذری در نقد 

« خود به غنی نژاد بپرسد: "آیا دکتر غنی نژاد و همکاران ایشان انشانویسند یا دکتر شریعتی؟"
(31-32)همان:ص  

فته ایم، تکمیل میکند چون خود جامعه نقد آقای محدثی، نظریه ی اباذری را به نفع مطالبی که ما تاکنون گ

شناسی را هم در مقام یک علم یکسویه، دولتی میکند و در مقابل جامعه ای که به افراد تجزیه و در مقابل 

دولت حقیر شده است، قرار میدهد. اهمیتی که استعمار به علوم تانتریک هند و بازتولید زرتشتی آن برای 

چون عبادت تکنفره، برای کوچک شدن جامعه لازم و شیطانی تر شدن خاورمیانه داد نیز در همین است 

آن امکانپذیرتر است و البته حلقه ی اتصال عرفانهای شرق و غرب یعنی مانویت، میتواند هر روندی در 

رازوری و دانش »شرق دور را وجهه بخشد. همانطور که به قول پروفسور جیمز راسل در مقاله ی 

گرشاسب در زرتشتی گری هندی، با افروختن آتش، سبب بیدارشدن اژدهای ،«نهانی در آیین زرتشت  

 



 



 

گناه گرشاسب به بیان من، همانا بیدارکردن »مارگون کوندالینی که کسی جز اهریمن نبود گردید: 

)"رازوری در آییسن زرتشت": ترجمه ی « اژدهاک است: نیروی اهریمنی )سرپنت پاور( یوگا و تانترا و کوندالینی.

]راسل عقبتر اشاره کرده که در کتاب "ساموهاتانترا"، بهلیکا )بلخ( و ( 69:ص1876شیوا کاویانی: نشر ققنوس:

[ (.91)همان:صپاراسیکا )پارس؟( در ردیف کشورهایی هستند که در آنها به تمرینهای تانترایی میپرداختند  

با یکدیگر اختلافی ندارند چون هردو خوارشدن فرد بشر را طلب  صلیب و دروئید در این پروسه،

 میکنند. بیهوده نیست که در منبع زیر:

“stalking the tricksters”: Christopher obrein: chapter4 

نویسنده از این که عده ای تصور میکنند صلیب، دورکننده ی شیاطین است، حیرت میکند وقتی میبیند که 

گهای پاگان، صلیب، جاذب اجنه است و البته در امریکای مسیحی هم گفته میشود جادوگر اتفاقا در فرهن



ها و شیاطین در چهارراه ها که حالت صلیبگون دارند، ملاقات میکنند و حتی بنا بر افسانه ای، "روبرت 

و الهامبخش موسیقی های هنجارشکن دهه ی  1611جانسون" بنیانگذار موسیقی شیطانی در دهه ی 

 91)معروف به "پادشاه می سی سی پی" و "پدربزرگ راک اند رول"( در تقاطع خیابانهای یو اس 6911

مهمترین خواننده ی »روحش را به شیطان فروخت کمااینکه اریک کلاپتون که جانسون را  46و یو اس

جاده های »توصیف نموده، یکی از ترانه های جانسون را تحت عنوان « بلوز که تاکنون زیسته

بازخوانی کرد. نویسنده در ادامه مینویسد که پس از سربریدن فجیع "دانیل پرل" خبرنگار « صلیبگون

وال استریت جورنال در پاکستان اندکی پس از گفتگوی این خبرنگار با شیخ مبارک گیلانی، خبرنگار 

تلی را با گیلانی مصاحبه کرد. گیلانی نقش خود در چنین ق 2112دیگری از سی بی اس، در مارس

از هواکردن ماهواره و –احتمالی دانست و اعلام کرد که تمام اتفاقاتی که برای امریکایی ها می افتد 

به نیروی اجنه و  -موشک گرفته تا طوفان و قحطی و بیماری های فیزیکی و روانی و قتلهای خیابانی

است آنها تحریک به قتلی به شیاطین روی میدهد و گیلانی با بعضی از این اجنه در ارتباط است و ممکن 

نفع گیلانی را برانگیخته باشند. این بحثها کاملا واقعی جلوه میکنند اگر اجنه را به نیروهای درونی فرد 

بشر تعبیر کنیم و دقت کنیم که در امپراطوری امریکا که دربرگیرنده ی کل جهان است، فرد انسان چقدر 

آنوقت معلوم میشود مجسمه ی عظیم جغد در "بیشه ی بوهمی" در مقابل این نیروها تنها به نظر میرسد. 

کالیفرنیا که هرساله سیاستمدارانی از سراسر جهان در آن مراسم غریب برگزار میکنند، چه معنی میدهد؟ 

در فصل هشتم کتاب فوق میخوانیم صاحبان آن زمین، اسم مجسمه را ملوخ گذاشتند که لقب "چموش" 

ت که قربانی انسانی طلب میکرد. اما تجسم ملوخ، گاو بود نه جغد؛ و خدای خوناشام خورشیدی اس

مجسمه به شکل جغد ساخته شده چون جغد نماد مرگ و نیروهای کور طبیعت در فرهنگ دروئیدی است 

و از جنگل به قلمرو آدمیزاد می آید. سیاستمداران در پای این بت مدرن انسان قربانی نمی کنند بلکه با 

ر جهان، آدمیان را برایش میکشند گویی که تمدن، توحش را بازگردانده باشد.جنگ افروزی د  

 

 مجسمه ی ملوخ در بیشه ی بوهمی



 



 



 

پس از قرار معلوم، جیمز فریزر در این که ادیان بزرگ، توحشی کهن با خود حمل میکنند راست گفته 

است. اما آنچه از آن طفره رفته، این است که این توحش، فقط به این دلیل مجال عرصه یافته که به قول 

ان آمدن حافظه گسترش نسیان جمعی در دنیای مدرن، موقعیتی برای به می»،  2111هریولژه در سال 

های دینی فراهم آورده است اما این حافظه ها نیز در معرض تحولند و به صورت متکثر بازنمایی 

عنصر »،  دینورزی در دنیای امروزی حالتی دارد که 2117و به قول گریس دیوی در سال « میشوند.

لتزام و افزایش اقتضایی بودن و ابهام در آن نفوذ میکند و درگیر تحولاتی است مانند کاهش ا

( در 2118ازاینرو به قول برگر )« مصرفگرایی، گرایش غالب به اعتقاد شخصی بدون تعلق ارگانیک.

دینباوری با انواع فهم ها و به صور مختلف ظهور پیدا میکند و با ذوق ها، علایق و سبک »دنیای جدید 

ه سازی شده درمی آید و زندگی گروه های اجتماعی درمی آمیزد، پی در پی به صورتهای چهل تک

 تصدیق های آن نیز تردیدآمیز است. دین برای قشرهای قابل توجهی بیش از این که یک مرجع حجیت 



 

باشد منبعی برای تامین بخشی از نیازها و مصرف کالاهای رستگاری و دریافت خدمات مورد نیاز تلقی 

و « نه به مثابه مرجع در معنای سنتی.میشود: دین به عنوان منبع در معنای جامعه ی مصرفی جدید و 

هرچه بازاری تر شدن دین در دوره ی مدرن را تصدیق کرده  2118و  1633فینک و استارک هم در 

اند. شاید اگر این مصرفگرایی افراطی، اینقدر رنگ دین و مذهب به خود نگرفته بود، قدرت انتخاب 

به حضور هرچه بیشتر مداخله گر مذهب  بیشتری میان صواب و خطا وجود داشت اما سرمایه داری  

 



 



 

عنوان کرده اند،  2114رسمی شده در جامعه نیاز دارد چون همانطور که اینگلهارت و نوریس در 

آسیب پذیری، فقر و شکست مدرنیزاسیون های دولتی با تهدید امنیت وجودی جمعیتها، آنها را متوسل به »

)"دینورزی؛ بالندگی یا کاهندگی": مقصود « رشد عرفی شدن در جهان نمیشود.دین میکند ولی این مانع از نفوذ روبه 

تردیدی وجود ندارد که حفظ سنتها از طرق  (63-66: ص1864: شهریور و مهر 68فراستخواه: چشم انداز ایران: شماره ی

بنیان  2114جشنوارگانی، سبب بقا و استمرار فایده گری آنها میشود: جشنواره ی جهانی عشایر که از 

گرفت، از بهترین نمونه هایش است. اما درعینحال همین مطلب نشان میدهد که از دید بسیاری از مردم 



ناآموخته در طول تاریخ، سنتهای اصیل فقط در هدایت شدن در جهت غرایز قابل تحملندمنتها نتوانسته اند 

 با وجدان خود در این مسئله کنار بیایند.

 



 



که نویسنده ی مجعول « جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها»جی کی رولینگ در کتاب طنزی به نام 

مشنگ »آدمیان را به دو دسته ی جادوگران و  1613در « نیوتن ارتمیس فیدو اسکمندر»آن موسوم به 

تا حد احساس  که–تقسیم میکند، در دیباچه ی کتاب پاراگرافی دارد که بلاتکلیفی انسان کنونی را « ها

تعریف جانور در طی »هدف نیش طعنه نموده است:  -غیرانسانی بودن فرد بشر پیشرفت کرده است

قرنهای متمادی موضوع بحث و جدل های فراوانی بوده است هرچند که ممکن است این امر مایه ی 

امل بیشتری به تعجب عده ای از دانشجویان تازه وارد رشته ی جادوجانورشناسی شود، اگر با دقت و ت

بررسی سه نوع از موجودات جادویی بپردازیم، این موضوع روشن تر خواهد شد: "گرگینه" ها بخش 

عمده ای از اوقات خود را به شکل انسانی اعم از جادوگر و مشنگ میگذرانند با این همه ماهی یکبار 

ده داشته، فاقد وجدان تغییرشکل یافته و به صورت جانور وحشی چهارپایی درمی آیند که طبعی درن

انسانی است. خلق و خوی "سنتور"ها شباهتی به خوی انسان ندارد؛آنها در طبیعت بومی خود زندگی 

میکنند، از پوشیدن هر نوع لباسی اجتناب میورزند و با این که از هوش و خرد انسانی برخوردارند، 

غارنشین" ظاهری انسان نما دارند،  ترجیح میدهند دور از جادوگران و مشنگ ها زندگی کنند. "غولهای

بر روی دوپا راه میروند و توانایی آموختن چندین کلمه ی ساده را دارند. با این حال هوش آنها از 

کندذهن ترین تکشاخ ها نیز کمتر است. آنها غیر از قدرت حیرت انگیز و غیرطبیعی هیچ نیروی جادویی 

کدام یک از این موجودات، آدمیزاد محسوب میشوند یعنی دیگری ندارند. اکنون این پرسش پیش می آید: 

به عبارتی موجودی شایسته ی حقوق قانونی بوده، در حکومت دنیای جادویی از حق رای برخوردارند و 

کدام یک جانورند؟ اولین تلاش هایی که برای تصمیمگیری پیرامون جایگاه موجودات جادویی در دو 

گرفت، بینهایت ناشیانه بود. برداک مالدون رئیس شورای گروه آدمیزادگان و جانوران صورت  

 



 

جادوگران در قرن چهاردهم )پیش از تشکیل وزارت سحر و جادو، شورای جادوگران وجود داشته است( 

اعلام کرد از آن تاریخ به بعد همه ی اعضای جامعه ی جادوگری که بر روی دوپا راه میروند، در گروه 

جودات در گروه جانوران قرار میگیرند. او با روحیه ای صمیمانه، کلیه ی آدمیزادگان و سایر مو

آدمیزادگان را احضار کرد تا در کنار جادوگران در جلسه ای شرکت کنند و به بحث پیرامون قوانین 

جادویی جدید بپردازند اما در کمال شگفتی دریافت که در این زمینه مرتکب اشتباه بزرگی شده است. 

« از جن هایی شد که هر موجود دوپایی را که پیدا کرده بودند با خود به جلسه آورده بودند. سالن لبریز
(22-28:ص1863)"جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها": نیوت اسکمندر: ترجمه ی ویدا اسلامیه: نشر تندیس:  



 



 

دانش »ه تر نیز هست: کمی جلوتر به پاراگراف دیگری برمیخوریم که در عین مضحکتر بودن، تکاندهند

ناقص، در اکثر اوقات بدتر از نادانی است. وحشت مشنگ ها از آنچه دزدکی در باغ سبزیجاتشان جولان 

دوره میدهد، ترس آنها از جادو را تشدید میکند. تعقیب و شکنجه ی جادوگران به دست مشنگها در این  

 



چنان فروکش کرده بود که مشاهده ی جانورانی از قبیل اژدها و هیپوگریف، نشانه ی بیماری هیستری در 

(23)همان: ص« مشاهده گر به حساب می آمد.  

 



 



شاید دیگر عجیب نباشد که اینها آدم مغزدار اهل مطالعه، کتیبه های خنده دار بین النهرینی را به عنوان 

رند. چون زندگی بازاری دقیقا مثل سروکله زدن با خدایان ابله بابلی است.گنجینه های بشری عزیز بدا  

 



 

اقتصاد بازاری کجایش به بابل باستان گیر میکند؟ به نظر ایگور ام.دیاکونف، مسئله به آنجاهایی گیر 

حله ی است که مرحله ی سوم تاریخ حیات بشر که او از آن به "باستانی اولیه" تعبیر میکند، جای به مر

کهن ترین جوامع آسیای غربی... نشانه های بسیار »چهارم یا به قول او "باستانی امپراطوری" میدهد: 

متنوعی از رابطه ی دوسویه ی  بخش دولتی و بخش خصوصی اشتراکی را نشان میدهند که در آن، 

عدد و پرهزینه، که گاهی این یک و گاهی آن یک قویترند. از آن گذشته، در جایی که نظامهای آبیاری مت

یکپارچگی آنها میتوانست سودمند باشد، وجود نداشت، پادشاهی های استبدادی یکپارچه نظیر پادشاهی 

اکد، -حاکم بر نیل و پادشاهی های کمتر بادوام بین النهرین، پدید نمی آمد. در اینجا، "امپراطوری ها" 

بیشتر چیزی شبیه  -دوره ی سلطنت جدید هیتی، میتانی، آشور میانه، امپراطوری مصری در سوریه در

حکومتهای نظامی ائتلافی بودند که در آنها دولتهای ایالتی یا شهری ضعیفتر، مجبور به پرداحت خراج و 



ارایه ی کمک نظامی به دولت مرکزی قوی تر بودند. تمام جوامعی که در هزاره ی سوم و بویژه در 

که –و در کشورهای حاشیه ی دریای مدیترانه پدید آمدند هزاره ی دوم پیش از میلاد در آسیای صغیر   

  



 



  

 

و نیز جوامع پیرامون  -بدین ترتیب شامل بین النهرین سفلی و زمینهای پست کارون و کرخه نمیشود  



 

دریای اژه در ناحیه ی مدیترانه ی شرقی، به این راه رشد تعلق داشتند... مرکز امپراطوری های 

نوظهور، نه همان مناطقی که در دوره های گذشته بیش از بقیه توسعه یافته بودند، بلکه مناطقی بودند که 

تولید در دسترشان  از لحاظ موقعیت نظامی بهترین وضعیت را داشتند و راه های مرتبط به نواحی جدید

بود. آشور در کنار دجله نخستین منطقه ی اینگونه بود...درکنارهم قرار داشتن مالکیت درباری و یا 

پرستشگاهی از یک سو و مالکیت خصوصی اشتراکی از سوی دیگر، و نبود نظام مالیاتی منظم و نسبتا 

ی باستانی امپراطوری، اولا وجود  جامع، ویژگی مرحله ی باستانی اولیه است، درحالیکه ویژگی مرحله

مالکیت دولتی در مقابل مالکیت خصوصی، و ثانیا این واقعیت است که آزادمرزدان به درجات گوناگون 

به لایه های اجتماعی تقسیم میشدند: مقایسه کنید با لایه های اجتماعی هندوستان: کاهنان، جنگاوران و 

خوردار بودند و در مقابل کسانی قرار داشتند که از حقوق دیگر "دوباره زادگان" که از حقوق کامل بر

اندکی برخوردار بودند و یا اصلا هیچ حقوقی نداشتند. البته در پولیس مرحله ی باستانی واپسین، 

برخورداری از حق شهروندی نشانه ی تعلق به یک لایه ی اجتماعی معین نیز بود. هر لایه ی اجتماعی 

 -ازجمله گاهی بردگان–فاوتی برخوردار بود و حتی یک طبقه ی بهره ده از مالکیت و حقوق مدنی مت

ممکن بود به کلی عاری از مالکیت وسایل تولید یا دستکم امکان استفاده ی مستمر از آنها نباشد. ازآنجا 

میتوان مرحله ی باستانی امپراطوری را یکی از مراحل عادی و قاعده مند فرایند عمومی تاریخ به 

که در تمام بخش های دنیای قدیم و تقریبا به طور همزمان از اقیانوس اطلس تا چین و احتمالا  شمارآورد  



 



 

تا ژاپن پدیدار میشود. نیازی به تاکید نیست که روبنای سیاسی مرحله ی باستانی امپراطوری نیز با 

روبنای سیاسی مرحله ی باستانی اولیه فرق دارد. مرحله ی باستانی امپراطوری نه به واسطه ی یک 

منظم، که  بلکه به واسطه ی یک گذار مرحله ای -یعنی یک انقلاب مردمی–شورش اجتماعی از پایین 



طی آن همه پیش شرط های ضروری برای مرحله ی جدید پدید می آید، از مرحله ی باستانی اولیه مجزا 

میشود. چنان پیش شرطهایی جنگ افزارهای فولادی، ایدئولوژی امپراطوری، اشکال جدید بهره کشی از 

: دیاکونف: ترجمه ی مهدی حقیقتخواه:نشر )"گذرگاه های تاریخ"« کار، و اشکال جدید سازماندهی طبقه ی حاکمه بودند.

(36و  31،94:ص 1831ققنوس:  

 



 



 

در مورد ایران، شرقشناسی استعماری، آشکارا نوعی سامی ستیزی به مفهوم ضدیت با مادیگرایی و 

اقتصاد بازاری را ترویج میکرد که با ترجمه ی بابل به تمدن تجاری، آن را در مقابل فاتحان ساده زیست 

قرار میداد. گوبینو در فصل دهم از کتاب "تاریخ ایرانیان دوره ی باستان" که در دوره ی  پارسیش

ناصرالدین شاه تالیف شده، درحالیکه حدود ماد در جغرافیای هرودت را با کشور "خاور" در غرب ایران 

ها و پارس تطبیق میکند، اگرچه با پیش کشیدن خویشی مدئا و پرسئوس در اساطیر یونان، از خویشی ماد

ها سخن میراند، اما ماد را یک حکومت سامی مآب از جنس بابل و آشور میخواند که توسط عناصر 

سیتی "چینی" اداره میگردند عناصری که با زوال سامیان و سیاهان قدرقدرت آشوری، اکثرا مضمحل 

به همان ترتیب، میشوند و محدوده ی "چین" هم به گیلان در آنسوی البرز عقب مینشیند. پرسئوس هم 

آتلانتهای سیاهپوست خوزستان را از ستم زنان آمازون گورگون میرهاند و ملکه ی گورگون ها به نام 

 مدوسا را سر میبرد و با دختر پادشاه سامی آتلانتها یعنی کفئوس ازدواج میکند که به تاسیس قوم پارس



 

سرزمینهای شرقی جای مانده اند. متاسفانه  می انجامد. بدین ترتیب از دید گوبینو، آریایی های اصیل در

استعمار در این مراحل، با نژادی کردن مطلب، اصل آن را تحت الشعاع قرار داده است. آمازونها یا 

زنان جنگجو، چیزی جز مازنی ها یا دیوان جادوگر در شاهنامه نیستند همانطور که کفئوس یا کامبیز هم 

امه به اسارت این دیوان درآمده و توسط اینان نابینا میشود نیست. کسی جز کاووس شاه ایران که در شاهن

رستم و اسبش رخش با گذر از هفت خطر بزرگ و تحمل مشقات، کاووس را نجات میدهند و این هفت 

 خطر، هفت آسمان یا هفت مرحله ی رسیدن به خدا هستند. نابینایی کاووس شاید همان لحظه ای آغاز شد



 



 

رزمین مازنی ها به نام مازندران از صدای آواز و چنگ دیوی مازندرانی، برای تصاحب که به وصف س

در کتاب "تاریخ مازندران )مازندران حریص شد. این حرص، معنای مشخصی دارد. "طیار یزدان پناه لموکی" 

زن" برگردد که این احتمال را مطرح میکند که نام "مازنی" و مازندران، به "م (46:ص1838نشر چشمه:: باستان"

در کنار اسریشتار و بنابر افسانه ی آفرینش مانوی، جنین های سقط شده ی دیوان ماده در زمان سرکوب 

دیوان به دست نیروهای خیر بودند و جانوران غیر انسانی از این جنین ها پدید آمدند. شاید بتوان از این 

تمام ما انسانها را در مقام کاووس سخن نتیجه گرفت که مازندرانی که وصفش از دور خوش است و 

اسیر خود و نابینا میکند، دنیای غرایز حیوانی است که تنها وقتی به کمک رستم درون، از لوث دیوان 

شرور پاک شود، فایده رسان خواهد بود. تا زمانی که به این مرحله نرسیده باشیم، ما در فریفتگیمان به 

به عبارت دیگر، "مجنون" یعنی جن زده خواهیم بود همان مطلبی دنیای مادی، "دیوانه" یعنی دیوزده، و 

که پیشتر شیخ گیلانی در بیانی مضحکتر )حتی اگر خودش هم به عمق این آموزه پی نبرده باشد( به آن 

خبرنگار امریکایی بیان داشته بود. این، تاریخ ایران نیست بلکه فرم ایرانی شده ی آموزه ای از خاستگاه 

بازاری یعنی بین النهرین است: ملکه ی گورگون ها کسی جز تیامات یا جن ماده نیست همان دیدگاه های 

طور که پرسئوس نیز کسی جز مردوک خدای اعظم کلدانیان نمیباشد. این جن ماده بنابر تعالیم کلدانیان 

یشوید. از جنس دریا و آب شور است: آبی که بیکران به نظر میرسد ولی هرچقدر بنوشیدش، تشنه تر م

در اسلام هم گفته میشود در جهنم آب تلخی است که اهل آنجا مجبور به نوشیدن از آنند. قطعا آنها مجبور 

به این کارند چون سعی نکرده اند آب شیرین را امتحان کنند تنها به این دلیل که فراوانی آب شور، چشم 



هتری باشند. اینها را تاجرزادگان فریب است حتی اگر درختان اطراف رودهای آب شیرین، نشانه های ب

 باسواد بین النهرینی برساختند چون خودشان این موقعیت را بیش از مردم عادی تجربه کرده بودند.

 



 



 

چرا بازار با گسترش خود از بین النهرین، فرهنگها را تحت تاثیر قرار داد؟ به همان دلیل که همان بازار 

وقتی از بایب جدید امریکا به ژاپن در انتهای دنیا رسید، تمام آنچه ژاپن را امروزه با آنها میشناسیم، در 



اپنی و نقاشی مدرن اروپایی میزانسن های فیلمهای کوروساوا یعنی در فصل مشترک نقاشی سنتی ژ

بخصوص ون گوگ بازتاباند تا تقلای یک فرهنگ برای بازماندن را نشان دهد: تقلایی که در ابتدای 

 امر، فقط میتواند با نشان دادن فصل مشترک با قدرت غالب پیش برود درست مثل کوروساوا که به

 



ن تمامی زبان ها را برای بازآفرینی واژگا»قول اندره بازن، نسخه ی ژاپنی "جیمز جویس" است که 

انگلیسی به کاربرد: انگلیسی ای که همه ی ما میتوانیم پیشاپیش ترجمه اش کنیم و همچنان ترجمه ناشدنی 

به نظر میرسد تمام فرهنگهای امروز در ادامه ی همان بابیلونیسم قبلی، به چنین وادی ای  «باقی بماند.

رحله ای دیگر یعنی معرفی خود با برتری های خود بر مذهب و شبه پای نهاده اند. اما آیا روزی به م

 فرهنگ بازاری دیکته شده قدم خواهند نهاد؟

 



 



احتمال این که چنین اتفاقی بیفتد زیاد است چون شبه فرهنگ بازاری اگر یک خاصیت داشته باشد، این 

ه منظور فرار از اجنه، بشقاب است که به درد و رنج روانی مردم خاصیتی مذهبی میدهد و آنها را ب

)افراد مرموزی که بعد از مشاهده ی یوفو سروکله شان برای هشدار دادن به شاهدان پیدا پرنده ها و مردان سیاهپوش 

دست به دامن خدایی که تنها با عاطفه و نه با عقل  میشود و در امریکا افسانه های زیادی درباره شان وجود دارد(

زاینرو این دعا که قهرمان رمان "آروو اسمیت" اثر سینکلر لویس میخواند، هر درکش میکنند شوند. ا

 غیر اروپایی ای را هم میتواند مجذوب خود کند:

ای خدای بزرگ، چشمانی به من عطا کن که هیچ حجابی نتواند آن را بپوشاند. ای خدا زود مرا آزاد »

کن و نگذار اسیر ادعا و خودپرستی و غرور و نقصان عقل و ضعف گردم. خداوندا به من آرامش عطا 

و آسایش را فرما و خشمم را فرونشان و چنان اضطرابی در ضمیرم به وجود آور که متوانم معنی رفاه 

درک کنم و از نتایج افکار و محاسبات خود سردربیاورم و شدت اشتباهات خود را بفهمم! ای خدای 

« بزرگ آنچنان نیرویی به من عطا کن که هرگز به تو تکیه نکنم و خود را همسنگ و همتراز تو نشمرم.
(144: ص1833نشر نگارستان کتاب: منصوری و فرامرز برزگر: )به نقل از "دروازه ی زندگی و مرگ": موریس مترلینگ: ترجمه ی ذبیح الله  

 سزای ما است که در چنین وضع روانی به سر بریم. چون از سر تقدس بازار است که عادتهای ناپسند 

 



 

بازاری را پیش خود نگه داشته ایم. کرمانی ها اگر هنوز به سیاهان کرمان "غلام" ]یعنی برده[ میگویند، 

 حسازآنرو است که این حربه برای روز مبادا نگه داشته اند درست مثل سیاهان کرمان که این تحقیر و 

هستمبا من درنیفت ؛ من سیاه »پستی را پذیرفته اند تا وقتی با کسی دعوا میگیرند، به او هشدار دهند:   



 

خوش به حال آن بیشعوری که در سفر پیدایش در تورات، بردگی ابدی نژاد سیاه را در داستان « ها!

 پسران نوح، تئوریزه کرد! خوش به حال تمام برسازندگان مذاهب بازاری و مادی و خدای پولکیشان!

 



 



 

کمی قبل از جنگ دوم جهانی، در یوگوسلاوی سابق، کشیشی به مردمان زمینهای بهشت را به قیمتهای 

گزاف میفروخت و هرچقدر زمینها به مقر استقرار خدا در بهشت نزدیکتر بودند، قیمتشان هم گرانتر بود. 

م که شخصی بدون کشیش مزبور با افراد فقیر هم راه می آمد و برای آنها قسطی حساب میکرد. گاهی ه

پرداخت کامل قسطش در بستر مرگ قرار میگرفت و از عقوبت جهنم هراسان بود، بر بستر بیمار 

قلبی سراسر تشکر از خدای با حاضر میشد و از طرف خداوند بدهی او را میبخشید تا بیمار، با آرامش و 

از موضوع مطلع شدند، دستور هبی مهربان و نماینده اش با زندگی وداع گوید. اما وقتی مقامات بالاتر مذ

قضایی کشیش مزبور را صادر کردند. دادگستری پس از بررسی پرونده مطلع شد که هیچکدام از  تعقیب



اضر به شکایت از کشیش نیستند و برعکس عمیقا از او ممنونند و چون شاکی ریداران زمین بهشت، حخ

ای وجود نداشت، دادگاهی هم برای کشیش برگزار نشد. اگر شخص بی اعتقادی باشید، احتمالا الان 

د خودتان وضع بهتری از آنها دارید یا نه؟ میداندارید به آن خریداران بهشت میخندید. اما چه کسی 

هین با خدای لدازه ی گناهکاران حرفهای متالهین مذهب بازاری را قبول ندارد. این متاهیچکس به ان

تاجرشان که نذر و نیاز را در ازای گرفتن پول ادا میکند و پیغمبران راهزن زنباره ی جنایتکار 

افرادی که تاب تحمل اجرای قوانین دروغگوی آن خدا، به اندازه ی کافی، الگو برای گناه کردن به 

انسانی را ندارند داده اند. متالهین البته قوانین خوب مذهبی هم دارند که با احادیثشان در تضادند. پس 

 هروقت بنا به مصلحت، آنها را رو کنند، متهم به ریاکاری میشوند و قوانین مثبتشان پایمال میگردد. می

 



هین برای گناهکاران لازم است؟لبینید چقدر وجود این متا  

بدبینانه بلافاصله امکان نوعی خوشبینی را برای ما فراهم میکند: خوشبینی به این که مذهب این نگاه 

بازاری تا حالا نتوانسته آدمیان را در حیوانیت حل کند و هنوز فضای اطراف ما به بارقه های درخشش 

( 1364-1621) مهر انسانی آغشته است و شاید در آینده این بارقه ها نورانی تر شوند. فرانسوا دوکورل

خداوند به قدری بزرگ »عضو فرهنگستان فرانسه و صاحب آثار "غذای شیر" و "بت جدید" گفته است: 

«و وسیع میباشد که هروقت بخواهیم از او دور شویم، برعکس به او نزدیک و به وی ملحق میشویم.  

 



 


